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علوم جرم‌یابی؛ نقش و ضرورت آن در عدالت کیفری

بزهكاري ريشه در تاريخ زندگي اجتماعي انسان‌ها دارد. دوريك م جامعه‌شناس فرانسوي در نيمه اول قرن بيستم از جرم به ‌عنوان 
پديده‌اي عادي و اجتناب‌ناپذیر درك نار ساير پديده‌هاي زندگي اجتماعيي اد مي‌كند. اگرچه دولت‌ها و نخبگان جوامع تلاش مي‌كنند 
تا وقوع جرم و بزهكاري را از جامعه دورك نند و در اين مسير نيز موفقیت‌هایی راك سبك رد‌ه‌اند؛ اما روند حركتك لي جوامع به‌گونه‌ای 
استك ه روز به روز جرايم گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده و ضرورتي افتن راهكارهاي تخصصي براي پيشگيري وك شف جرايم، بيشتر 
احساس مي‌شود. در مواردي تعداد زيادي از جرايمك شف نمي‌شوندي ا مرتكبان آنها قابل شناسايي نيستند، حتي چنانچه جرمك شف 
شده و هويت مجرم مشخص شود؛ ممكن است دلايلك افي عليه او موجود نباشد و انتساب جرم به مجرم ميسر نشود. بر همين 
اساس، جرم‌يابان با بهره‌گیری از دانش‌هاي فني و به اصطلاح »علوم جرم‌يابي« و به منظورك شف جرايم، براي تشخيص هويت افراد 
و دستگيري مجرمان گام برداشته‌اند. اين در حالي استك ه تا اواخر قرن 19 ميلادي شيوه‌ك شف جرم و دستگيري مجرمان در 
كشورهاي جهان چندان تفاوتي با هم نداشت و ادله‌ اثبات اغلب مبتني بر دلايل نظري مانند شهادت، اقرار و علم قاضي بوده است. 
به تدريج، برخي ازك شورها به روش‌هاي خاص علمي متوسل شدند. استفاده از روش‌هاي علوم تجربي، علوم طبيعي، فيزيك، شيمي 
و ... از جمله علومي بودندك ه در جهت تحقيقات جنايي در خدمت عدالت قضایی قرار گرفتند؛ در نتيجه علم جديدي تحت عنوان 
»علوم جرم‌یابی« به وجود آمد. بسياري از صاحب نظران علوم جنايي، جرم‌يابي را مشتمل بر مجموعه‌اي از رشته‌هاي علمي مي‌دانند 
كه با پيروي از اصول علمي به دنبال بررسي،ك شف، تجزيه و تحليل دلايل وي افته‌هاي علمي به منظور اثبات جرم و تشخيص علت 
وقوع جرم و همچنين تشخيص هويت قربانيان و بزهكاران و در نهايت، تحويل آنها به دستگاه عدالتيك فري هستند. در دهه‌ اخير 
به لحاظ پيچيدگي برخي از جرايم و وجود مشكلاتي اعم از دسترسي به شهودي ا ترسيم منطقي ارتباطات بين ادله و افراد و از همه 
مهم‌تر،ك شف برخي از مستندات و قرائن به ويژه در فضاي مجازي نقش علوم جرم‌يابي در دادرسييك فري بسيار برجسته شده است.
تغيير در دلايل مادي حاصله از طريق فنون جرم‌يابي دشوار است و به همين لحاظ اعتبار و قطعيت دلايل مادي به مراتب بيش از 
ساير دلايل است. با اين وجود حتي در زمینه‌ جمع‌آوری و استفاده از دلايل علمي در جريان دادرسييك فري نيز چالش‌ها و موانع 
بی‌شماری وجود داردك ه رفع آنها مستلزم همكاريك ليه‌ اصحاب پرونده اعم از دولت، مقامات قضايي، متخصصان علوم جرم‌يابي 
و خانواده‌هاي قربانيان خواهد بود؛ بنابراين با توجه به اهميت و نقش مؤثر دلايل مادي براي اثبات وقوع جرم و شناسايي مجرم و 
نيز اثبات بی‌گناهیك سانيك ه بی‌جهت در مظان اتهام قرار گرفته‌اند و همچنين به علت غیرممکن بودن رد و انكار این‌گونه دلايل، 
رعايت اصول علميك ه در قالب اصول حاكم بر جرم‌يابي نام‌گذاری مي‌شوند، ضرورت دارد. بررسي صحيح و حفظ درست صحنه‌ 
جرم همراه با جمع‌آوري دلايل از اهميت ويژه‌اي برخوردار است؛ از این‌رو مي‌توان گفت علوم جرم‌يابي با مطالعه و بررسي جرم به 
صورت علمي وك اربردي و در چهارچوبي كسري اصول و قواعد، ابتدا اقدام به جمع‌آوری دلايل مادي، شواهد فيزيكي، مستندات 
و قرائنك رده و سپس با تجزيه و تحليل و اثبات آنها سعي در شناسايي مجرم وك شف جرم مي‌كند تا از اين طريق به نظام عدالت 
يكفريك مكك ند؛ بنابراين علوم جرم‌يابي مشتمل بر مجموعه‌اي از رشته‌هاي علمي، تخصصي و فني استك ه برايك شف جرم به 
دنبال جمع‌آوری دلايل و مدارك فيزيكي و عيني، حفظ آثار جرم، تشخيص هويت بزهكار و طرق مؤثر براي شناسايي و پيداك ردن 

مجرم و دستگيري وي، اثبات جرم و همچنين تفكيك جرم از غير جرم با پيروي از اصول علمي است.
در همين رابطه، مقام معظم رهبري )مدظله‌العالی( طي ديداري با رئيس و مسئولان قوه‌ قضاييه به تاريخ 1368/6/20 در باب تحقيق 
قضايي وك شف جرم مي‌فرمايند: »بعضي از اين تجسس‌ها و تفحص‌هاي زيادي و رفتن در بطون بعضي از مسائل، شرعاً ممنوع است. 
واقعاً نبايد مجرم تراشيك رد...؛ بلكه براي جرم‌يابي مي‌شود متدلوژي آن را دنبالك رد. اين از جملهك ارهاي ماست ... اين معنايك ار 
تحقيقاتي استك ه به نظرم مي‌آيد مي‌تواند انجام بشود«. امروزه با در نظر گرفتن ضرورت دقت در اجراي عدالتيك فريك ه تلاش 
مي‌شود هيچ مجرمي بدون مجازات نماند و هيچ بی‌گناهی مجازات نشود؛ نياز جدي به استفاده از دلايل علمي احساس مي‌شود؛ 
چراكه پيگيري، بررسي وك شف جرم و اجراي عدالت با ظن و گمان همواره ناپسند بوده و نتيجه‌اي جز بي‌عدالتي نخواهد داشت.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
س

ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بی



تداخل و تعدد ديات؛ شناخت اصل و تبيين تعدد و سرايت صدمات

حجت‌الاسلام و المسلمين دكتر محمد مصدق، عضو هیئت علمی دانشگاه و معاون اول قوه قضاییه
چکیده

تداخل و تعدد دیات از مهم‌ترین مسائلی است که در قواعد فقهی مطرح شده است. این موضوع در فقه با عنوان کلی »تداخل 
اسباب در جنایات« و ذیل دو قاعده‌ فقهی »تداخل قصاص« و »تداخل دیات« مورد بررسی قرار گرفته است. پرداختن به 
احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین فروض گوناگونی است که به‌طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا 
غیرعمد بودن جنایات وارده که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در تعیین نوع 
مجازات جانی مؤثر است. به‌ نظر می‌رسد مناسب‌ترین ملاک برای تقسیم‌بندی فروض قابل طرح در این موضوع، وحدت یا 
تعدد ضربات وارده است که هر یک به نوبه‌ خود ممکن است جنایت واحد یا جنایات متعدد بر نفس یا مأدون نفس ایجاد کند. 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع »تداخل جنایات« را از عنوان »تداخل ديات« جدا کرده و موضوع اول را با عنوان 
»تداخل جنایات« در کتاب قصاص از ماده ۲۹6 لغایت ۳۰۰ مورد بحث قرار داده و موضوع دوم را با عنوان »تداخل و تعدد 

دیات« در کتاب دیات از ماده 538 لغایت 548 به بحث گذاشته است.
موضوع »تداخل« در فرضی مطرح است که ارتکاب جنایت افزون بر آسیب به عضو مقصود، موجب جنایت دیگری مانند 
قتل مجنی‌علیه شود. در این فرض و بر اساس مواد قانون مجازات اسلامی، اصل اولیه مبتنی بر »عدم تداخل دیات« است 
و بر همین اساس، ارتکاب هر جنایت اقتضای مجازات متعین خود را دارد؛ مگر در مواردی که به صراحت، حکم بر »تداخل 
جنایات« شده باشد. در ماده‌ 538 این قانون به ‌عنوان نخستین ماده از فصل مربوط به »تداخل و تعدد دیات« با تصریح به این 
موضوع چنین مقرر شده است: »در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنها است مگر مواردی که در این قانون 

خلاف آن مقرر شده است«.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم تداخل قصاص اعضاء در یکدیگر را بیان نکرده بود و در مورد تداخل قصاص عضو در 
قصاص نفس هم دارای ابهام بود، اما احکام مربوط به تداخل دیه عضو در دیه‌ نفس و همچنین تداخل دیات اعضا در یکدیگر 

را بیان کرده و حکم به عدم تداخل داده بود. 
در اين مقاله به شناخت ماده 538 قانون مجازات اسلامي به عنوان اصل تعدد و عدم تداخل ديات و همچنين تبيين وضعيت 
تعيين ديه در فرض فوت يا قطع عضو ناشي از تعدد صدمات و سرايت صدمه كه در ماده 539 قانون مذكور به آن پرداخته 

3شده است در قالب دو گفتار مورد تبيين قرار خواهد گرفت.

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
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گفتار اول: اصل تعدد و عدم تداخل 
ديات

مقنن در ماده 538 قانون مجازات اسلامي 
اصل را بر تعـدد ديات و عدم تداخل آنها 
دانسـته اسـت و بديهي اسـت با اين ماده 
قانوني در موارديك ه در خصوص تداخل 
يا عدم تداخل ديات شك و ترديدي وجود 

داشته باشد، به اين اصل رجوع مي‌شود.
در ماده 538 قانون مذكور آمده است: »در 
تعدد جنايات، اصل بر تعـدد ديات و عدم 
تداخل آنها اسـت مگر موارديك ـه در اين 

قانون خلاف آن مقرر شده است«.
قانون مجـازات اسلامی )1370( در تعیین 
نوع و مقدار دیه به اصل عدم تداخل دیات 
اشـاره‌ای نکـرده اسـت؛ از ایـن رو برخـی 
از مسائل مهـم و مبتلابه امروز در قانون 
سابق تعیین تکلیف نشده بود؛ به عنوان 
مثـال، مشخص نـبود در تصـادف رانندگی 
منجر به ضایعه مغـزی مانند مرگ مغزی 
که اثر ثانوی ضـربه به مغز، فلج شـدن یا 
بدون حرکت شدن اندام‌های حساس مانند 
دست و پا بود و یا فرضی که شخـص در اثر 
ضربه مـغزی یکـی از حواس پنج‌گانه خود 
را از دست می‌داد، چه باید کـرد. البته در 
ماده 446 قانون سابق بیان شده بود که 
هرگاه در اثر جـنایتی ماننـد ضربه مـغزی 
و شكستن سر یا بریـدن دست‌ عـقل زایل 
شود برای هرك دام دیه جداگانه خواهد بود 
و لذا تداخـل دیات را مردود شـمرده بود؛ 
اما سایر موارد تداخل مسکـوت مانده بود؛ 
بنـابراین جـای خـالی این مـاده در قـانون 
مجازات اسـلامی مصـوب 1370 به شـدت 
احساس می‌شد و لذا تصویب ماده 538 از 
نوآوری‌های قانون مجازات جدید در جهت 
رفع خلأهای موجود محسوب می‌شود؛ چرا 
که در مورد تعدد دیات، در صـورت تداخل 
جنایات مطلب مشـابهی در قوانین سـابق 
وجود نداشت و این نوآوری قانون‌گذار گام 
مهمی در مرتفع کردن مشکلات در حـوزه 

تعدد جنایات است. در اين خصوص هر چند 
ماده قانوني مورد اشاره عبارت مخـتصري 
است؛ اما نكات و مسائل متعددي را در بر 
اشاره مي‌شود. آنها  به مهم‌ترين  داردك ه 
1- تعدد دیات بر اساس حکم اولیه منطقی 
اسـت؛ زیرا دیات تابع مقـررات مسئوليت 
مدنی اسـت و در مسئوليـت مدنی میـزان 
خساراتی که پرداخت می‌شود باید با میزان 
صـدمه وارد شده یکـسان باشـد. موضـوع 
عدم تداخل دیات برگرفته از روایات است. 
در روایتـی از امیـرالمومنین علیـه‌السلام 
نقل شـده اسـت که مردی با عصایش مرد 
مسلمان دیگری را مضروب کرده و مصدوم 
در اثر آن، قدرت بینـایی، شنـوایی، تکلم 
و قـوه جنسی خـود را از دسـت داده بود. 
حضرت جانی را به پرداخت دیه هر ی کاز 

این منافع محکوم کردند.
2- در تعـدد و تداخـل دیات جـانی فـرد 
واحـدی اسـت که علیه مجنی‌علیه واحد 
به‌طور غـیرعـمد جنایاتی را وارد مـی‌کند. 
تعدد جراحات و جنایات، مستلزم تداخل 
نیست. به عبارتی دیگر، هر تداخلی مسبوق 
به تعـدد )جنـایات و یا ضربات( است؛ اما 
هر تعددی تداخل را در پی ندارد. به علاوه 
تداخل مربوط به جـایی اسـت که دیه اثر 

اولی و اصلی جنایت است.
3- تعدد رفتاری که موجب تعدد صدمات 
شـده اسـت، موجـب تعـدد دیـات اسـت؛ 
همچـنان‌که اگر رفتـار واحد موجب نتایج 
متعدد شود، دیه متعدد و قاعده جمع دیات 
حاکم است؛ مگر در مواردی که قانون‌گذار 

حکم خاصی را مقرر کرده باشد.
4- عـدم تداخل دیات به این معنی است 
که در صورت تعدد جراحات، مرتکب باید 
دیه هر جراحت را مستقل بپردازد؛ بنابراین 
دیه هر جراحت محاسبه می‌‌شود و مجموع 

قابل پرداخت خواهد بود. 
علاوه بر نكات فـوق، سؤالاتي نيز در اين 
خصوص قابل طرح استك ه شامل موارد 

ذيل است.

اولين سؤال اين استك ه اگرك سي دري ك 
درگيري چند رقم جـراحت به صـورت و 
بدن ديگري واردك ند؛ مانند آن کهي ك 
سيلي منتهی به سیاه شدن بهي ك طرف 
صـورت وي ك سيلي هـم به طرف دیگر 
صـورت وارد کند که منتهی به کبودی یا 
سياه‌شدگی شود، آيا دو ديه بايد پرداخت 
شودي اي ك ديه؟ و اگري ك ديهك افي است، 
در صورتيك ه اثر سيلي مختلف باشد، آیا 
ديه اشد را بايد بدهدي ا ديه ضعيف را؟ و آيا 
در اين جهتك ه ذكر شد، بدن با صورت 

متفاوت است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفتك ه اصل 
اولیـه و قاعـده »عدم تداخل دیات« اقتـضا 
می‌کند که در فرض سؤال دو دیه پرداخت 
شود. آيت‌الله العظمي موسوی خميني )ره( 
در پاسخ به این سؤال چنین بیان کرده‌اند: 
»هر جنايتي ديه مخصوص به خود را دارد 
و تداخل نمي‏شود و فرقي بين اجزای بدن 
در اين جـهت نيست؛ زیرا در فـهم عرفی، 
هر سبب اثر مستقل خود را دارد و بین آنها 

تداخلی صورت نمی‌گیرد«.)1(
5- از جـمله مصادیق تعدد دیات و عـدم 
تداخـل در مـورد آنهـا در قـانون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1392، مـواد 541، 542، 
 ،573 ،570 ،561 ،548 ،547 ،546 ،544
 ،685 ،678 ،659 ،630 ،606 ،590 ،574

692، 694، 696 و 719 است.
6- این ماده با قسمت دوم ماده 296 این 
قانون)2(در بخش قصـاص هم‌‌پوشانی دارد. 
قسمت دوم ماده 296 نیز حکـم به عدم 
تداخـل جـنایات در فـرضی داده اسـت که 
جنـایت بر عـضو به صـورت عمدی اسـت؛ 
لیکن در جنایت بر نفـس که در اثر سرایت 
افتاده و به صورت  اتفاق  جنایت بر عضو 
غیرعمد یا شبه‌عمد بوده است، جانی افزون 
بر قصاص عضـو به پرداخـت دیه نفس نیز 
محکوم می‌شود. مستند این حکم، قاعده 
»عدم تداخل جنایات« اسـت که برگرفته 
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از روایات است. شـارع مقدس به اقتضای 
تعدد جنـایات، تعدد مجازات‌هـا را در نظر 

گرفته است. 
سؤال ديگر قـابل طرح آن اسـتك ه آثار و 
جراحات مختلفی که از ی کضربه به جای 
مانده اسـت؛ مانند جـراحتی که هم ایجاد 
پارگی کرده و هـم موجـب کبودی شـده 
است و یا شکستگی که منجـر به اختلال 
حواس شـود و یا در اثرکـشیدن ناخن‌های 
انگشتان دست روی عضو دیگری، چندین 
خراش درآن عضو ایجاد شده باشد، آیا در 

مجموع ی کجراحت محسوب می‌شود؟
در پاسخ بـايد گفـت در فرض اول مسئلـه 
)ایجاد پارگی و تغییر رنگ پوست( و نظایر 
آن مانند ضـربه واحده منـجر به افـتادن 
دنـدان یا کنده شـدن موی ابرو و سـر و 
صورت به همراه تغییر رنگ پوست، به نظر 
می‌رسد که هر ی کاز این آثار دیه مستقل 
یا ارش‌الحکومه مسـتقل دارند؛ خـواه این 
دو اثر در ی کعـضو باشـد یا در دو عضـو 
جداگانه؛ زیرا هـر ی کاز این آثار چنانچـه 
منفرداً واقع می‌شد اقتضای دیه مخصوص 
به خود یا ارش‌الحکومه متـناسب را داشت 
و حال که بیشتر از ی کاثر به وسیـله ی ک
ضربه مجتمعاً واقع شـده اسـت، دلـیلی 
برای تداخل وجود ندارد. در مـورد مثال 
دوم )شکستگی منجـر به اختلال حواس(، 
در فـرض مسئله و در هـر موردی کـه اثر 
حاصل از ضـربه واحـده علت زوال منافع 
یکی از اعضاء باشد )مانند زوال عقل، حس 
بینایی، حس چشایی( بلکه در هر جایی که 
جراحت یا شکستگی حاصل از ضربه واحده 
یا جنایت واحده سبب بروز عیب در بدن یا 
نقص در عضـو باشـد، دیه هر ی کاز این دو 
اثر به‌طور مستقل و بدون تداخل پرداخت 
می‌شـود. به عـبارت دیگر، در مـوردی که 
یکی از اثرات ضربه و جنایت، علت حدوث 
اثر دیگر شـود، حکم به پرداخـت دیه هر 
ی کاز این دو اثر به‌طـور مستـقل و بدون 

تداخل الزامی است و در مورد مثال سـوم 
)خراش‌های ایجادشده در اثر کشیده شدن 
ناخن‌هـای انگشتان برروی طرف مقـابل( 
و به‌طـور کلی مـواردی که دو جـرح بدون 
اتصال به یکدیگر ایراد شده است؛ خواه در 
ی کیا دو عضـو باشد، به تعداد جـراحات، 

دیه هم متعدد خواهد بود.)3( 
7- در مـواد 538 تا 548 قـانون مجـازات 
اسـلامی )1392( جنـایاتـی مطـرح شـده 
است که از شمول جنایات عمـدی خارج و 

مشمول پرداخت دیه است.
پرسش ديگر آن اسـتك ه آیا حیات نباتی 

آثار مرگ مغزی را دارد؟
در اين خصـوص به نظر مي‌رسد زندگی 
نباتی متفاوت از مرگ مغزی است و در این‌ 
خصوص گفـته شـده است)4(که در زندگی 
نباتی که از شـایع‌ترین عوارض بی‌هـوشی 
اسـت و در پـی کـما رخ می‌دهـد، به رغـم 
ایـنکه شخـص دارای حـرکات غیـرارادی 
اعضـاء است، لیکن فاقد عمـلکرد ذهنی و 
شناختی اسـت و در وضعـیت مذکور بیمار 
فاقد هوشیـاری بوده و از محـیط اطـراف 
و پیرامون خـود آگاهی نـدارد؛ اما چـرخه 
خواب، بیداری، ‌تنفس و گوارش او طبیعی 
قلب،  ضربان  همانند  عملکردهایی  است. 
تنفس و فشار خون که در اصطلاح پزشکی 
به عملکردهای خـودکار یا خودمختار بدن 
معروف اسـت در این فرد به‌طـور معـمول 
وجود دارد، ولی فعالیت مغزی به ‌خصوص 
ندارد و بنا به مراتب فوق، زندگی نباتی را 

نمی‌توان همانند مرگ دانست.
سؤال قـابل طـرح ديگـر آن اسـتك ـه در 
مورديك ه در اثر برخورد وسيله نقليه با فرد 
عابر، صـدمه در حد جـرح موضحه به ساق 
پا وارد می‌شود و استخوان آن می‌شـکند؛ 
به نحويك هي ك تكه از استخوان جدا و از 
بدن خارج شده و به اصطلاح پزشكي پيوند 
و عمـل جـراحي از ديگر قسمت‌هـای بدن 
براي پيوند استـخوان و ترميـم آن ضروری 

است و در غیر این صـورت استخوان قابل 
ترميم و جوش خوردن نخواهد بود در این 

فرض، سؤالات زیر مطرح می‌شود: 
اولاً، آیا جدا شدني ك تكه از استخوانك ه 
در فرض سؤال، به مقدار هفت سانتي‌متر 

است، ديه وي ا ارش دارد؟ 
ثانياً، آیا افزون بر ديه شكستگي استخوان، 
ديه جداگانهي ا ارش موضحه نیز به فرض 
ايـن‌ك ـه باي ك ضـربه به وجـود آمـده و 

شكستگي واحد باشد قابل مطالبه است؟
آيت‌الله خامنه‌اي در پاسـخ به این پرسـش 
بیان نموده‌اند: »هر جنايت ديه مقدر خودش 
را دارد و تداخل نمي‏شود؛ بنابراين در مورد 
سؤال، ديه موضحه وك سر )شکستن( ثابت 

است ...«.
سـؤال ديگـريك ه قـابل طـرح اسـت اين 
استك ه نخسـت، حـادثه رانندگی موجـب 
ضـربه به نخـاع و ریه می‌شـود و به علـت 
نرسیدن اکسیژن به مغز، زوال عقل حاصل 
می‌شود. پزشکی قانونی اظهار کرده مصدوم 
به علت زوال عقل، ادرا کو توان استـفاده 
از منافع تکلـم، صوت، نطق، حس بویایی 
و توان مقـاربت را ندارد. با توجـه به نظریه 
پزشکی قانونی مبنی بر این که اختلالی در 
دستگاه‌های مؤثر در منافع فوق ایجاد نشده 
و مصدوم به علـت زوال عقل، ادرا کو توان 
استفاده از منافع مذکور را ندارد، آیا به هر ی ک
از منافع مذکور دیه مستقل تعلق می‌‌گیرد؟
دوم، مصـدوم دچـار بـی‌اخـتیاری ادرار و 
مدفـوع نیز شـده اسـت. آیا دو دیـه تعـلق 

می‌گیرد یا ی کدیه؟
پاسخ به اين سؤال اين اسـتك ه نخـست، 
چنانچه بر اثر ضربه‌‌ای چند منفعت از بین 
برود، با استناد به ماده 544 قانون مجازات 
اسلامی و دیدگاه مشهور فقها برای زوال 
هر منفعت دیه جداگانه لازم می‌شود؛ اعم 
از اینکه بر اثر آن ضربه چند منفعت از بین 
برود و یا اینکه ابتدا عقل زایل شود و در اثر 
5زوال عقل برخی منافع دیگر از بین برود.
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دوم، نسبت به فرضی که صدمه‌ای به محل 
دیگری غیر از عـجان ماننـد سر، کـمر وارد 
شود و موجب عدم قدرت بر ضبط هر دو 
منفعت یعنی ادرار و مدفوع شود، بین فقها 
دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاهی که معتقد 
به عدم تداخل است، خالی از قوت نبوده و 
حتی اگر در الغای خصوصیت تردید داشته 
باشـیم، لازم اسـت به عمـوم قاعـده عدم 
تداخل دیات تمس ککرد. همچنین طبق 
ماده 705 قانون مجازات اسلامی )1392()5(
عدم ضبط هر ی کاز ادرار و مدفوع موجب 
ثبوت دیه کامل است. در نتیجه اگر جنایت 
موجـب زوال یکی از آنها شـود، یـ کدیه 
ثابت می‌شـود و اگـر موجـب زوال هـر دو 
شود، با توجه به اصل عدم تداخل دیات که 
منبعث از ماده 538 قانون مجازات اسلامی 

)1392( است، دو دیه ثابت می‌شود. 
گفتار دوم: تعيين ديه در فرض فوت 
يا قطع عضو ناشي از تعدد صدمات و 

سرايت صدمه
حكم تعيين ديه در فـرض فوتي ا قـطع 
عضو در صورتيك ه ناشي از تعدد صدمات 
و سرايت صدمه باشد، در ماده 539 قانون 
مجـازات اسـلامي آمـده اسـت. اين مـاده 
قانوني اشعار مي‌دارد: »هرگاه مجـنيٌ‌عليه 
در اثر سرايت صدمهي ا صدمات غيرعمدي 
فوت نمايدي ا عضوي از اعضاي او قطع شود 
يا آسيب بزرگتري ببيند به‌ترتيب ذيل ديه 

تعيين مي‌شود: 
الف- در صورتيك ه صدمه واردهي كي باشد، 
تنها ديه نفسي ا عضوي ا آسيب بزرگتر ثابت 

مي‌شود.
ب- در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ 
يا قطع عضوي ا آسيب بيشتر در اثر سرايت 
تمام صدمات باشد، تنها ديه نفسي ا عضو 
يا آسيب بزرگتر ثابت مي‌شود و اگر مرگ 
يا قطع عضوي ا آسيب بزرگتر در اثر سرايت 
برخي از صدمات باشد، ديه صدمات مسري 
در ديه نفسي ا عضوي ا آسيب بزرگتر تداخل 

مي‌كند و ديه صدمات غيرمسري جداگانه 
محاسبه و مورد حكم واقع مي‌شود«.

متناظر حکم مندرج در این ماده، ماده 218 
قانون مجازات اسلامی مصـوب 1370 است 
که مقرر داشته بود: »هرگاه ایراد جرح هم 
موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، 
چـنانچه با ی کضـربه باشد قصـاص قتل 
کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا 
دیه نیست«؛ اما ماده قانوني اخيرالتصويب 
نـكات و پرسش‌هـاي متعـددي را به خود 
اختصاص داده استك ه به شرح ذيل در دو 

قسمت به آن اشاره مي‌شود.
قسمت اول: نكات مرتبط با ماده 539 

قانون مجازات اسلامي
1- این مـاده در مـقام بیان حالتی اسـت 
که جنایت وارده اولیه به جنایت بالاتری 
تبدیل می‌شود که در این حالت دو احتمال 

است: 
نخـست، صـدمه واحـد باشـد کـه در ایـن 

صورت ی کدیه پرداخت می‌شود؛ 
دوم، صدمات متعدد باشد که در این فرض 
چنانچه همه صـدمات منتـهی به صدمه 
شدیدتر شده باشد، باز هم ی کدیه پرداخت 
می‌شـود؛ اما چـنانچه برخـی از صـدمات 
منتهی به صدمه شدیدتر شده باشد، باید 
دیه صدمه‌ای که سرایت نکرده اسـت نیز 

جداگانه پرداخت شود.
2- منظـور از سرایت در جـنایت، آن است 
که ی کجنایت در تشدید یا حدوث جنایت 
دیگر تأثـیر داشـته باشـد. تعبـیر »در اثر« 
حاکی از این اسـت که سـرایت در صورتی 
اسـت که ی کصـدمه یا چـند صـدمه در 
تشدید یا ایجاد صدمه دیگر تأثیرگذار باشد 
و به تعبیر دیگر تشدید یا ایجاد صدمه‌‌ای 
در اثر صـدمه دیگر باشـد. این ماده برای 
سرایت سه فرض را به شرح زیر ذکر کرده 

است: 
یعنی  نفس؛  به  جراحت  سرایت  نخست، 
مرگ در اثر سرایت جراحتی حادث شود؛ 

دوم، سرایت جراحت به ‌‌نحوی که عضوي 
از اعضاي او قطع شود؛ 

سوم، سرایت جراحت به ‌‌نحوی که عضوی 
از اعضاء آسيب بزرگتري ببيند؛

بنابراین چنانچـه رابطه تأثـیرگـذاری در 
تشـدید یا حـدوث جـنایت جـدید وجود 
داشته باشد، سرایت مـحقق شده اسـت و 
فـرقی نمـی‌‌کند که تأثیر صـدمه اولیـه در 
ایجاد صـدمه بزرگتر یا در ایجـاد صـدمه 

جدید باشد.
3- مراد از صدمه غیرعمدی، صدمات شبه 
عمدی و خطای محض است و اگر صدمه 
عمدی باشد طبق مواد مربوط به »تداخل 

جنایات«)6(عمل خواهد شد.
4- احـراز رابطه استـنادی میان صـدمه و 
نتیجه حاصله در اعمال مقررات این ماده 

ضروری است. 
5- در مورد تداخـل دیه مادون نفـس در 
دیه نفس، حالات مخـتلفی قـابل تصـور 
است که دو مورد از آنها مربوط به بندهای 
»الـف« و »ب« مـاده 539 اسـت. در ایـن 
صـورت دیه اخـف )مادون نفـس( در دیـه 
اکثر )نفس( داخل شده و فقط دیه نفس 

پرداخت می‌شود. 
6- برخی از فقهاء در مورد تداخل دیه عضو 
در دیه نفس، وحـدت جانی را ملا کقرار 
داده و بیـان کرده‌اند که اگـر جانی متحـد 
باشد دیه عضو در دیه نفس تداخل می‌کند 
و بر این امر اجماع شده است؛ اما در مورد 
تداخل قصاص اختلاف است که طبق نظر 
قوی اگر با ی کضربه باشد تداخل است و 
چنانچه با چند ضربه باشد تداخل نیست. 
همچنین اگر زخم سرایت کند و منتهی به 
فوت شود، داخل در حکم تداخل خواهد 

بود.)7(
7- زمانی که جنایتی سبب جنایت دیگر 
می‌شود، جنایت سابق در طول جنایت دوم 
قرار دارد، اما این جنایت دوم یا از تبعات 
نوعی جنایت سابق است یا جنایت سابق 
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اتفاقاً سبب جنایت دوم شده است. در هر 
ی کاز این دو صورت، دو جنایت در طول 
یکدیگرند و طولی بودن دو جنایت معنای 
عـامی دارد که شـامل هـر دو می‌شـود. در 
طولی بودن دو جنایت تقدم و تأخر زمانی 
در نتیجه شرط است. به عنوان مثال ضربه 
اول سبب قطـع انگشـت می‌شود، سپس 
این جراحت سبب فلجی دست می‌شود؛ 
بنابراین چنانچه نتیجه‌ای ناشی از نتیجـه 
دیگر باشد و بین آنها تقدم و تأخر زمانی 
وجود داشته باشد، دو نتیجه ایجاد شده در 

طول هم خواهند بود.)8(
8- مراد از دو جنایت عرضی آن اسـت که 
یکی ناشی از دیگری و مترتب بر آن نباشد. 
دو جنایت لازم و ملزوم یکدیگر نیستند. 
یکی علـت دیگری نیسـت، بلکـه هر ی ک
مستقـل از دیـگری هستند. به‌طور مـثال، 
ایراد ی کضـربه به سر باعـث زوال بویایی 
و از بین رفتـن قدرت شـنوایی می‌شـود. 
بدیهی است که زوال بویایی و از بین رفتن 
شنـوایی در عرض یکدیگـرند؛ چراکه هیچ 
ی کمـترتب بر دیگـری نیـست؛ یا این که 
فعل واحد سبب قطع دست و پای دیگری 
می‌شـود، سپـس قطـع دسـت سبب فلج 
دست و قطع پا سبب مرگ وی می‌شود. 
بدیهی است این دو جنـایت )مرگ و فلج 
دست( در عرض یکدیگرند. قطع پا و قطع 
دست نـیز در عـرض یکـدیگرند؛ چـرا که 
هر ی کمستقل از دیگری اسـت؛ اما قطع 
دست که منجر به فلـجی دسـت شـده و 
قطع پا که منجر به مرگ شده اسـت در 
طول هم هستند؛ بنابراین زمانی دو جنایت 
عرضی‌اند که یا هم‌زمان ایجاد شده باشند؛ 
به‌طـور مثال ی کضـربه هم باعـث کـوری 
چشم و هم زوال شنوایی می‌شود و یا علت 

حدوث آنها هم‌زمان ایجاد شده باشد.)9(
9- قانون مجازات اسلامی در بحث تداخل 
یا عدم تداخل دیه سه فرض را پیش‌بینی 

کرده است: 

نخست، قانون‌گذار در باب جنـایت بر عضو 
و زوال منفعت آن، دو معـیار را برای حکم 
تداخل اتخاذ کرده است که عبارت است از 
طولی بودن دو جنایت و وجود رابطه تلازم 
میان از بین رفتن عضو و زوال منفعت قائم 

بر آن؛ 

دوم، در باب جنایت بر اعضا و زوال منافع 
دیگر که مصـداق ماده 456 قانون مجازات 
اسلامی است، به طولی بودن دو جنایت و 
وجود رابطه تلازم بیـن آن دو و علاوه بر 
آن، به شدت و ضعف جنایت اولیه توجه 

کرده است؛
سـوم، در باب تداخـل دیـه اطـراف در دیه 
نفس؛ یعنی زمانی که جنایات متعدد سبب 
مرگ مجنی‌علیه می‌شود، ماده 539 تنها 
به طولی بودن جنایات توجـه کرده اسـت؛ 
به‌ گونه‌ای که هرگاه مرگ در طول جنایات 
دیگر باشد و جنایات وارده چه نوعاً و چه 
اتفاقاً سبب مرگ مجنی‌علیه شود، به ی ک
دیه نفـس حکـم داده اسـت؛ و در صـورتی 
که مرگ در عرض جـنایات دیـگر باشد و 
در واقع جـنایات در حـدوث مرگ تأثیری 
نداشته باشد، به تعدد دیه حکم داده است.

10- در مورد تداخـل دیه اطـراف در دیـه 
نفـس میان فقـهای امامیه چـهار دیدگاه 

وجود دارد: 
نخست، قول به تداخل در همه موارد؛)10(
دوم، قول به عدم تداخل در همه موارد‍؛

سوم، تفصیل بر اساس تعداد ضربات، یعنی 
فرق گذاشـتن میان فرضی که جـنایات با 
ی کضربه محـقق شده است یا با ضربات 

متعدد صورت گیرد‍؛)11(
چهارم، تفصیل بین جنایات متـعددی که 
به‌طور متـوالی وارد شـده و جـنایاتی کـه 
به‌طور متـفرق و جـدا از هـم وارد شـده 

باشد.)12(
11- از فروض مطرح در زمینه ایراد جنایت 
منتهی به فوت، مداخـله شخـص دیگری 
در فاصله‌ ایراد جـراحت و فـوت اسـت و 
بهترین مـصداق این فرض، قصـور پزش ک
معالج است؛ با این توضـیح که پس از ایراد 
جراحـت توسط جـانی، پزش کدر درمان 
مرتکب قصور می‌شود. به‌ نظر می‌رسد این 
قصور در مسئوليت مرتـکب مؤثر نباشد. 
اداره‌ حقوقی قوه قـضاییه به ‌موجـب ی ک
نظر مشـورتی)13(چنـین آورده اسـت: »در 
فرض استـعلام، مقصر اصـلی کسـی است 
کـه در وقوع حـادثه و علـت تامه‌ آن نقش 
داشته است و چون ایراد جرح با چاقو علت 
و سبب حادثه بوده و چنانچه این جراحت 
بر مصدوم وارد نمی‌شد موجبات فوت وی 
نیز فراهم نمی‌گردید؛ بنابراین ایراد جرح 
با چاقو علت تامه‌ حادثه تلقی می‌شود و 
شـخص ضـارب باید به اتـهام قـتل عـمد 
تحت پیگرد قرار گـیرد. اشـتباه پزش کدر 
تشخـیص محل جراحـت، قـصور و تـخلف 
پزشکی محـسوب می‌شـود که در صـورت 
احراز آن از سوی سازمان نظام پزشکی باید 
طبق مقررات با وی رفتار شود و این تخلف 

و قصور ارتباطی به قتل ندارد«.
12- مشابه حکـم مـقرر در ایـن مـاده، در 
7ماده 299 همین قانون در خصوص ضربات 
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متعدد عمدی وارد شده به مجنی‌علیه مقرر 
شده است. این ماده سه فرض مختلف را به 

شرح زیر پیش‌بینی کرده است: 
نخست، در فرض نخست برخی ضربه‌های 
عمـدی متـعددِ وارد شـده بر مجنی‌علیه 
مـوجـب قـتل او شـده و برخـی دیگـر از 
ضربه‌ها تأثیری در مرگ او نداشـته اسـت. 
در این فرض، مطابق با اصـل اولیه‌ »عدم 
تداخل جنایات« رفتار می‌شود و هر جنایت 
اقتضای مجازات خاص خود را دارد؛ بنابراین 
به  بر قصاص نفس نسبت  افزون  مرتکب 
ضرباتی که موجب قتل او شده است، حسب 
مورد به قصـاص عضو یا دیه‌ جنایت‌هایی 
که مؤثر در قـتل نبوده اسـت نیز محـکوم 

می‌شـود.
دوم، فـرض دوم حـالتی اسـت که مجموع 
ضربه‌هـای عمـدی متعـددِ واردشـده بـه 
مجنی‌علیه موجب قتل او شده است؛ لیکن 
ضربات به ‌صورت متوالی وارد نشـده و به‌ 
نحو متناوب بوده اسـت. در این حـالت نیز 
اصل اولیه‌ »عـدم تداخل جنایات« جاری 
می‌شود و نسبت به جنایت بر تمامی اعضاء، 
حسب مورد دیه یا قصاص ثابت است؛ مگر 
عضوی که جنایت بر آن موجـب قتل شده 
است؛)14(که نسبـت به آن، قصـاص نفـس 

ثابت می‌باشد و دیه‌ای تعلق نمی‌گیرد.
سوم، چنـانچه مجـموع ضربه‌هـای عمدیِ 
متعددِ واردشده بر مجنی‌علیه موجب قتل 
او شود و ضـربات نـیز به‌ صورت متوالی و 
پی در پی وارد شـود، بر اسـاس مـاده‌ 299 
قانون مجازات اسلامی )1392(، این فرض 
از مستثنیات اصـل کلـی »عـدم تداخـل 
جنایات« اسـت و حکم به تداخـل جنایات 
داده شده است. این موضوع به شدت مورد 
اختلاف فقهاست و از جمله حضرت امام 
خمینی )ره( در این فرض قائل به تداخل 
جـنایات مـی‌باشـند)15(و مرحـوم خـوئـی 
معتـقدند که بایـد بر اساس عـدم تداخل 

حکم داد.)16(

قسمت دوم: مسائل مرتبط با ماده 539
قانون مجازات اسلامي

1- آیا »سـرایت« موضـوع این مـاده زمان 
معینی دارد و باید درآن بازه زمانی اتفـاق 

افتد؟
از نظر قانون‌‌گـذار مهم اسـت کـه »استناد« 
میان نتیجه حاصله و رفتار مرتکـب ‌‌باشـد. 
بر اساس ماده 493 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، سـرایت مذکـور مقیـد به زمان 
خـاصی نیـست. مطابق این مـاده: »وجود 
فاصله زماني ميان رفتار مرتکب و نتيجـه 
ناشي از آن، مانع از تحقق جنايت نيست؛ 
مانند فـوت ناشي از انتقال عامل بيماري 
كشندهك ه حسب مورد موجب قصاصي ا 

ديه است«. 
2- در صورتی کـه شخـص در اثر تصـادف 
دچـار شکستگی جمجـمه و آسیب مغز، 
پارگی کبد و جراحات متعدد اندام‌ها شود 
و فـوت کنـد و علت مـرگ صـدمات وارد 
شده به جمجمه و آسیب مغز اعلام شـود، 
آیا ارش پارگی کبد و دیه یا ارش سـایر 
جراحات اندام‌ها نیز باید جداگانه محاسبه 

شـود؟
این فرض مشـمول بند »ب« همین ماده 
است که بر اسـاس آن، جـنایاتی که باعـث 
مـرگ شـده‌‌انـد؛ )در ایـن‌جـا شکستگـی 
جمجمه و آسـیب مغز( موجـب دیه نفس 
هستند و سایر مـوارد که تأثیری در مـرگ 
نداشته‌‌اند )غیرمـسری به نفـس( حسـب 
مـورد دیـه یا ارش جـداگانـه دارد؛ الـبته 
باید دقت داشـت که در این جـراحات نیز 
چنانچه جراحتی باعث جنایت بزرگتر شده 

باشد، در هم تداخل می‌‌کنند.
3- در تصادفات رانندگی چنانچه مصدوم 
در همان زمان یا با فاصله زمانی کمی بعد 
از حادثه، در محل تصادف فوت کند، آیا به 
استناد اینکه صدمات مرتبط و غیرمرتبط 
با ی کضربه و یا ی کسبب ایجـاد شده و 
مصدوم بلافاصله فوت کرده است، می‌توان 

قائل به این شـد که کلـیه صـدمات وارده 
اعم از مسری و غیرمسری منجـر به فوت 
در یکدیگر تداخـل کـرده و صرفاً دیه نفس 
مورد حـکم قرار می‌گـیرد؟ یا اینکه حکم 
مندرج در بند »ب« ماده 539 حاکم بوده 
و بین فوت بلافاصـله پس از حـادثه و غیر 
آن فرقی نیست و باید بین صدمات مرتبط 
با فوت و غیر مرتبـط با فوت تفـاوت قائل 
شد؛ به این نحو که صدمات مرتبط با فوت 
با دیه نفس تداخل می‌کند و دیه صدمات 

غیرمرتبط باید پرداخت شود؟
در حـوادث مربوط به راننـدگـی چنانچـه 
آسـیب یا آسیب‌هـای بدنی وارد شـده به 
متوفی در اثر ی کرفتار )مجـرمانه( باشـد و 
حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت مصدوم 
شود، مقصـر تنها باید به پرداخت دیه نفس 
محکوم شود؛ لیکن در صـورتی که حـادثه 
منتهی به مصدومیت فرد شود و متعاقباً 
مصدوم در اثر سـرایت صـدمه یا صدمات 
فوت کند، موضـوع حسب مورد مشـمول 
مقررات بندهای »الف« یا »ب« ماده 539 

این قانون است. 
4- پـس از وقـوع تصـادفك ـه منجـر به 
شكستگي )خردشدگي( لگن، پاها و دست 
مصـدوم شـده اسـت، وي در‏ بيمـارستان 
معالجه و مداوا شده و پس ازي ك هفته از 
بيمارستان ترخيص مي‌شود وي ك ماه پس 
از آن در منـزل‏ فـوت مي‌‌کنـد. با توجـه به 
تقصير راننده و اينكه پزشكي قانوني پنجاه 
درصد علت مرگ را ايجاد لخته خون در‏ ريه 
مصدوم هنگام تصادف دانسته است، آيا ديه 
جراحات و صـدمات به‌طور جـداگانه و ديه 
فوت )به اندازه پنجـاه درصد( نيز جداگانه 
محاسبه مي‌شود؛ي ا اينكه‏ ديه جراحات در 
ديه فوت )به اندازه پنجاه درصد ‌ديهك امل( 

تداخل مي‌كند؟
از نظر فقهی در این موضوع اختلاف است 
و فقـهای مـعاصر در پاسـخ به این پرسش 

چنین بیان کرده‌اند: 
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آيـت‌الله العظـمي محـمدتقي بهـجت: در 
صـورت سرايت، ديه طـرف در ديه نفـس 
تداخل مي‌كند؛ اگر استناد موت به سرايت 

قطعي باشد.
آيت‌الله العظمي لطف‌الله صافي گلپايگاني: 
در اين موارد اگر جراحت وارده سبب موت 
شده باشـدك ه اگر جراحـت وارد نمي‌شد 
حسب متعارف ادامه زندگي داشت؛ هرچند 
اگر آن آمادگي خاص براي تأثير جراحت 
نبود صدمه علت نمـي‌شد، در اين صـورت 
ظاهر اين استك ه تلف شدن او صد در صد 

مستند به صدمه است.
آيت‌الله العظمي ناصر مكارم شـيرازي: در 
صـورتيك ه جراحـات عامل مرگ بودهي ـا 
از عوامل عمده آن محـسوب شود، تنها ديه 

مرگ محاسبه مي‌شود.
موسوي  سيدعبدالكريم  العظمي  آيت‌الله 
اردبيـلي: ديـه در مـازاد بر قـدر متـيقن از 

مقدار تعلق آن تنصيف می‌شود.)17(
بـه نظـر می رسـد فـرض مسئله مشـمول 

بند »ب« این ماده است.
5- در قتل‌های غیرعمد که آسیب‌ها با ی ک
ضربه ایجاد می‌شـوند، متهـم به پرداخت 

چند دیه محکوم خواهد شد؟
در قتـل‌های غیرعـمدی مانند قتـل ناشی 
از سوانح رانندگی وسیله نقلیه موتوری یا 
سقوط از ساختمان به علـت عدم رعـایت 
نظامات مربوط به کار، چـنانچه آسیـب یا 
آسیب‌هـای بدنی واردشـده به متـوفی در 
اثر ی کرفتار مـجرمانه باشـد و حـادثه نیز 
بلافاصله منتـهی به فـوت مصـدوم شود، 
مقصر تنها به پرداخت دیه نفس محکوم 
می‌شود؛ لیکن در صورتی که حادثه منتهی 
به مصدومیت فرد شـود و متعاقباً مصدوم 
در اثر سـرایت صـدمه یا صـدمات فـوت 
شود، موضوع مشـمول مقررات مـاده 539 
این قانون و حـسب مورد مشمول بندهای 
»الف« یا »ب« این مـاده اسـت؛ بـنابراین 
پزشکی قانونی باید در هر مـورد صـدمات 

مـسری در قتـل و صدمات غـیرمسری را 
جـداگانه تعـیین کند تا دیـه یا ارش این 

صدمات نیز تعیین شود.)18(
6- تفاوت حکم ماده 299 قانون مجازات 
اسلامی )1392( با ماده 539 همین قانون 

چیست؟
ماده 299 ناظر به تداخـل یا عدم تداخل 
در جـنایات عمـدی و در مـواردی حـاکم 
اسـت که ضربه‌های متعدد عمدی موجب 
جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیه شود و 
قتل نیز مشمول تعریف جنایت‌های عمدی 
باشد و طی آن مقنن حسب مورد )برخی 
از جنایات یا مجموع آنها موجب قتل شود( 
احکام خاص خود را بیان داشته است؛ اما 
ماده 539 ناظر به احکام مربوط به تداخل 
یا عدم تداخل دیات در اثر سـرایت صـدمه 
یا صـدمات غیرعـمدی منتهی به فوت یا 

آسیب بدنی است.)19(
7- آیا شاکی پس از اجرای حکم مربوط به 
پرداخت دیه می‌‌تواند از بابت سرایت صدمه 
قبلی و بروز آسیب دیگری در دادسرا اقامه 

شکایت کند؟
اگر مجنی‌علیه پس از اجرای حکم مدعی 
باشد که در اثر سرایتِ صدمه قبلی آسیب 
بزرگتری به وی وارد شده است، مستفاد از 
ماده 539 قانون مجازات اسلامی )1392( 
شکایت شاکی به علت بروز عوارض بعدی 
قابل طرح در دادسـرا بوده و دادسـرا باید 
نسـبت به ایـن مـوضـوع )صـرفاً ادعـای 
آسیب بزرگتر( با لحـاظ حکم قبلی صادره 
رسیدگی و در صورت اقتضاء کیفرخواست 

صادر کند.)20(
8- آیا دیه صـدماتی کـه نقـشی در فـوت 

ندارد با دیگر دیات تداخل می‌کند؟
با توجه به ذیل بنـد »ب« ماده 539 قانون 
مجـازات اسـلامـی )1392( دیـه یـا ارش 
صدماتی که در فوت نقشی ندارد )صدمات 
غیرمسری( جداگانه محاسبه و مورد حکم 

واقع می‌شود.

9- در صورتی که جنایت بر عضو و جنایت 
بر نفس که در اثر سرایت جـنایت بر عضو 
اتفاق افتاده است، هر دو مـشمول جنایت 
عمدی موضوع یکی از بندهای ماده‌‌290 
قـانون مـجازات اسـلامی )1392( باشـد، 
جنایت بر عضـو در جنایت بر نفس تداخل 
می‌‌کند و صرفاً مجازات جـنایت بر نفـس 
)قصاص( در حـق جـانی اعـمال می‌شـود. 
چنانچه در فرض مـذکور اولیای ‌دم ابتدا 
اقدام به قصاص عضو و سپس قصاص نفس 
کنند، تکلیف چیست؟ آیا با توجه به تداخل 
جنایات می‌توان مرتکـب را حسب مورد به 
قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم کرد؟

فـرض سؤال با خلاء قانونی مواجـه اسـت 
و لازم بـود قـانون‌گـذار در ایـن خـصوص 
تعـیین تکلیف می‌کـرد. برخی از فقـها در 
فرض سؤال نظر به پرداخـت دیه‌ جنایت 
قاتل توسـط اولیای ‌دم داده‌اند؛)21( لیکن 
به نظر می‌رسـد که در این فـرض مرتکـب 
نه دیه دارد و نه قصـاص؛)22( ولی چنـانچه 
ولی‌دم بدون اذن دادگاه اقدام به قصاص 
کرده باشد، شاید بتوان او را به علت اقدام 
خودسرانه در استیفای قصـاص و تخـلف از 
مقررات قانونی به مجازات تعزیری محکوم 

کرد. 
10- شخـصي دچـار زندگي نبـاتي )مرگ 
مغزي( شـده و به دليـل ضـايعات مغزي 
غـيرقـابل بازگشـت و غيـر قـابل جـبران، 
فـعاليت‏هـاي قـشر مـغز خـود را از دسـت 
داده و در حـال اغـماي کامـل بـوده و بـه 
تحرکيات داخلي و خارجي پاسخ نمي‏دهد. 
ضمناً فعاليت‏هاي ساقه مغز خود را نيز از 
دست داده و فاقـد تنفس و پاسخ‏گويي به 
تحرکيات نوري و فيزکيي است. در اين‏گونه 
موارد احتمال بازگشت فعاليت‏هاي مورد 
اشـاره مـطلقاً وجـود ندارد و ضـربان قلب 
بيمار نيز به واسطه کم کدستگاه تنفس 
مصنوعي به مدت چـند سـاعت و حداکثر 
9چند روز مقدور است. از طرفي نجات جان 
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عده ديگري از بيـماران منوط به استفاده 
از اعضاي مبتلايان به مرگ مغـزي است. 
حال با عـنايت به اينـکه بيمار مبـتلا به 
مرگ مغزي فاقد تنفس، شـعور، احساس 
و حرکت ارادي مي‏باشد و هيچ‏گاه حيات 

خود را باز نميي‏ابد: 
نخست، آیا شخص مصدوم فوت شده تلقي 
مي‌‌شود و احکام ميت از قبـيل ارث و ديه 
به وي تعلق مي‏گيردي ا اینکه زنده است؟

دوم، چنانچه زنده تلقي شـود و دچار فلج 
اندام‏هاي بدن، عـدم کنترل ادرار و مدفوع 
و امثال اين نوع صدمات شده باشد، نحوه 

تعيين ديه چگونه است؟)23(
با توجه به اینکه مرگ مغزی از جهت عرفی 
و فقهی مرگ واقعی تلـقی نمی‌شود، وفق 
ماده 544 قانون مجازات اسلامی )1392(، 
هرگاه بر اثـر ضـربه بـه مغـز مرگ مـغزی 
حادث شود و در نتیجه منافع متعدد زایل 
یا ناقص شـود هـر ی کدارای دیه جـداگانه 
خـواهد بود؛ لیـکن در صـورتی کـه ضـربه 
مغزی منجـر به مرگ حقـیقی شود، وفق 
ماده 539 قانون مجـازات اسلامی )1392( 
عمل خواهد شـد؛ بنابراین اگر زایل شدن 
حواس بینایی، شنوایی، تکلم، عقل، کنترل 
ادرار و مدفوع همگی ناشی از مرگ مغزی 
باشد و بعد از مدتی مرگ حقیقی که ناشی 
از سرایت ضربه مغزی و مرگ مغزی بوده 
حادث شود، ی کدیه محاسبه خواهد شد؛ 
لیکن اگر برخی از آسیب‌هـا ناشی از ضربه 
مغزی باشد و برخی دیگـر بر اثر صـدماتی 
غیر از صـدمه و مرگ مـغزی حادث شده 
باشد، دیه هر ی کاز صـدمات غیـرمسری 

جداگانه محاسبه خواهد شد. 
11- در برخی حوادث رانندگی که خـودرو 
به عابر پیاده یا موتورسوار برخورد می‌‌کند، 
زمانـی کـه اورژانس سـر صـحنه حـاضـر 
می‌‌شـود، مصـدوم زنده اسـت و کارهـای 
درمانی انجام و مصـدوم را به بیمارستان 
منتقل می‌کنند. چنـانچه مصـدوم شش 

ساعت پس از انتقال به بیمارستان به علت 
جراحات وارده فوت کند و پزشکی قانونی 
نیز علـت مرگ را ضـربه مغـزی یا برخی 
از صدمات حین تصادف اعلام کند و در 
گواهی قید کند که برخی از جراحات مانند 
ضربه به سر موجب فوت شده است؛ ولی 
برخی جراحات غیرمسری مانند حارصه و 
دامیه دست و پای مصدوم در فوت تسری 
نداشته است، آیا طبق ماده 539 که واژه 
»سرایت« را مطرح می‌‌کند، دیه حارصه و 
دامیه متوفی در دیه نفس تداخـل می‌‌کند؛ 
یا اینکه دیه آن به‌طور جـداگانه محاسبه 
می‌‌شود؟ از لحاظ فـقهی به چـه چـیزی 
»سرایت صدمه« می‌‌گویند؟ آیا برای تحقق 
سرایت باید زمان قابل توجهی از صدمه اول 
گذشته باشد و سپس این صدمه موجب 
مرگ و صدمه بزرگتر شود؛ یا اینکه زمان در 
مسئله سرایت بی‌‌تأثیر است؟ همچنین در 
پرونده‌ای، مصدوم پانزده روز پس از انتقال 
به بیمارستان به علت صدمات مسری که 
پزش کقانونی ذکر کـرده، فوت می‌کـند و 
برخـی از صـدمات مانند حارصـه دست و 
پا هم طبق نظریه پزش کغیرمسری است 
و ربطـی به مرگ ندارد. از قـانون مجـازات 
اسلامـی نمـی‌توان اسـتنباط کـرد کـه در 
مرگ پس از شش ساعت از وقوع تصادف یا 
پس از پانزده روز از وقوع آن مؤثر در پاسخ 
است که آیا صدمات غیرمسری دهند در 
دیه نفس تداخل پیدا می‌‌کند یا اینکه دیه 
نفس به‌طور جداگانه محاسبه می‌‌‌شود؛ به 
عبارتی، آیا در دیه نفس، اصل بر تداخل 

دیات است یا عدم تداخل؟)24(
در تصادفات رانندگی اگر مرگ بدون فاصله 
زمانی رخ داده باشد، سرایت محقق نشده و 
دیه جرح در دیه نفس تداخل می‌‌کند؛ ولی 
چنانچه مرگ به یکباره و در صحنه تصادف 
رخ نداده و با ی کفاصله زمانی محقق شود؛ 
به‌‌گونه‌‌ای که مرگ ناشی از سرایت صدمات 
باشد، بر اساس بند »ب« ماده 539 قانون 

مجازات اسلامی )1392( صدماتی که به 
تشخـیص کارشناس، مرگ در اثر سـرایت 
آن صـدمات رخ داده در دیه نفس تداخل 
می‌‌کند و سایر صـدمات غیرمسری مانند 
جراحات دامیه و حارصه دست و پا تداخل 
نکرده و بـاید مجـزا محـاسبه شـود. البته 
چـنانچه مرگ مستند به هـمه صـدمات 
باشد، در دیه نفس تداخل می‌‌کـند. به هر 
حال، در موارد تردید در سرایت یا عدم آن، 

تشخیص با کارشناس است.
12- حسب محتویات پرونده، فرد »الف« 
بر اثر سانحـه تصـادف مـورخ 1387/7/10 
مصدوم شـده و دچار شکستگی استخوان 
بازوی راسـت و استخوان ترقـوه راسـت و 
همچنین زخم ناحیه گیج‌گاهی و خون‌ریزی 
داخل بطنی مغز و آسیب مغزی و در نهایت 
فلج اندامی فوقانی و تحتانی شده و کلیه 
اعمال عالیه مغزی شامل هوش و حافظه 
و کنترل ادرار و مـدفوع و توانـایی جنسی 
مختل شـده اسـت. نهـایتاً حسب دادنامـه 
صادره از دادگاه عمومی جزایی شهرستان 
به تاریخ 1390/10/15 که به تأیید دادگاه 
تجدید نظر استان نیز رسیده اسـت، مقصر 
حادثه به پرداخت دیات مقـرر وفق قانون 
مجـازات اسلامـی بابـت مصـدومیت‌هـای 
ذکر شده محکوم شده است. متـعاقب آن 
مصـدوم در تاریخ 1395/8/12 فـوت کرده 
و حسب اعلام پزشکی قانونی، علـت فوت 
وی عفـونت منتشر )سپـسیس( به دنبـال 
عفونت حـاد ریوی و عـوارض ناشـی از آن 
در زمینه فلج اندام‌ها و بی‌حرکتی طولانی 
مدت تعیین شـده اسـت و بـا تـوجـه به 
استعلام بعدی صـورت گرفته، اعـلام شده 
است که شکستگی استخوان ترقوه راست 
و شکستگی بازوی راست به عنوان صدمات 
غیرمسری در فوت اسـت و دیگر صدمات 
ذکر شـده در گـواهـی پزشـکی قـانونی، 
صدمات مـسری در وقـوع فوت است. حال 
با عنایت به اینکه اولیای‌دم پس از فوت 
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مصدوم با طرح شکایت مجدد علیه مقصر 
حادثه، دیه فوت را درخـواست کرده‌اند، در 
راستای ماده 539 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( و با توجه به گواهی اخیر پزشکی 
قانونی مبنی بر مسری بودن کلیه صدمات 
قبـلی به استثنای دو مـورد شکستگی در 

فوت، پرسش‌های زیر مطرح است: 
نخست، آیا شکایت اخیر اولیای ‌دم، مبنی بر 
مطالبه دیه فوت، با توجه به رسیدگی قبلی 
به موضوع صـدمات واردشـده و پرداخـت 
دیات صدماتی که اخـیراً غیرمسری تلـقی 
شده است، قابلیت رسیدگی دارد یا مشمول 

اعتبار امر مختومه است؟
دوم، در صورت قابلیت رسیدگی به موضوع، 
با توجه به مفاد ماده 539 و با لحاظ گواهی 
اخیر پزشکی قانونی و همچنین گواهی‌های 
پزشکـی مستند دادنامه سابق‌الصـدور، آیا 
صرفاً دیه فوت و شکستگی‌های غیرمسری 
پرداخت می‌شود یا پرداخت‌های قبلی بابت 
مصدومیت صحـیح بوده و عـلاوه بر آن در 
حال حاضـر نیز باید برای وی دیـه فـوت 

تعیین شود؟
نخست، شکایت قبلی و احکام صادره در 
پرونده قبلی با موضوع جنایت و صدمات 
غیرعمدی بوده که حسب مورد مرتکب به 
مجازات عمومی )تعزیر( و دیات صـدمات 
وارده محکوم شده‌ اسـت؛ لیکـن موضوع 
شکایت اخیر قتل شبه‌عمد و متفاوت از 
شکایت قبلی است؛ بنابراین شکایت اخیر 
قابلیت رسیدگی از هـر دو جنبه عمومی 
و خصوصی را دارد، اما باید توجه داشت 
که مرتکب را نمی‌توان به مقدار تعـزیر یا 
حبسی که قبلًا تحمل کـرده است مجـدد 
محـکوم کرد. به عـبارت دیگر، اگر میـزان 
تعزیر و حـبس مرتکـب در رسیـدگـی به 
شکایـت قـتل شبه‌عـمد بیـش از حـکم 
عمـومی سـابق باشـد، مرتکـب تنـها به 
تعزیر محکوم خواهد  میزان  مابه‌ا‌لتفاوت 

شد نه بیشتر.

دوم، شکستگـی استخـوان بازو و ترقـوه 
سمـت راست چون از صدمات غیرمسری 
در فوت بوده دیه جـداگانه باید محاسبه 
شود؛ چنانکه در ماده 539 قانون مجازات 
اسلامی )1392( به آن تصریح شده است. 
در این خصوص می‌توان به ماده 541 این 
قانون نیز استناد کرد و چنانچه قبلًا دیه 
آن پرداخـت شده اسـت، محاسبه مجدد 

لازم نیست.

سوم، در خصـوص صدمات و آسیب‌هـایی 
که به سر و مغز وارد شـده اسـت، اگر زایل 
شدن حواس بینایی، شنوایی، تکلم، عقل، 
کنترل ادرار و مدفوع و سایر موارد همگی 
باشد و  از ضربه و صـدمات مغزی  ناشی 
سپس با مضی زمان مرگ حقـیقی اتفاق 
افتد و طبق نظریه پزشکی قانونی فوت بر 
اثر عفونت منتشر به دنـبال عفـونت حاد 
ریوی و عوارض ناشی از آن در زمـینه فلج 
اندام‌هـا و بی‌حـرکتی طولانی‌مـدت بـوده 
که این نیز از همـان سرایت ضـربه مغزی 
یا مـرگ مـغزی حادث شـده اسـت، طبق 

بنـد »ب« مـاده 539 دیه تـمامی صدمات 
مسری دردیه نفس تداخل می‌کند و ی ک
دیه محاسبه خواهـد شد؛ بنابراین اگر قبلًا 
دیات متـعدد کـه بیـش از ی کدیه اسـت 
پرداخت شده، مابقی باید مسترد شود. این 
حکم، از برخی مواد قانون مجازات اسلامی 
مانند تبصره ماده 513 و مـواد 580، 615 
و 679 این قانون)25(نیز قابل استنباط است. 
لازم به ذکـر اسـت که بر اساس ماده 493 
قانون مجازات اسلامی، وجود فاصله زمانی 
میان رفـتار مرتکـب و نتیجـه ناشی از آن 
مانع از تحـقق جـنایت نیست و مهم آن 
است که نتیجه حاصـله مستند به رفتار 

مرتکب باشد.
13- در صورتی که دیه صدمات غیرمسری 
منجر به قتل، در حالت درمان بدون عیب و 
با عیب متفاوت باشد، دیه به چه نحو تعیین 
می‌شود؟ به‌طور مثال، در سانحه رانندگی 
یکی از صـدمات بدنی غـیرمسری منجر 
به قتل شبه عمدی، شکستگی استخوان 
ترقوه اسـت. در این حـالت دیه شکستگی 

ترقوه چه میزان است؟
مراجـع عـظام در مـورد اینـکه مـراد از 
درمان، فعلیت آن اسـت یا قابلیت درمان، 
دو دیدگاه ارائه کـرده‌اند و برخی قـائل به 
فعـلیت و گـروهی قائل به قـابلیت بهبودی 
شده‌‌اند. با توجـه به عدم صـراحت قانون 
و اخـتلاف فقیـهان، باید بر اساس دیدگاه 
قابلیت بـهبودی حـکم کرد که سـازگار با 
قاعـده »درء و اصـل برائت« اسـت. در این 
راستا چنانچـه طـبق نظر پزشـ کقانونی 
نوع شکستگی قابلیت درمان بدون عیب 
را داشته باشد، مستوجب چهار درصد دیه 
است و در غیر این‌‌ صورت باید نصف دیه 

کامل پرداخت شود. 
14- فردی در اثر بی‌‌احتیاطی در رانندگی 
منتهی به فوت ی کزن شده است. حسب 
گزارش پزشـکی قانونی صـدمات حـاصله 
شامل شکستگی جمجمه، پارگی صورت و 

برخی از فقهاء در مورد تداخل 
دیه عضو در دیه نفس، وحدت 
جانی را ملاک قرار داده و بیان 
کرده‌انـد کـه اگر جانی متحد 
باشد دیه عضـو در دیه نفـس 
تداخـل می‌کـند و بر این امر 
اجماع شده است؛ اما در مورد 
تداخل قصاص اختلاف است که 
طبق نظر قوی اگر با یک ضربه 
باشد تداخل است و چنانچه با 
چند ضربه باشد تداخل نیست. 
همچنین اگر زخم سرایت کند 
و منتهی به فوت شـود، داخل 

در حکم تداخل خواهد بود.
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شکستگی پاها است. همـچنین بر اساس 
گزارش پزشکی قانونی شکستگی جمجمه 
علـت فوت بوده و شکستگی‌‌های دیگـر و 
پارگی صورت نقشی در فوت نداشته است 
و در ضـمن متوفی در مـحل حادثه فوت 
کرده اسـت. آیا مورد مشـمول ماده 539 
است و دادگاه می‌‌بایسـت با تداخـل دیه 
شکستگی جمجمه در دیه نفس، مقصر را 
به پرداخت ی کدیه کامل زن و پرداخت 
دیه شکستگی‌‌هـایی کـه در فـوت تأثیـری 

نداشته است محکوم کند؟
مـاده 539 شـامـل فـرض سـؤال حـاضـر 
نمی‌‌شود و مربوط به فرضی است که فوت 
در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی 
حـاصل شده اسـت؛ در حالی‌‌کـه در فرض 
سؤال، مجـنی‌علیه در محـل حـادثه فـوت 
می‌‌کند و موضوع سرایت منتفی اسـت. با 
توجه به ملا کماده 547 می‌‌توان گفت در 
فرض سؤال که مرگ در محل حادثه واقع 
شده است، دیه تمام صدمات در دیه نفس 

تداخل می‌‌کند.
15- در اثر تیراندازی مأمورین، »الف« که 
فردی غیرنظامی است دچار جراحاتی وسیع 
در ناحیه مچ دست راست )نافذه اندام( شده 
و در نهایت به قطع اندام فوقانی راست از 
بالاتر از مفصل آرنج منجر شـده است. آیا 
در این مورد تداخل دیات صورت می‌‌گیرد 
یا اینکه دو دیه )دیه نافذه اندام به علاوه 
دیه ی کدست( به مصدوم تعلق می‌گیرد؟
فرض سؤال مشمول بنـد »الف« ماده 539 
قـانـون مجـازات اسـلامی )1392( اسـت؛ 
زیرا صدمه و ضربه وارد شده به مچ دست 
یکی اسـت که همان اصابت گلوله به مچ 
دست است و آسیبی که در نهایت به قطع 
اندام فوقانی دست از بالاتر از مفصل آرنج 
منجر شده است، به جهت سرایت صدمه 
واردشده به مچ دست راست است و مطابق 
بند »الف« ماده 539، چون صدمه و ضربه 
واردشده یکی است، تنها دیه عضو ثابت 

کامل  دیه  باید  مرتکب  بنابراین  می‌‌شود؛ 
ی کدست را بپردازد.

16- در بیشتر قتل‌های غیرعمدی ناشی 
از تصادفات رانندگی یا عدم رعایت نظامات 
مربوط به کار، شخص با چند ضربه حاصل 
از ی کرفـتار یا ی کضـربه، علاوه بر ورود 
صـدمات بدنی متعـدد فوت هم می‌کند و 
برخی صـدمات بدنی رابطه علّی و معلولی 
با قـتل دارد و برخی صـدمات به خـودی 
خود و در صورت فقد ضربه منجـر به قتل، 
موجب فوت نمی‌شود. همچنین بر اساس 
مـواد 538 ، 541 و بنـد »ب« ماده 539 
که  دیه صدمه‌ای  اسلامی  مجازات  قانون 
رابطه علی و معلولی با فـوت ندارد، باید 
جداگانه محاسبه شـود و مـورد حکم قرار 
گیرد و فقط دیه صدمات منجر به قتل در 
دیه نفس تداخل می‌کند. با عنایت به مطالب 
پیش‌گفته، پرسش‌های زیر مطـرح اسـت: 
نخسـت، آیا لازم اسـت که پزشکی قـانونی 
نوع صدمات بدنی وارده به مقتول را جهت 
تعیین دیه یا ارش، به صـورت دقیق و به 
نحوی که در مرحـله صدور حکم و تطبیق 
آن با قانون امکان اظهارنظر مقام قضایی را 

میسور سازد، تشریح و تبیین کند؟
دوم، آیا در گزارش پزشکی قانونی صدمات 
منجر به قتل مانند منقلـه در ناحیه سر یا 
به تعبیری صـدمات کشنده و غیرکشنده 
به صـراحت باید تفـکی کو تبیین شـود 
تا در تداخـل دیه چنـین صـدماتی با دیه 
نفس، مقام قضایی امکان مطابقت با قانون 

را پیدا کند؟
طبق ماده 1 قانون تشکیل سازمان پزشکی 
قانونی کشور مصوب 1372 به منظور انجام 
صحـیح و دقـیق وظایف سـازمان مذکور 
لازم اسـت که کارشـناسان پزشکی قانونی 
گزارش مبسوط و مشـروحی از صـدمات و 
آسیب‌های وارده در ی کحـادثه یا جـنایت 
به مـقام قضـایی ارائه دهـند؛ زیرا گزارش 
مشـروح و مبسوط کارشناس در خصـوص 

تعداد آسیب‌های وارده و همچـنین عامل 
بـروز صـدمات وارد شـده از ایـن جهـت 
کـه یـ کضـربه ایـن صـدمات را ایجـاد 
کـرده یا در اثـر ضـربات متـعدد به وجـود 
آمده‌اند، نقـش بسزایی در کـشف حقیقت 
دارد و قاضی صـادرکننده حکم به کم ک
ی کگزارش روشـن و کامـل و مستدل، به 
تصمـیم دقـیق‌تری دسـت خـواهد یافـت 
مواد  بر  تطبیق موضوع خارجی  امکان  و 
قانونی هم برای وی ممکن و میسر خواهد 
بود. همـچنین طـبق بنـد 1 مـاده 1 قـانون 
تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مقام 
قضایی می‌تواند تفصـیل و تشریح گزارش 
حـادثه و آسـیب‌های وارده را از کارشناس 
مربوط مطالبه کند و وی نیز موظف است 
گزارش مبسوطی از تعداد صدمات و علت 
بروز آسیب‌هـا را ارائه کـند و ارجـاع امر به 
کارشناس توسط مقام قضایی نیز اقتضای 
همـین امـر را دارد. البـته به این نکـته باید 
توجه داشت که گزارش و نظریه کارشناس 
پزشکی قانونی طریقـیت دارد و در نهـایت 
تعیین دیه یا ارش به نسبت صدمه وارده بر 
مجنی‌علیه یا مقتول در جرایم غیرعمد و 
حکم به تداخل یا عدم تداخل دیه با قاضی 
صادرکننده رأی خواهد بود؛ مگر اینکه این 
گزارش موجـبات عـلم قاضـی را فـراهـم 

آورده باشد.
نخست، در تصـادفات مربوط به راننـدگی 
چنانچه آسیب یا آسیب‌های بدنی واردشده 
به متوفی در اثر ی کرفتار )مجرمانه( مرتکب 
باشد و حادثه نیز بلافاصله منتهی به فوت 
مصدوم شود، مقصر تنها باید به پرداخت 
دیه نفس محکوم شـود؛ لیکن، در صورتی 
که حادثه مذکور منتهی به مصدومیت فرد 
شده و متعاقباً مصدوم در اثر سرایت صدمه 
یا صـدمات فـوت کـند، موضوع مشـمول 
مقـررات ماده 539 قانون مجـازات اسلامی 
)1392( و حسب مـورد مشمول بندهـای 

»الف« و »ب« این ماده است.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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 1397/4/5 مـورخ   9000/585/480
از دريافت  اسلامی )1392(: »هرگاه پس  قانون مجازات  ماده 513  تبصره   -25
قاتل شناسايي گردد، ديه  وي ا  ديه، مشخص شودك ه شخص مفقود زنده است 
عمداً  را  مفقود  شخص  دعوت‌كننده  شودك ه  اثبات  چنانچه  و  مي‌گردد  مسترد 
روييدن  قانون: »تشخيص  ماده 580 همان  ثابت مي‌شود«؛  است قصاص  كشته 
و نروييدن مو باك ارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظرك ارشناس بر نروييدن 
باشد و ديه پرداخت شود، ولي پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، بايد مازاد بر 
پرداخت‌كننده ديه مسترد  به  مورد  مهرالمثل، حسب  وي ا  ارشي اي ك‌سوم ديه 
شود و اگر نظرك ارشناس بر روييدن باشد و ارشي اي ك‌سوم ديه وي ا مهرالمثل، 
آن  مابه‌التفاوت  بايد  گردد،  ثابت  او  نظر  خلاف  ولي  شود  پرداخت  مورد  حسب 
پرداخت شود«؛ ماده 615 همان قانون: »هرگاه قسمتي از زبانك ودكيك ه زمان 
سخن گفتن او فرا نرسيده است، قطع شود به‌ميزان نسبت مساحت قطع شده، 
ديه پرداخت مي‌شود لكن اگر بعداً معلوم شودك هك ودك لال بوده است، دوسوم 
آن مسترد مي‌گردد و چنانچه معلوم شودك ه گويا بوده است، درصورتيك ه ديه 
حروف از بين رفته از ديه نسبت گويايي از بين رفته بيشتر باشد، مابه‌التفاوت آن 
بايد پرداخت شود«؛ ماده 679 همان قانون: »هرگاه در اثر جنايتي عقل زایل گردد 
و پس از دريافت ديهك امل عقل برگردد، ديه مسترد و ارش پرداخت مي‌شود«.
نظریه‌‌های مشورتی شماره 7/2903 مورخ 1394/10/23 و شماره 7/650   -26

مورخ 1396/3/2 اداره حقوقی قوه قضاییه

دوم، مـاده 299 قانـون مجـازات اسلامی 
مصـوب )1392( ناظـر به تداخـل یا عـدم 
تـداخـل در جـنایـت عمـدی در مـواردی 
است که ضرب‌های متعدد عمدی موجب 
جنایات متعدد و قتل مجنی‌علیـه شود و 
قتل نیز مشمول تعـریف جـنایت عـمدی 
باشد و طی آن مقنن حسب مورد )برخی 
از جنایات یا مجموع آنها موجب قتل شود( 
احکام خاص خود را بیان داشـته اسـت؛ اما 
ماده 539 قانون فوق‌الذکر ناظر به احکام 

مربوط به تداخل یا عدم تداخل دیات در اثر 
سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی منتهی 
به فوت یا آسیـب بدنی مجنی‌علیه اسـت.
سوم، سرایت در لغـت به مـعنی اثرکردن 
است و منظور از سرایت در ماده 539 قانون 
مجازات اسلامی )1392( این است که فوت 
ناشی از صدمه یا صدمات واردشده باشد. 
البته صرف فـوت بعد از چـند روز از وقوع 
حادثه موجب شمول عنوان سرایت نیست؛ 
زیرا ممکن است فـوت به علـت دیگـری 

غیر از صدمه یا صدمات واردشده باشد و 
در هر حـال تشخـیص اینکه فوت ناشی از 
سرایت است یا نه، با پزشکی قانونی است.
چهارم، در فرضی که موضوع مشمول عنوان 
»سرایت« باشد، بنا به تصریح قسمت اخیر 
بند »ب« ماده 539 قانون مجازات اسلامی 
)1392(، دیه صدمات غیرمسری جداگانه 
مورد محاسبه قرار می‌‌گیـرد و در غیـر این 
صـورت مشمول مقـررات بند »الف« ماده 

مذکور است.)26(
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چکیده
پیشگیری موقعیت‌مدار با تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم )وضعیت مشرف بر جرم( در صدد آن است که از طریق 
کاهش جذابیت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به‌طور کلی نامناسب جلوه 

دادن وضعیت پیش جنايی، آمار جرايم را مهار کند.
يكي از راه‌های پيشگيري وضعی از بزهکاری از وقوع جرايم جنسي از نظر قرآن كريم حفظ حجاب در مقابل نامحرم 
وا  ِّلْمُؤْمِنِينَ يغَُضُّ می‌باشد. در قرآن کریم آیات بسیاری به این مهم اختصاص داده شده است؛ به عنوان مثال آیه »قُل ل
َ خَبِيرٌ بمَِا يصَْنَعُونَ« )سوره نور، آيه 30(؛ »به مردان مؤمن بگو  مِنْ أبَصَْارِهِمْ وَيحَْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ أزَْكَى لهَُمْ إنَِّ اللَّ
كه چشمان خويش فروگيرند و شرمگاه خود نگه دارند. اين برايشان پايكزه‌تر است؛ زيرا خدا به كارهاىي كه می‌کنند 

آگاه است« حکایت از ضرورت حفظ حجاب دارد.
 این مقاله با روش مطالعه کتابخانه‌ای به صورت توصیفی به ابعاد مختلف موضوع حجاب پرداخته است و اثبات می‌کند 

که حفظ حجاب به‌عنوان راه‌کاری پیشگیرانه از وقوع جرایم جنسی تأثیرگذار است.
واژگان كليدي: پيشگيري، حجاب، جرايم جنسي، قرآن كريم

واکاوی رهیافت‌های پيشگيري وضعی از وقوع جرايم جنسي در قرآن كريم
با تأکید بر حفظ حجاب

حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پورخاقان شاهرضایی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و مدرس حوزه و دانشگاه

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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درآمد
یـ کقسـم از پیشـگیری غـیرکـیفـری، 
پیشگیری وضعـی یا همان موقعیت‌مدار 
است و وجه تسمیه آن به خاطر اقداماتی 
است که باعث می‌شود با تسلط بر محیط 
و شرایط پیرامون آن وضـعیت مشرف بر 
جرم تغییر یابد و ریس کارتکاب جرم را 
بالا ببرد، به‌گونه‌ای که باعث منصرف شدن 

فرد از ارتکاب بزه شود.
با بررسی آیات نورانی قرآن کریم ملاحظه 
می‌گردد، اسلام با ترغیب شهروندان جامعه 
به حفظ حجاب و پرهیز از قرار گرفتن در 
شرایطی که می‌تواند ارتکاب جرايم جنسی 
را تسهیل نماید )مثل خلوت با اجنبیه( و 
بالا بـردن حساسیت مردم در مواجـهه با 
منکرات و تر کمعروفات اجتماعی نسبت 
به محدود نمودن موقعیت ارتکاب جرم و 
بالا بردن هزینه آن اقدام نموده اسـت. در 

قرآن کریم آمده است:
َـارهِِنَّ و  ِّلمُْؤْمِنَاتِي غَْضُـضْنَ مِنْ أبَصْ »وَقُل ل
َيحَْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَي بُْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إلَِّ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَليَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَل ىجُيُوبهِِنَّ 
وَلَي بُْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إلَِّ لبُِعُولتَِهِنَّ أوَْ آباَئهِِنَّ 
أوَْ آباَء بعُُولتَِهِنَّ أوَْ أبَنَْائهِِنَّ أوَْ أبَنَْاء بعُُولتَِهِنَّ 
أوَْ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِي إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَِي أخََوَاتهِِنَّ 
أوَْ نسَِائهِِنَّ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَمَْانهُُنَّ أوَِ التَّابعِِينَ 
َّذِينَ  فْلِ ال غَيْرِ أوُْليِ الْرِْبةَِ مِنَ الرِّجَالِ أوَِ الطِّ
لمَْي ظَْهَرُوا عَل ىعَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَي ضَْرِبنَْ 
ِـهِنَّ  عْلمََ مَاي خُْـفِينَ مِـن زيِنَت ُـ بأِرَْجُلهِِنَّ ليِ
ِ جَمِيعًا أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ  وَتوُبوُا إلِ ىاللَّ
تفُْلحُِونَ« )سـوره نور،  آيه 31(؛ »و به زنان 
مؤمن بگوك ه چشمان خويش فروگيرند و 
شرمگاه خود نگه دارند و زینت‌های خود 
را جز آن مقدارك ه پيداست آشكار نكـنند 
و مقنعه‌ها ىخود را تا گريبان فروگذارند 
و زینت‌های خود را آشكار نكنند، جز برا ى
شوهر خودي ا پدر خودي ا پدر شوهر خودي ا 

پسر خودي ا پسر شوهر خودي ا برادر خودي ا 
پسر برادر خود،ي ا پسر خواهر خودي ا زنان 
هم‌کیش خود،ي ا بندگان خود،ي ا مردان 
خدمتگزار خودك ه رغبـت به آن ندارندي ا 
كودكانك ىه از شـرمگاه زنان بی‌خـبرند و 
نيز چنان پا ىبر زمين نزنند تا آن زينت 
كه پنهانك رده‌اند دانسـته »آشکار« شـود. 
ا ىمؤمنان، همـگان به درگاه خـدا توبـه 

كنيد، باشدك ه رستگار گرديد«.
زَْوَاجِكَ وَ بنََاتكَِ وَ نسَِاء  »ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّ
ِـنَّ مِن جَلَبيِـبِهِنَّ  المُْؤْمِنِينَي دُْنيِـنَ عَليَْه
 ُ ذَلكَِ أدَْن ىأنَي عُْرَفْنَ فَلَي ؤُْذَينَْ وَكَانَ اللَّ
ُـورًا رَّحِيـمًا« )سـوره احـزاب، آيه 59(؛  غَف
»ا ىپيامبر، به زنان و دختران خود و زنان 
مؤمنان بگوك ـه چادر خـود را بر خود فرو 
پوشـند. اين منـاسب‌تر اسـت تا شنـاخته 
شـوند و مـورد آزار واقـع نگـردند؛ و خدا 

آمرزنده و مهربان است«.
در این مقاله با تأکید بر حفـظ حجاب به 
ابعاد مختلف موضوعات مربوط به حجاب 

پرداخته خواهد شد.
1- میزان تأثير جـلوه‌گري بر انتخاب 

انسان و تحری‌کپذیری او
آنچه در خصوص نگاه و تأثير نافذ آن بر 
انديشه و عـقل انسان وجود دارد، در مورد 
قـوه باصره نيز قابل تعمیم اسـت. چون تا 
منظره محركي در مقابل چشم قرار نگيرد 
اين عضـوك وچـك از بدنك ه در تسخـير 
انسان نقش بی‌بدیل دارد نمی‌تواند  اراده 
اعصاب سمپاتيك انسان را تحـريك و در 
نتيجه قـدرت اراده را مغلـوب خودك ند و 
با تكيه بر همين واقعـيت استك ه امروزه 
بوق‌های تبليغاتي جهان سعي می‌کنند با 
استفاده از بالاترين تكنيك تريكـب رنگ‌ها 
و نورپردازي، مشتري را براي خريدك الاي 
خود شكارك نند. اليوت ارونسون می‌گوید: 
»قالـب‌های فكـري جنـسي و نژادي بـه 

ما می‌گـویندك ه مردان و زنان چگـونه با 
هم تفاوت دارند و هر عضـو ازي ك گـروه 
قوي چگـونه اسـت. پژوهـش‌های بسـيار 
نشان داده‌اندك ه اغـلب مردم به سـرعت 
نتیجه‌گیری می‌کنندك ه افراد زيبا موفق‌تر، 
احـساسی‌تر، گـرم‌تر و داراي منـشي بهتر 
از افرادك مـتر جذاب هستند« )ارونسون، 

.)160 :1386
شـهيد مطهـري در خصـوص استـفاده از 
زنان در فعالیـت‌هـای تجـاري می‌گـوید: 
»يك نوع فعاليـت اقتصـاديك ه بنكدار 
به جاي اينكـه بكوشـد جنـس بهـتر و 
مرغوب‌تر براي مشتـريان خود تهيهك ند، 
يك مانكن را به‌عنوان فروشنده می‌آورد، 
نيروي زنانگي و سرمايه همت و عفاف او 
را استخدام می‌کند و وسيله پول درآوردن 
و خالیك ردن جیب‌ها قرار می‌دهد.ي ك 
فروشـنده بايـدك الا را همـان‌طـوریك ه 
هـست به مشـتري ارائه دهـد. وليي ك 
دختر خـوشگل فروشنده با ادا و اطوار و 
ژست‌هـای زنانـه و در مـعرض قرار دادن 
جـاذبه جـنسي خـود مشـتري را جلـب 
می‌کند. بسياري از افرادك ه اصلًا مشتري 
نيستند براي اينكه چند دقيقه با او حرف 
بزنندي ك چيزي هم می‌خرند« )مطهری، 

.)99 :1390
2- معـناي حجاب

هرچنـد در قرآنك ـريم به جـزي ك مورد 
در آيه 53 از سوره احزابك ـه می‌فرماید: 
مِن  فَاسْألَوُهُنَّ  مَتَاعًا  سَألَتُْمُوهُنَّ  »...وَإذَِا 
وَرَاء حِجَابٍ... و اگـر از زنان پيـامبر چيز ى
خواستيد، از پشت پرده بخواهيد«، عبارت 
حجاب در خصوص نقش اجتماعي زن به 
كار نرفته؛ اما امـروزه در خصـوص قواعـد 
مربوط به پوشـش زنان از مـنظر اسلام از 
لفظ حجاب استفاده می‌شود. هرچندك ه 
اين لفظ نمی‌تواند به معناي واقعي فلسفه 

15پوشش و جايگاه آن را تبيين نمايد.
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حـجاب در لغـت به معـناي حـائل شـدن 
و پوشـاندن می‌باشـد )بنـدریگی، 1374: 
87( و در قرآنك ريم نيز به معناي فاصله 
ايجادك ردن و پوشاندن آمده است. در اين 
خصوص می‌توان به آيه 46 از سوره اعراف 
َـابٌ...«؛ »و ميانشان حائلی  »وَبيَْنَهُمَا حِج
است« و آیه 5 از سـوره فصـلت »...و مَِن 
بيَْنِنَا و بَيَْنِكَ حِجَابٌ...«؛ »و ميان ما و تو 
حجاب ىاست« و آيه 51 از سوره شوري 
ُ إلَِّ وَحْيًا أوَْ  »وَمَاكَ انَ لبَِشَرٍ أنَي كَُلِّمَهُ اللَّ
مِن وَرَاء حِجَابٍ...«؛ »هيچ بشر ىرا نرسد 
كه خدا جز به وحي ىا از آن سـو ىپرده، 
با او سخـن گـويد« و آيه 45 سوره اسراء 
بيَْنَ  وَ  بيَْنَكَ  جَعَلنَْا  القُْرآنَ  قَرَأتَْ  »وَإذَِا 
َّذِينَ لاي ؤُْمِنُونَ باِلآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُورًا«؛  ال
»چون تو قرآن بخوانى، ميان تو و آنانك ه 
به قيامت ايمان نمی‌آورند پرده‌ا ىسـتبر 
قرار می‌دهیـم« و آيه 17 از سـوره مريـم 
»فَاتَّخَـذَتْ مِن دُونهِِـمْ حِجَاباً...«؛ »ميان 
خـود و آنان پرده‌اك ىشيد« و آيه 32 از 
سوره ص »...توََارَتْ باِلحِْجَاب«؛ »تا آفتاب 
در پرده غروب پوشيده شد« اشارهك رد، 
چـون در تمـام ايـن آيات، حجـاب همان 
معـناي حـائل و پـوشـش را مـی‌دهـد و 
همان‌گونهك ه قبلًا اشاره شد فقط آيه 53 
از سوره مباركه احزاب در خصـوص تعيين 
نوعي حائل بين زنان پيامبر و ديگران آمده 
و حـال آنکه در آيه 31 از سـوره مبـاركه 
نور و 59 از سـوره مباركه احزابك ه به 
صراحت در خصوص حفظ پوشش سخن 
به ميان آورده اشاره‌ای به لـفظ حجـاب 
نشده و شهيد مطهري استعمال آن را در 
مورد پوشش زني ك اصطلاح نسبتاً جديد 
دانسته است. وي معتقد اسـت: »در قديم 
و مخصوصاً در اصطلاح فقها کلمه سترك ه 
به مـعني پوشش اسـت بهك ار رفتـه. )وي 
اضافه می‌کند(: بهـتر بود اين کلمه عوض 
نمی‌شد و ما هميشه همانك لمه پوشش را 

بهك ار می‌بردیم؛ زيرا چنانکه گفتيم معني 
شـايع لغت حـجاب پرده اسـت و اگر در 
مورد پوشش بهك ار برده می‌شود، به اعتبار 
پشت پرده واقع شدن زن است. همين امر 
موجب شدهك ه عده زيادي گمانك نندك ه 
اسلام خواسته است زن هميشه پشت پرده 
و در خانه محـبوس باشد و بيرون نـرود« 
)مطـهری، 1390: 73(. ايشـان در ادامـه 
اضـافه می‌کـند: »وظيفه پوششك ه اسلام 
براي زنان مقـررك رده اسـت بدين معـني 
نيسـتك ه از خـانه بيـرون نروند. زنداني 
كردن و حبس زن در اسلام مطرح نيست. 
در برخي ازك شورهـاي قديم مثل ايران و 
هند، چنين چيزهايي وجود داشته است؛ 
ولي در اسلام وجود ندارد. پوشش زن در 
اسلام اين استك ه زن در معاشرت خود با 
مردان بدن خود را بپوشاند و به جلوه‌گري 
و خودنمايي نپردازد. آيات مربوطه همين 
معني را ذكر می‌کنـد و فتـواي فقـها هم 

مؤيد اين مطلب است« )همان(.
3- معناي حفظ فروج

فـروج در لغـت به معـناي شـكاف آمده 
اسـت. فـروج بـه معـناي شـكاف ميـان دو 
چـيز، لـب و دنـدان و در خصـوص لبـاس 
شـكاف جـامه و در مـورد انسـان عكـس
انسان، عورت انسـان )اعم از پـسي ا پيش( 
می‌باشـد و در مفردات راغب چنـين آمـده: 
»الفَرج و الفرجـه شكافي ميـان دو چـيز 
مثل شـكاف ديـوار و فاصـله ميـان دو پا 
كـه در مـورد عـورتك ـنايه شـده اسـت
 و در اثـرك ثـرت استعـمال با صـراحت به 
همـان مـعني اصـلی‌اش بـهك ار مـی‌رود؛ 
ولي در اصطلاح فقه فرج دلالت بر عورت 
دارد. همان‌گونهك ه قبلًا ذكر شد راغب در 
مفردات می‌گوید: در اثرك ثـرت استعمال 
فـرجك نـايه از عـورت دارد« )خسـروی 
حسـینی، 1375، ج 4: 28(؛ك ـما اينكـه 
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان 

فرج را به معناي عورت آورده، آنجاك ه در 
ذيل آيه شـريفه »...وَيحَْفَـظُوا فُرُوجَهُمْ...« 
مـی‌فرمـاید: »و واجـب اسـت بر ایشـان 
پوشاندن عورت خود از مرد و زن بیگانه«)1( 

)طباطبائی، 1386، ج 15: 111(.
4- معناي خمار

در منجد الطلاب خمار به معـني مقـنعه، 
پوشـش و سـاتر آمـده )بندریگی، 1374: 
143(؛ و در ترجـمه و تحـقيق مفـردات 
الفاظ قرآن چنـين آمده: »خـمار در اصل 
پوشاندن چيزي است و به هر چيزيك ه با 
آن و به وسيله آن پوشانده می‌شود خمار 
گوينـد. ولي خـمار در سخـنان معـمولي 
اسمي است براي روپوشيك ه زنان سرخود 
را با آن می‌پوشانند و جمع آن خُمر است« 
)خـسروی حـسینی، 1375، ج 1: 638( و 
در فرهنگ ابجدي آمده استك ه: »خمرت 
المراهي عني آن زن روسري پوشيده، مقنعه 
بر سـر کـرد« )مـهیار، 1375، ج 1: 29( و 
در مصباح المنير در تعـريف خـمار چنين 
آمـده: »لبـاسی )روپوشـی( کـه با آن زن 
سـرش را می‌پوشـاند«)2( )فیومی، 1414، 
ج 2: 181( و در قـاموس القـرآن چـنين 
ُـمر به معـني پوشاندن دست  آمـده: »خ
است. طبرسي می‌گـوید: اصـل خـمر به 
معني ستر و پوشاندن است و پس از قول 
راغب اضافه می‌کند: اصل خمر به معني 
پوشـانيدن شیء اسـت و به آنچـه با آن 
چيزي را می‌پوشانند خمار می‌گویند ولي 
در تعاريف خمار مخصوص شده به آنچه 
زن سـر خـود را با آن می‌پوشـاند و جمع 
آن خُمُر بر وزن عنق می‌باشـد« )قرشی، 
1371، ج 3: 299( و مرحـوم عـلامه در 
تفسير الميزان آن را به معناي لغوي خود 
گرفته و در ذيل آيه »...وَليَْضْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ 
...« آورده: »كلمه »خمر« به  عَل ىجُيُوبهِِنَّ
دو ضمه جمع خمار اسـت و »خمار« آن 
جامه‏ا ىاسـتك ـه زن سر خـود را با آن 
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م‏ىپيچد و زائد آن را به سينه‏اش آويزان 
ج   ،1374 همدانی،  )موسوی  مك‏ىند« 
15: 156(؛ و در تفسير نمونه آمده: »خُمُر 
جمع خِـمار بر وزن حـجاب در اصـل به 
معني پوشش است؛ ولي معمولاً به چيزي 
گفته می‌شـودك ه زنان با آن سـر خود را 
می‌پوشانند )روسري(« )مکارم شیرازی و 

غیره، 1371، ج 14: 440(.
5- معنای جیوب

معنايي قه  به  جـیب  الطلاب  منجد  در 
پيراهني ا گـريبان و قلـب و دل و سينه 
آمده )بندریگی، 1374: 82( و در قاموس 
القرآن جيب به معناي قلب و سينه آمده 
است. در آنجا با اشاره به آيه »...وَليَْضْرِبنَْ 
... مقنعه‌ها ىخود  بخُِمُرِهِنَّ عَل ىجُيُوبهِِنَّ
را تا گريبان فروگذارند« آمده، چارقدهاي 
خود را به سينه بزنيد و قيـدك ردهك ه در 
مجمع‌البیان آمـدهك ه زنان مأمور شـدند، 
اطـراف چارقدهـاي خـود را بـر سـینه‌هـا 
بیفکنند تا گردنشان پوشيده شود. گفته‌اند 
وقت نزول آيه، زنان اطراف چارقد و روسري 
را جمعك رده به پشت سر می‌انداختند و 
سینه‌هایشان آشكار می‌شد. قاموس اقرب 
موارد معناي اوّلي جـيب را قلب و سينه 
گفته اسـت. ولي از گفـته مـجمع‌البیان 
پيداستك ه جيوب را به معـني گریبان‌ها 
)يقه لباس( گرفته است و آورده: »جيوب 
كنايه از سیـنه‌هاسـت؛ زيرا گریبان‌هاست 
كه روي سیـنه‌ها را می‌پوشـاند، ولي اگر 
لحاظ  از  معنيك نيم  سینه‌ها  را  جيوب 
آيه و لغت اشكالي نخواهد داشت. به نظر 
می‌آید گريبان لباس را به جهت روي سينه 
بودن جيب القميص گفته‌اند. برعكس آنچه 
طبرسي فـرموده اسـت« )قرشـی، 1371، 
ج 3: 92(؛ و مرحـوم علامـه در تفـسير 
الميزان می‌فرماید: »كلمه »جيوب« جمع 
جيب به فتح جيم و سـكوني اء اسـتك ه 
جيوب،  از  مراد  و  است  معروف  معنايش 

سينه‏ها است و معنايش اين اسـتك ه به 
زنان دستور بده تا اطراف مقنـعه‏ها را به 
سينه‏ها ىخود انداخـته، آن را بپوشانند« 
)موسـوی همـدانی، 1374، ج 15: 156(؛ 
و در تفـسير نمـونه آمـده: »جـيوب جـمع 
)جَيب( بر وزن غيب به معنيي قه پيراهن 
استك ه از آن تـعبير به گريبان می‌شـود 
و گاه به قسمت بالاي سـينه به تناسب 
مجـاورت با آن نـيز اطلاق مـی‌گردد و از 
اين جمله استفاده می‌شودك ه زنان قبل از 
نزول آيه، دامنه روسري خود را به شانه‌هاي ا 
پشت سر می‌افکندند، به طوريك ه گردن 
وك مي از سينه آنها نمايان می‌شد. قرآن 
دستور می‌دهد روسري خود را بر گريبان 
خود بیفکنند تا هم گردن و هم قسمتي از 
سينهك ه بيرون است مستور گردد« )مکارم 

شیرازی و غیره، 1371، ج 14: 440(.
6- مراد از ماظهر 

در آيه 32 از سـوره مباركه نور آنجـاك ه 
حكم حفظ حجاب بيان گرديد زينت ظاهر 
استثناء شده است؛ اما حقيقتاً منظور از ما 

ظهر منها در آيه شريفه چيست؟
مرحوم علامه در الميزان در ذيل آيه چنين 
آورده: »كلمه »ابداء« به معنا ىاظهار است 
و مراد از »زينت زنان«، مواضع زينت است، 
زيرا اظهارِ خودِ زينت از قبيل گوشواره و 
دستبند حرام نيسـت، پس مراد از اظهار 
زينت، اظهار محل آنها است. خدا ىتعال ى
از اين حكم آنچه راك ه ظاهر است استثناء 
كرده«)3( )طباطبائی، 1386، ج 15: 111(.
اما نويسـندگان تفـسير نمـونـه در ايـن 
خصـوص نظـر ديگـري دارنـد. ايشـان با 
دسته‌بندی زینت‌آلات به آشكار و پنـهان، 
آشـكار سـاختـن زیـنـت‌آلات پنـهان را 
مشمول نهي در آيه دانستـه‌اند و در اين 
خصوص بيان داشتـه‌اند: »در اینکه منظور 
از زينتيك ه زنان بايد آن را بپوشانند و 
همچنين زينـت آشـكاريك ه در اظـهار 

آن مجـازند چيـست؟ در مـيان مفـسران 
سخن بسيار است، بعضي زينت پنهان را 
به معني زينت طبيعي )اندام زيباي زن( 
گرفته‌اند، در حاليك هك لمـه زينت به اين 
معنيك متر اطلاق می‌شود، بعضي ديگر 
آن را به معني محل زينت گرفته‌اند؛ زيرا 
آشكارك ردن خود زينت مانند گوشواره و 
دستبند و بازوبند به تنهايي مانعي ندارد، 
اگر ممنوعيتي باشد مربوط به محل اين 
زینت‌ها اسـت؛ي عني گوش‌ها و گردن و 
دست‌هـا و بازوان، بعـضي ديگـر آن را به 
معني خود زینت‌آلات گرفته‌اند. منتها در 
حاليك ه روي بدن قرار گرفته و طبيعي 
استك ه آشكارك ردن چنين زينتي توأم 
با آشـكارك ـردن اندامي استك ه زينت بر 
آن قرار دارد )اين دو تفسير اخير از نظر 
نتيجـهي كـسان اسـت هرچـند از دو راه 
مسئله تعقـيب می‌شـود(. سپس در ادامه 
نظر خود را چنين بيان می‌کنـد: حق اين 
استك ه ما آيه را بدون پیش‌داوری و طبق 
همان  ظاهر  تفسيرك نيمك ه  آن  ظاهر 
معني سوم است؛ بنابراين زنان حق ندارند 
زینت‌هاییك ه معمولاً پنهان است آشكار 
سازند. هرچند اندامشان نمايان نشود و به 
اين ترتيب آشكارك ردن لباس‌های زينتي 
مخصـوصي راك ه در زير لبـاس عـاديي ا 
چـادر می‌پوشـند مجـاز نيسـت، چـراکه 
از ظاهر ساختن چنين زینت‌هایی  قرآن 
نهيك رده است« )مکارم شیرازی و غیره، 

1371، ج 14: 439(.
همچنين به نقل از تفسير علي بن ابراهيم 
در ذيـل آيـه چـنين آورده: »در روايـات 
متعدديك ه از ائمه علیهم‌السلام نقل شده 
نيز همين معني ديده می‌شودك ه زينت 
باطن را به قلاده )گردنبند(، ملج )بازوبند( 
و خلخال )پاي برنجن، همان زينتيك ه 
زنان عرب در مچ پاها می‌کردند( تفسير 

17شده است« )همان: 439-440(.
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7- نظر فقها در خصوص ما ظهر
هرچند در فتاواي بسياري از مراجع معظم 
تقليد صرفاً به لزوم پوشاندن بدن و موي 
زن از نامحرم اكتفا شده، اما تعدادي ديگر 
موارد استثناء از پوشش را براي زنان بيان 
کرده‌اند و در واقع به نوعي استثناء مزبور 
دلالـت بر تبـيين ما ظـهر مندرج در آيه 
شريفه دارد و ما در اينـجا به بيان نظرات 

فقهای عظام می‌پردازیم:
مرحوم سيدمحمدك اظم طباطباييي زدي 

درعروه الوثقي چنين آورده:
»بر زنـان واجـب اسـت حفـظ پوشـش، 
همان‌گونه که بر مردان حفظ نگاه واجب 
است«)4( )طباطبائی یزدی، 1386، ج 2: 

.)807
همان‌گونهك ه ملاحـظه می‌گردد ايشـان 
وجه وك فين را استثناء نکرده‌اند و ظاهر 
امر حـكايت از آن داردك ه ايشـان ظاهراً 
زينت را به وجه وك فين تفسير نمی‌کنند. 
حضـرت امام خمـيني رحمه‌الله عليه نيز 
در رساله خود از نظر صاحب عروه پيروي 
کرده‌اند و وجـوب پوشـش از نامـحرم را 
مطلق دانسته‌اند. ايشان در مسئله 2435 
آورده: »زن بايد بدن و موي خود را از مرد 
خمینی،  )بنی‌هاشمی  بپوشاند«  نامحرم 

1383، ج 2: 488(.
هرچـند مـرحـوم اراكـي و آيـات عـظام 
سيستاني و مـكارم پـوشـاندن صـورت و 
دست‌ها را تا مچ واجب ندانسته‌اند )همان(.
اين خصوص  در  مطهري  شهيد  بالاخره 
بحث مستوفائي داردك ه به خلاصه‌ای از 
آن اشاره می‌کنیم. ايشان درك تاب مسئله 
حـجاب در ذيـل آيـه: »... و زینـت‌هـای 
خود را جز آن مقدارك ه پيداست آشكار 
نكنند...« آورده اسـت: »كلـمه زينـت در 
عربي ازك لـمه زيور در فارسي اعـم است؛ 
زيرا زيور به زینت‌هایی گفته می‌شودك ه 
و  مانند طلا آلات  بدن جدا می‌باشد،  از 

اين  به  هم  زينـت  وليك لمه  جواهرات، 
دسته گفته می‌شود و هم به آرایش‌هایی 
كه به بدن متصل اسـت، نظير سـرمه و 
خضاب. مفاد اين دستور آن استك ه زنان 
نبايد آرايش و زيور خـود را آشكار سازند. 
اين وظيفه ذكر  براي  استثناء  سپس دو 
شده است. استثناء اول آن استك ه »...إلَِّ 
مَا ظَهَرَ مِنْهَا...«ي عني جز زینت‌هاییك ه 
آشكار است. از اين عبارت چنين استفاده 
نوع است:  می‌شودك ه زینت‌های زن دو 
يك نوع زينتي استك ه آشكار است، نوع 
است. مگر  زينتي استك ه مخفي  ديگر 
آنكه زن عمداً و قصداً بخواهد آن را آشكار 
كند. پوشاندن نوع اول واجب نيست، ولي 
پوشاندن زینت‌های نوع دوم واجب است. 
اينجاستك ه اين پرسش به صورتي ك 
مشكل پيش می‌آیدك ه زينت آشكارك دام 
است و زيـنت نهانك دام؟ سپـس ايشان 
با اشاره به نظر مرحـوم صاحـبك شاف 
آورده: زينت عبارت است از چيزهاييك ه 
زن خود را بدان‌ها می‌آراید، از قبيل طلا 
آلات، سرمه، خضاب. زینت‌های آشكار از 
قبيل انگشتر، حلقه، سرمه و خضاب مانعي 
نيـستك ـه آشكار شـود و اما زینـت‌های 
پنهان از قبيل دست برنجن و پاي برنجن، 
بازوبند، گردنبند، تاج،ك مربند، گوشواره 
بايد پوشانيده شود. مگر از عـده‌ایك ه در 

خود آيه استثناء شده‌اند.
ايشـان در ادامـه از قول صـاحبك شـاف 
می‌آورد: در آيه پوشانيدن خود زینت‌های 
باطنه مطرح شده است نه محل‌های آن از 
بدن. اين به خاطر مبالغه در لزوم پوشانيدن 
آن قسمت‌های از بدن است از قبيل ذراع، 
ساق پا، بازو، گردن، سـر، سينـه و گوش. 
ايشان سپس اضافه می‌کند: صاحبك شاف 
آنگاه وارد استثـناي دومك ه محـارم است 
می‌شود. سپس وضع زنان را قبل از نزول 
گریبان‌هایشان  می‌دهدك ه  شرح  آيات 

گشـاد و باز بود، گردن و سيـنه و اطـراف 
سینه‌شان ديده می‌شد و دامن روسری‌ها 
را معمولاً از پشـت سر برمی‌گـرداندند و 
قهراً قسمت‌های گردن و بناگوش و سينه 
ديده می‌شد. سپس شهيد مطهري به بيان 
روايات در خصوص استثناء اول پرداخته 
و اضـافه می‌کـند: دربـاره اين استثناء از 
پرسش  زيـاد  علیـهم‌السلام  اطـهار  ائمه 
شده اسـت و آنهـا جواب داده‌اند.‌ زراره از 
امـام صادق علیه‌السلام در خصوص قول 
خداوند متعال »...إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا...« نقل 
می‌کندك ه امام علیه‌السلام فرمود: زينت 
آشـكار سـرمه و انگشـتر است )5( )کلینی، 
1365، ج 5: 521( و ابوبصير از امام صادق 
علیه‌السلام در اين خصوص نقل می‌کند، 
حضرت فرمودند: انگشتر و دستبند است )6(
از  بيان روايتي  به  ايشان  )همان(. سپس 
داود جلد دوم، صـفحه 383  ابن  سـنن 
می‌پردازد و نقل می‌کند: اسماء دختر ابوبكر 
كه خواهر عايشه بود به خانه پيامبر اكرم 
آمد، درحالی‌که جامه‌ای بدن‌نـما و نازك 
پوشيده بود. رسـول اكرم صلی‌الله علیه و 
آله روي خويش را از او برگرداند و فرمود: 
»يا اسماء انً الامرأه اذا بلغت المَحِض لم 
تصلُح اني رُي منها الا هذا و هذا و اشار الي 
كفه و وجهه«؛ »ای اسماء دختر وقتی به 
سن حائض شـدن برسد )سن بلوغ( جایز 
نیست که از او جز اینجا و اینجا دیده شود 
و اشاره به دسـت و صورتشـان نمودند«. 
ايشان سپس اضافه می‌کند: »اين روايات با 
نظر ابن عباس و ضـحاك و عطا منطـبق 
است، نه با نظر ابن مسعودك ه مدعي بوده 
است مقصـود از زينت ظاهر، جامه است. 
سپـس با بـيان ايـن استـدلالك ـه اساساً 
نظر ابن مسعود قابل توجـيه نيـست؛ زيرا 
جامه‌ایك ه خود به خود آشكار است جامه 
رو است نه جامه زير و در اين صورت معني 
نداردك ه گفته شود زنان زینت‌های خود 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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را آشـكار نكـنند مگـر جامـه رو را )چون( 
جامه رو قـابل پوشاندن نيست تا استثناء 
شود، برخلاف چیزهاییك ه درك لمات ابن 
عباس و ضحـاك و عطاسـت و در روايات 
شيعه اماميه آمده است، نظر خود را چنين 
بيان می‌نمـاید: به هـر حال ايـن روايات 
می‌فهماندك ه براي زن پوشاندن چهره و 
دست‌ها تا مچ واجب نيـست. حتي آشكار 
بودن آرایش‌های عادي و معموليك ه در 
و  نظير سرمه  دارد،  اين قسمت‌ها وجود 
خضابك ه معمولاً زن از آنها خالي نيست 
و پاكك ردن آنهاي ك عمل فوق‌العاده به 
شمار می‌رود نيز مانعي ندارد« )مطهری، 

.)131-137 :1390
8- نحوه حفظ حجاب

»اي پيـامبـر بـه زنان و دخـتران و زنان 
مؤمنان بگوك ه خويشـتن را به چـادر فرو 
پوشند. اينك ار براي آنكه )از زنان آلوده( 
شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر 

است« )7( )سوره احزاب، آيه 59(.
همان‌گونهك ه ملاحظه می‌کنید در اين آيه 
خداوند متـعال عـلاوه بر زنان و دخـتران 
به نحـوه صحـيح  را  زنان مؤمنه  پيامبر، 
پوشش و حفظ حـجاب سفارش می‌نماید 
تا مورد آزار چشـم‌های هرزه‌گرد و افراد 
ناباب قـرار نگـيرند و بتوانـند با آرامـش 
بيشتري در جامعه حضوري ابند. در اينكه 
مراد از جلباب چيست؟ اختلاف نظر وجود 
دارد. بعضي آن را به معني پيراهن گشاد 
گرفته‌اند )بندریگی، 1374: 70(. جلباب 
ملحفه و لباس بالايي و چادر مانند است، 
نه فقط روسري و خمار و مـعني آيه اين 
استك ه: اي پيغمبر )ص( به همـسرانت 
و دخترانت و زنان مؤمنان بگو لباس‌های 
چادر مانند خود را به خود نزديكك نند 
و خود را با آن جمع‌وجورك نند )قرشی، 
1371، ج 3: 46( و درك تاب التحقيق في 
كلمات القرآن الكريم چنين آمده: »جلباب 

پوششی است از مقنعه گشـادتر )و بلندتر( 
و از رداء کوتاهـتر«)8( )مصـطفوی، 1402، 

ج 2: 94(.

 و در مجمع البحرين نيز به معناي لباس 
گشاد آمده اسـت )طـریحی، 1416، ج 2: 
24( و در مفردات راغب به معناي پيراهن 
و روپوش سر و چهرهي ا مقنعه آمده است 
)خسـروی حـسینی، 1375، ج 1: 404(.
در تـفـسـير نمـونـه ضـمـن اشـاره بـه 
ايـن مـطلبك ـه مفـسران و اربـاب لغـت 
‌چـند معـني براي جلبـاب ذكر کرده‌اند: 
1- ملحـفه )چادر( و پارچـه بزرگـيك ـه 
از روسـري بلندتـر اسـت و سر و گـردن و 
سـینه‌ها را می‌پوشـاند. 2- مقنـعه و خمار 
)روسري( 3- پيراهـن گشـاد و ... اضـافه 
می‌کند: »گرچه اين معاني با هم متفاوت 
هستند، ولي قدر مشترك همه آنهـا اين 
استك ـه بدن را بـه وسـيله آن بپوشـاند؛ 
اما بيـشتر به نـظر می‌رسـدك ـه منظـور 
پوششي اسـتك ـه از روسـري بزرگـتر و 
از چادرك وچكتـر است، چنانكـه نويسنده 
لسـان العرب روي آن تكـيهك رده اسـت« 
)مکارم شیرازی و غیره، 1371، ج 17: 428(.

و در تفـسـير نـور بـه نـقـل از تـفسيـر 
مجمع‌البیان آمده: »جلابيب جمع جلباب 
به معناي مقنعه‌ای استك ه سر و گردن را 
بپوشاند و به نقل از تفسير الميزان آورده: 
به معناي پارچه بلندي استك ه تمام بدن 
)قرائتی،  می‌پوشـاند«  را  گردن  و  سر  و 
1390، ج 7: 398(. همان‌طورك ه اشاره 
شد مرحوم علامه طباطبايي جلباب را به 
نوعي چـادرك ه تـمام بـدن را می‌پوشاند 
تـفسـير کـرده‌انـد: »كلمـه »جـلابيـب« 
جمع جلـباب اسـت و آن جـامه‏ا ىاسـت 
سرتاسرك ىه تمام ىبدن را می‌پوشاند و 
يا روسر ىمخصـوص ىاستك ه صورت و 
سر را ساتر م‏ىشـود« )موسوی همدانی، 

1374، ج 16: 509-510(.
سپـس در تفسير نمونه به صورت مفصل 
به نحوه بر سرك ردن حجاب اشارهك رده 
و چنين آورده اسـت: »در تفسير علي بن 
ابراهيم در شـأن نزول آيه نخـست چنين 
آمـده اسـت: آن ايـام زنـان مسـلمان به 
مسجد می‌رفتند و پشت سر پيامبر )ص( 
نماز می‌گزاردند، هنگام شب موقعيك ه 
براي نماز مغرب و عشاء می‌رفتند بعضي 
از جـوانان هـرزه و اوباش بر سر راه آنهـا 
می‌نشستند و با مزاح و سخنان ناروا آنها 
را آزار می‌دادند و مـزاحم آنان می‌شدند. 
آيه فوق نازل شـد و به آنهـا دستـور داد 
حجاب خـود را به طورك امل رعايتك نند 
تا به خوبي شـناخته شوند وك سـي بهانه 
مزاحمت پيدا نكـند« )مکارم شیرازی و 

غیره، 1371، ج 17: 426(.
سپس در ادامه تفسـير نمونه چنين آمده 
بودهك ه  پيامبر معمول  زمان  است: »در 
كنيـزان بدون پـوشيـدن سر و گـردن از 
منزل بيرون می‌آمدند و از آنجاك ه از نظر 
اخلاقي وضع خوبي نداشتند گاهي بعضي 
از جوانان هرزه مزاحم آنان می‌شدند. در 
اينجا به زنان آزاد مسلمان دستور داده شد

یـک قـسم از پیـشـگیـری 
پیشگیری وضعی  غیرکیفری، 
یا هـمان موقعیت‌مـدار اسـت 
و وجـه تسمـیه آن بـه خـاطر 
اقداماتی است که باعث می‌شود
با تسـلط بر محـیط و شـرایط 
پیرامون آن وضـعیت مشـرف 
بر جـرم تغییر یابد و ریسـک 
ارتـکاب جـرم را بـالا ببـرد، 
به‌گـونه‌ای که باعـث منصرف 
شـدن فرد از ارتکاب بزه شود.
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كه حجاب اسـلامي راك املًا رعايتك نند 
تا ازك نيزان شناخته شوند و بهانه‌ای براي 
مزاحمت به دست هرزگان ندهند. بديهي 
اسـت مفهـوم اين سـخن آن نيسـتك ه 
اوباش حق داشتند مزاحمك نيزان شوند، 
بلكه منظور اين اسـتك ه بهانه را از دست 
افراد فاسد بگيرند. ديگـر اينكه هدف اين 
استك ه زنان مسلمان در پوشيدن حجاب 
سهل‌انگار و بی‌اعتنـا نباشنـد. مثل بعضي 
از زنـان بـی‌بنـد بارك ـه در عيـن داشـتن 
حجاب آن‌چنان بی‌پروا و لاابالي هستند 
كه غالـباً قسمت‌هـایی از بدن‌هـای آنـان 
نمايان اسـت و هميـن معـني توجه افراد 
هـرزه را به آنان جـلب می‌کـند« )هـمان: 
427( و در ادامـه در تفـسيـر عـبـارت 
»يدُْنيِنَ« آورده: »منظور آن استك ه زنان 
جلباب را به بدن خويش نزديك سازند تا 
درست آنها را محفوظ دارد، نه اينكه آن 
را آزاد بگذارد به طوريك ـه گاه و بيـگاه 
كنار رود و بدن آشـكار گردد و به تعـبير 
خودمان لباس خود را جمع و جورك نند« 

)همان: 428(.
بنابراين اسـلام نه تنها حـجاب را واجـب 
كرده، بلكه نحوه حـفظ و رعايت آن را نيز 
دقيقاً بيانك رده تا افـراد دچار بدحجابی 
نشـونـد و صـریحـاً مـنظور از حـجاب را 
دريابند. امروزه بهك رات ملاحظه می‌کنیم 
افراد هرزهك متر جرأت می‌کـنند بهي ك 
زن محجبه متلك بگويندي ا براي او ايجاد 
مزاحمت نمایند؛ اما زنان بدحجاب آماج 

مزاحمت‌های خياباني قرار می‌گیرند. 
تيِ  وي ك استثناء: »وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّ
لَي رَْجُونَ نكَِاحًا فَليَْسَ عَليَْهِنَّ جُنَاحٌ أنَ 
َـةٍ وَأنَ  يضََعْنَ ثيَِابهَُنَّ غَـيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بزِِين
عَليِمٌ«  سَمِيعٌ   ُ اللَّ وَ  َّهُنَّ  ل خَيْرٌ  يسَْتَعْفِفْنَ 
)سـوره نـور، آيـه 60(؛ »پیرزنانك ه ديگر 
امـيد شـوهر کردنـشان نيسـت، بی‌آنکه 
زینت‌های خود را آشـكارك ـنند، اگر چادر 

خويش بنهند مرتكب گناه ىنشده‌اند؛ و 
برايشان بهتر  اگر عفت به خـرج دهنـد 

است و خدا شنوا و داناست«.
يك گروه ازك سانيك ه از امر حجاب با 
رعايت شـرايطي استـثناء شده‌اند قواعد 
از نساء هستند. قـاعد در لغـت به معناي 
نشسته است و قواعد جمـع آن می‌باشد، 
به معناي بازنشستگان و بر زني ائسهك ه 
افتاده نيز اطلاق  از شوهر و بچه آوردن 
مـی‌گـردد )بنـدریگـی، 1374: 453( و 
در ذيـل اين آيه علامـه طباطبـايي )ره( 
چـنين آورده: »كلـمه »قـواعـد«، جمـع 
قاعده است،ك ه به معنا ىزن ىاسـتك ه 
از نكاح بازنشسته باشد،ي عن ىديگرك س ى
به خاطر پيـر‏ىاش مـيل به او نمك‏ىند، 
تيِ لاي رَْجُونَ نكِاحاً«  بنابراین جـمله »اللَّ
وصف ىتوضـيح ىبراك ىلمـه قواعد است 
و بعض ىگفته‏اند:ك لـمه مذكور به معنا ى
زن ىاسـتك ه از حيـضي ائسه شده باشد 
و وصف بعد از آن صرفاً برا ىرفع اشتباه 
است؛ سپس ایشان به نقل از مجمع‌البیان 
چنین آورده‌اند:ك لمـه »تبرج« به معنا ى
اين اسـتك ه زن محـاسن و زيبا‏ىيها ى
خود راك ه بايد بپوشاند اظهارك ند و اين 
كلمه در اصل به معنا ىظهور بوده، برج 
را هم به همين جهت برج ناميده‏اند،ك ه 
بنا ىياسـت ظاهر و پيـدا، سپس اضافه 
می‌کنـند: اين آيه در معـنا ىاسـتثنا ىي
است از عموم حكم حجاب و معنايش اين 
استك ه بر هر زن ىحجاب واجب است 
الا زنان مـسن،ك ه م‏ىتوانـند بی‌حجاب 
باشـند، البتـه در صـورتك ىـهك رشـمه و 
تبرج نداشـته باشند« )موسوی همدانی،
1374، ج 15: 228-227( و در تفـسير 
نمونه چنين آمده است: »در اين آيه زنان 
پير و سالخورده از حكم حجاب مستثني 
شـده‌اند و درواقـع براي ايـن استثناء دو 
بـه  اينكـه  شـرط وجـود دارد، نخـست 

سـن و سالـي برسنـدك ه معـمولاً اميدي 
به ازدواج ندارند و به تعبـير ديگر جاذبه 
جنـسي راك املًا از دسـت داده‌اند، ديگر 
اينكه در حـال برداشتن حـجاب خود را 
زينت ننمايند. روشن اسـتك ه با اين دو 
قيد مفاسـدك ـشف حجاب در مورد آنان 
دليل  همين  به  و  داشت  نخواهد  وجود 
اسلام اين حكم را از آنان برداشته است. 
اين نكته نيـز روشـن اسـتك ه مـنظور 
برهنه شدن و بيرون آوردن همه لباس‌ها 
نيست، بلكه تنهاك نار گذاشتن لباس‌های 
رو اسـتك ـه بعـضي روايات از آن تعبير 
به چادر و روسـريك رده اسـت )الجلباب 
و الخـمـار(. در حـديثـي از امـام صـادق 
علیه‌السلام در ذيل همـين آيه می‌خوانیم 
كه فرمود: الخمـار و الجلـباب، قلت بين 
يدي منك ان؟ قال: بـيني ـدي مـنك ان 
غير متبرجه بزنيه. منظور روسري و چادر 
اسـت. راوي می‌گـوید از امام پرسيدم در 
برابر هـرك ـسك ه باشـد؟ فرمـود: در برابر 
هرك ـس باشـد؛ اما خـودآرایی و زيـنت 
نكنـد« )مکارم شیـرازی و غـیره، 1371، 
ج 14: 543( و بالاخـره شـهيد مطهري 
در ذيل اين آيه با استـناد به روايـتي از 
امام صادق علیه‌السلام آورده: »در روايات 
اسلامي حـدود برداشـتن پوشـش براي 
زنان سالخـورده تعـيين گـرديده است و 
ذكر شـدهك ه جايز است روسـري خود را 
بردارند: عبـدالله حلبي گفـت امـام صادق 
علیـه‌السـلام فـرمـود: مقـصود از »...أنَ 
...« روسري و چـارقد است.  يضََعْنَ ثيَِابهَُنَّ
گفتم جلو هرك ـسك ـه بود؟ فرمود: جلو 
هرك سك ه بود، اما به شرط اينكه ساده 
باشد و نخواهد خـودآرايی و خـودنمایی 
نمايد، فان لم تفعل فهو خیرلها )مطهری، 
1390: 153(. ايشـان در پايـان اضـافـه 
َّهُنّ...َ«  می‌کند: از »...وَأنَي سَْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ ل
می‌تواني ك قـانونك لي استـنباطك رد و 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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آن اين اسـتك ـه از نـظر اسـلام هر قدر 
زن جانب عـفاف و سـتر را بيشتر مراعات 
كند پسـندیده‌تر اسـت و در رخصـت‌های 
تسـهيلي و ارفـاقيك ـه به حكـم ضرورت 
درباره وجه وك فين و غير داده شده است، 
اين اصلك لي اخلاقي و منزلی )منطقي( 

را نبايد ازي اد برد« )همان(.
از اين آيه معلوم می‌شود اساساً دليل حفظ 
حجاب بالا رفتن عفت اجتماعي و پرهيز از 
جلوه‌گري در مقابل نامحرمان می‌باشد،ك ه 
نتيجه آن )جلوه‌گری( اشاعه فحشا و روابط 
نامشروع در متزلزل شدن توأم خانواده و در 
نتيجه اجتماع است. فلذا پيرزنانيك ه ديگر 
كسي نسبت به ايشان رغبـت نگاهك ردن 
ندارد و خـودشـان نيز از جـنب و جـوش 
جنسي افتاده‌اند از رعايت حجـاب معـاف 
شده‌اند و شرط بدون آرايش و خودنمایی 
دليلي اسـت بر آنچه در فـوق به آن اشـاره 
شد و البته چون اختلاط دو جنس مـخالف 
درهرحـال ولو در سـنك هـولت می‌تواند 
اگر عفت  باشـد می‌فـرماید:  مفسده ساز 

پيشهك نند براي ايشان بهتر است.
9- حجاب مردان

در اينكه بنا به نص صريح آيه 30 از سوره 
نور بر مردان نيز لازم است عورت خود را 
از نامحرم بپوشانند هيچ شكي نيست، اما 
اعضاء مختلف  در مورد وجوب پوشاندن 
فقها  بين  نامحـرم متأسفانه  از  بدنِ مرد 
اختلاف‌نظر وجود دارد و اكثر ايشان قائل 
به عدم وجوب می‌باشند. هرچند صراحتاً 
در فـتاواي خـود آن را نیاورده‌اند. از بيـن 
فقهاء معاصر می‌توان به ديدگاه آیـت‌الله 
بهـجت )ره( اشـارهك ردك ـه می‌فـرماینـد: 
»احتياط واجب آن استك ه مرد هم بدن 
خود را از زن نامحرم بپوشاند اگرچهك مك 
بر حرام نباشد و اگرك مك بر حرام باشد 
پوشاندن بدن قطعاً واجب است. همان‌طور 
كه پوشاندن عـورت از زن نامحرم واجب 

است و نيز احتياط واجب آن استك ه مرد 
بدن خود را از دختر نامحرميك ه نه سالش 
تـمام نشـده ولي خـوب و بد را می‌فـهمد 
بپوشاند، اگرچه قصد لذتي در بين نباشد« 
)بنی‌هاشمی خمینی، 1383، ج 2: 488(.
 البته مرحـوم صاحـب عروه )ره( در بـاب 
حفظ پوشـش براي زن در ادامه مسئله 
ابتدا می‌فـرماید: »بر مردان واجب نیست 
کـه خـود را )غـیر ازعـورتین( از نامـحرم 
بپوشانند، اگرچـه بر زنان حرام اسـت که 
نگاه کنند«)9( )طباطبـائی یزدی، بـي‌تا، 
ج 2: 807(؛ اما بلافاصـله با بيان حـرمت 
اعـانه بـر اثـم چنـين فتـوا می‌دهـدك ه: 
»و واجـب است بر ایشان حـفظ پوشش 
با علم به اینکه زنان عمـداً به )بدن( آنها 
نگاه می‌کنند، از باب حرمت کم ککردن 
بر گناه«)10( )همان( و از حـواشي مراجـع 
عظام تقليد تأييد اين نظر با مخـتصري 
تغـيير به چشـم می‌خـورد. البـته مرحوم 
امام خمـيني )ره( صـدق اعانه بر اثم را 
در ما نحن فيه ممنوع می‌دانند و نتيجه 
می‌گیرندك ه حتـي با علم بر اینکه زنان 
عـمداً به مـرد نگاه می‌کنـند می‌فرمایند: 
»تـستر )در غير عـورتين( واجب نيست« 
)مـوسـوی خمـینی، 1375، ج 2: 807( 

و مرحـوم آیـت‌الله گلپـايگاني )ره( نظـر 
مرحوم صاحب عـروه را مقيد کرده‌اند به 
لزوم پوشاندن اعضاييك ه سـيره مستمر 
از زنان ائمه علیهم‌السلام بر پوشاندن آن 
بوده، ولـي پوشـاندن اعضـاييك ه سيره 
عملي بر عدم تستر آن بوده و لو با علم به 
نگاه زن نسبت به او آن را جايز دانسته‌اند. 
ايشان در حاشيه بر عبارت مرحوم صاحب 
عروه )ره(»و واجـب اسـت بر ایشان حفظ 
پوشـش با علـم به اینکـه زنان عمـداً به 
)بدن( آنها نگاه می‌کنـند« چـنين اضافه 
می‌کنـندك ه: »به دو شـرط آن نگاه حرام 
است 1- در غیر اعضايی که زنان معمولاً 
به آن نگاه می‌کنـند 2- به شرط آنکه با 
خوف واقع شـدن در گـناه و لـذت بردن 
باشد. در این صورت واجب است )بر مرد( 
خود را بپوشـاند از باب حـرمت اعانه بر 
گناه«)11()مـوسـوی گـلپایـگانـی، 1390، 
ج 2: 807(؛ بنابراين ايشان در نهايت با 
علم به نگاه گناه‌آلود زن تسـتر را بر مرد 
واجب می‌دانند و همان نظر صاحب عروه 
را مطلقاً تأیید می‌کنند؛ اما در ادامه قيد 
ديگري براي حرمت عدم تستر دارند و آن 
قاصـد بودن مـرد بر اعانه اسـت و حرمت 
بدون قصد بر اعانه را محل تأمل می‌دانند 
و سپس آن را از باب احتياط )واجب( لازم 
می‌دانند )12( )همان(. البته حضرت امام )ره(
درك تاب النكاح از تحریرالوسیله در نهايت 
پوشش را بر مرد از باب جلوگيري از نگاه 
عامدانه زن بنا بر احتياط لازم می‌دانند و 
می‌فرمایند: »بر مردان واجب نيست خود
را از زنان اجنبيه بپوشانند هر چندك ه بر
زنان حرام است، به مردان اجنب ىنظرك نند
به جز آنچه استثناء شده و اگرك س ىاز مردان
اطلاع پـيدا كندك ـه زنان تعمد دارند به 
و ىنظـر بیـندازند نـزدیک‌تر به احتـياط 
آن استك ه خود را از آنان بپوشاند، هرچند 
كـه اقـو ىواجـب نبـودن آن اسـت«)13( 
)مـوسـوی خمیـنی، بـي‌تـا، ج 2: 244(؛ 

خداوند متعال علاوه بر زنان و 
دختران پيامبر، زنان مؤمنه را 
به نحوه صحيح پوشش و حفظ 
حجـاب سفارش می‌نمـاید تا 
مورد آزار چشم‌های هرزه‌گرد 
و افـراد ناباب قرار نگـيرند و 
بتـوانند با آرامش بيشتري در 

جامعه حضور يابند.
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پي‌نوشت‌ها
1- »وي جب عليهنّ ستر العوره عن الاجنبي و الاجنبيه«.

2- »ثوب تعظي به المراه رأسها«.
بن  موسي  اخيه  عن  جعفر  بن  علي  عن  للحميري  الاسناد  قرب  في  »و   -3
جعفرعلیهم السلام قال: سألته عن الرجل مايصلح له اني نظر اليه من المرأه التي 

لا تحل له؟ قال: الوجه والكف و موضع السوار«.
4- »يجب علي النساء التسترك ماي حرم علي الرجال النظر«.

5- »الزينه الظاهره الكحل و الخاتم«.
6- »قال عليه السلام: الخاتم و المسكه وهي القلب دستبند«.

مِن  عَليَْهِنَّ  المُْؤْمِنِينَي دُْنيِنَ  وَنسَِاء  وَبنََاتكَِ  زَْوَاجِكَ  لِّ قُل  النَّبِيُّ  أيَُّهَا  »یا   -7
ُ غَفُورًا رَّحِيمًا«. جَلَبيِبِهِنَّ ذَلكَِ أدَْن ىأنَي عُْرَفْنَ فَلَي ؤُْذَينَْ وَكَانَ اللَّ

8- »والجلباب ثوب اوسع من الخمار و دون الرداء«.
9- »لاي جب علي الرجال التستّر واني حرم علي النساء النظر«.

10 -»ويجب عليهم التستّر مع العلم بتعمّد النساء في النظر من باب حرمه الاعانه 
علي الاثم«.

11- »في غير ما جرت السيره بنظرهن مع الريبه والالتذاذي جب التستر عليه من 
باب حرمه الاعانه«.

بدونه  واما  الاعانه  هو مع قصد  و موضوعاً  المتيقن منها حكماً  انك ان  12- »و 
فمحل تامل نعم التستر احوط«.

13- »و لايجب علي الرّجال التستر و انك اني حرم علي النساء النظر اليهم عدا 
ما استثني و اذا علموا بان النساءي تعمدن النظر اليهم فالاحوط التستر منهن و ان 

كان الاقوی عدم وجوبه«.
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قم، اسلامی، 1374
12- مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی، عربی- فارسی، الامي، تهران، چاپ دوم، 

1375
منابع عربي

العلمیه  المکتبه  الوثقی،  عروه  کاظم،  سیدمحمد  یزدی،  طباطبائی   -13
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برآمد
زنان بايد كل بدن خود را به جز صورت و كفين در مقابل نامحرم بپوشاند. حفظ حجاب اعم از پوشاندن بدن و 
برآمدگی‌های آن است و البته حفظ حجاب در مقابل محارم لازم نيست. عدم لزوم حفظ حجاب در مقابل شوهر با 
ساير محارم تفاوت دارد. زوجين در قبال يكديگر نه تنها ملزم به حفظ حجاب نيستند، بلكه در رابطه با كامجويي 
جنسي سفارش به تن آرايي شده‌اند. محارم بايد در مقابل يكديگر از حجابي متعارف برخوردار باشند. بر مرد نيز 
لازم است در مقابل نامحرم بخش‌هایی از بدن خود را که محرّک است از باب پرهيز از اعانه بر اثم بپوشاند. حفظ 
حجاب فراتر از پوشش است و رعايت رفتار اجتماعي را نیز در بر می‌گیرد )اعم از نحوه راه رفتن و سخن گفتن و 
اختلاط با مردان(. از فراز آخر آيه 60 سوره نور نتيجه می‌گیریم حفظ عفاف و پاكدامني بهترین دستاورد حجاب 

براي جامعه است.

بنابراين هرچـند مرحـوم امام خمینی )ره(
مـوضـوع را از مـصـاديـق اعـانـه بـر اثـم 
نمـی‌داننـد، اما حفـظ پوشـش در مقـابـل 
نگاه عامـدانه زن را بنـا بـر احـتياط لازم 

می‌داننـد.

با بررسي نظر فقها و بيان سؤالات شفاهي 
از دفاتـر مراجـع معظـم تقلـيد می‌تـوان 
بـه اين نتيـجه رسـيدك ـه هرچـند حكم 
اوليـه و بالـذّات بـراي مـردان فـقط ستر 
عورتيـن می‌باشد، اما در جـایی که عـريان 

بودن اعضاء بدن و خـصوصاً اعضاء محرّك 
جنسِ مخالف مانند ران‌ها، سينه و شـكم 
مقدمـه گـناه و نگاه شهـوت‌آلود را بـرای 
زنان فراهـمك ـند حـفظ پوشـش بر مـرد 

لازم است.
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موانع اجرای قانون در نظام حقوقی ايران 
با تأيكد بر قوانين نيروهاي مسلح جمهوری اسلامی ايران 

چکیده
علی‌رغم سازِکارهاي پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به‌منظور اجرایی شدن قوانين در نظام حقوقی 
جمهوری اسلامی ایران، برخی از قوانین همچنان با مشکلاتي جهت اجرا مواجه هستند. این پژوهش در پي پاسخ به 
این پرسش است كه چه موانعی پیش‌ روی اجرایی ‌شدن قوانین در نظام حقوقی ایران قرار دارند و مقررات حاکم بر 
نیروهای مسلح تا چه میزان از این وضعیت اثرپذیر است؟ در قالب پژوهشي توصیفی-تحلیلی عواملي همچون »عدم 
تناسب قانون با نیازهای مخاطبین«، »پراکندگی و تورم قوانین«، »عدم تناسب قانون با اقتضائات اجرایی« و نهایتاً 
»ضعف در محتواي قوانين« از موانع اجرايي شدن قوانين در نظام حقوقی ایران شناخته شدند. در پایان راهکارهایی 

برای تحقق و اجرایی شدن قوانین در نظام حقوقی ایران پیشنهاد شدند.
واژگان کلیدی: اجرای قانون، تورم قوانين، کیفیت قوانین، نیروهای مسلح

نادر اسدی‌اوجاق، دانشجوی دکتری حقوق عمومی
رسول حمیدپوررازیان، دکتری فقه و حقوق اسلامی
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درآمد
دولـت‌ها به‌منـظور استقـرار نظم عمـومی 
در قلـمرو حـاکـمیتـی خـود، نـیازمـند 
به قوانیـنی متـرقّی و قـابل اجـرا هستند. 
بر همین اساس، تهـیه و تدوین قوانینی 
که واجد خصـیصه »قـابل اجـرا بودن«)1(
باشند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و 
دست‌یابی بر این خـواسته خود تضمینی 
بر تحقق اهداف و خط‌مشی‌های ترسیمی 
در حکـمرانی مـطلوب مـحسوب می‌شود 
و قوانین حـاکم بر نیروهـای مسلـح نیز 
به‌مثابه بخشی از پیکره حقـوقی کشورها، 
از ایـن قـاعـده مستـثنا نیسـتند. در این 
مقاله در پی آن هستیم که ضـمن تشریح
مهم‌ترین موانع اجرایی شدن قوانین در 
نظام قانونی ایران، نیم‌نگاهی نیـز بر این 
وضـعیت در برخـی از قـوانـین نیروهـای 
مسلح جـمهوری اسـلامی ایـران داشته 

باشیم.
اما در مقام اثبات اهمیت و ضرورت اعِمال 
و اجرایی شـدن  قوانـین در نظام قـانونی 
جـمهوری اسلامی ایران و به‌تبـع آن در 
مقررات جـاری در نیروهای مسلح کشور، 
می‌تـوان ادعـا داشـت که قطعاً یکـی از 
مبانی پیش‌بینـی برخی از طُرُق و الزامات 
قانونی در قانون اساسی و قوانین عادی در 
مسیر قانون‌گذاری، همـین موضـوع بوده 

اسـت. 
بـه‌عـنوان نمـونه، بایـد یکـی از دلایـل 
پیش‌بینی الزاماتی همچون آنچه در اصول 
75 )2(،  88 )3( و 89 )4( قانون اساسی مـورد 
شناسایی قرار گرفته است، تضمین همین 
موضوع در فرآیند تصویب قوانین دانست.
بررسی برآینـد نظام قانون‌گذاری کشور 
حاکی از آن اسـت که نظام حقوقی ایران 
در مقوله اجرای قـوانین دارای کاستی‌ها 
و خلأهـایی می‌باشـد و برخی از الـزامات 
قـانونی جـاری در نیـروهـای مسـلح نیـز 

)به‌عنوان بخـشی از نظام حقـوقی کشور( 
از این وضـعیت اثرپـذیر بـوده اسـت. لذا 
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری 
با تأکـید بر »... قـابل اجـرا بـودن قـانون 
و قابل سنـجش بـودن اجـرای آن ... «)5(
را بایستی عکس‌العـملی بر این وضـعیت 

محسوب کرد.
فرضـیه نـویسندگان ایـن پـژوهـش آن 
اسـت کـه نـظام حـقوقی ایران در زمـینه‌ 
پیش‌بینی الزامات و سازِکارهای مربوط به 
مرحله تصویب قـوانین کارآمد، باکیفیت 
و قابل‌اجرا ضـعف‌ها و کاستی‌هـایی دارد 
و در برخی از مقـررات قـانونی نیروهـای 
مسـلح بی‌تأثیر نبوده اسـت کـه رفع این 
اشـکالات مسـتلزم برطـرف شـدن ایـن 

کاستی‌ها است. 
در ایـن پژوهـش تلاش خـواهـد شـد در 
قالبـی توصـیفی-تحلیلی به ایـن پرسش 
اسـاسی پاسـخ داده شـود که چه موانعی 
پیش‌روی اجرایی ‌شـدن قوانیـن در نظام 
حقوقی ایران قرار دارند و مقـررات حاکم 
بر نیروهـای مـسلح تا چـه میـزان از این 

وضعیت اثرپذیر است؟ 
در خـصوص پیشینه این تحقیق می‌توان 
ادعا کرد که تاكنـون در هـیچ کـتاب یا 
نوشـته‌ای به تَتـبّع پیرامون این موضوع 
پرداختـه نشـده و از ایـن حیـث بررسی 
آن بديـع و به سـبب تأثیری که در نظام 
حقوقي حاکم بر کشـور و نیروهای مسلح 
جمهوری اسلامی ایران می‌تـواند داشـته 

باشد ضروري است. 
به منظـور پاسخ به پرسـش این تحقـیق، 
ابتـدا عـدم تناسـب قـانـون با نیازهـای 
مخاطـبین بررسی، سپـس پراکـندگی و 
تورّم قوانین امکان‌سنجی شده، در ادامه 
عدم تناسـب قانون با اقتـضائات اجرایی 
مورد واکاوی قرار گرفتـه و نـهایتاً ضـعف 

محتوايی قوانين تحلیل می‌شود. 

1-  عـدم تناسب قـانون با نیازهـای 
مخاطبین

به طـور کلی، همسویی قـانون با نیازهای 
جامعه از اساسی‌ترین ویژگی‌هـای قـانون 
تلقی می‌شـود. در این زمیـنه حقـوقدانان 
معتقدند که قانون زمانی انعکاس نظرات 
عامـه مـردم، تأمـین‌کننده‌ منافع آنان و 
همـچنین مفید، پیـشرو و بالاخـره انجام 
شدنی خواهـد بود که ارتباط مستقیمی با 
نیازهای جامعه داشته باشد )راسخ، 1385: 
27(. با این حال، بعضاً قانون‌گذار بر اساس 
معیارهای دیگری به وضع قانون می‌پردازد 
که با اقتضائات و مطالبات نوظهور مطابقت 
ندارد و عملًا اجـرای آن با چـالش مواجـه 
می‌شـود )خورشـیدی و دیـگران، 1390: 
46(. لذا، اهتمام مقنن به کشف نیازهای 
واقعی شـهروندان در حـوزه قانـون‌نویـسی 
و قانون‌گذاری تضـمینی در جهـت تحقـق 
و اجـرایی شدن قوانیـن به حسـاب می‌آید 

)حبیب‌نژاد و تقی‌زاده، 1398: 42(. 
در نظام حقـوقی جمـهوری اسلامی ایران، 
این عدم تناسب قانـون با نیاز و خواست 
جامعه عیـناً به یکی از مهـم‌تریـن علل و 
موانع عدم اجرای بخشی از قوانین مبدل 
گشته است. به عبارتی، با بررسی اجمالی 
قوانیـنی کـه در نظام حقـوقـی ایـران با 
مشکل عدم اجـرا مواجـه هستند به نیکی 
می‌توان دریافـت که مهـم‌ترین علل عـدم 
اجرای بخشی از قوانین، عدم تناسب آن با 

خواست و نیاز جامعه است.
به‌عنوان نمونه، اجرایی نشدن کامل قانون 
خدمت وظـیفه عمومی که مخـاطبین آن 
را افراد ذکور ایرانی تشکیل می‌دهـد و از 
زمان تصویب اولیه آن نزدی کبه ی کقرن 
سپری شده است،)6(ریشـه در عـدم تناسـب 
این قانون با نیازها و انتظارات امروزی آنان 
دارد. این عـامل موجـب شده اسـت که 
با وجود الزام مقـرر شـده در قانون مزبور، 
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در حال حاضر عـده‌ای از جـوانان مشمول 
این قانون از اجرای مفاد آن خودداری کنند. 
در این زمینه، نگرش منفی اکثر جوانان و 
حتی خانواده‌های آنها به موضوع و ماهیت 
خدمت سربازی را می‌توان عمده‌ترین علت 
اجرایی نشدن کامل این قانون در جمهوری 
اسلامی ایران محسوب کـرد. افـزون بر آن، 
تحولات صورت گرفته در کشورهای جهان 
و برچیده شـدن قـانون خـدمت سـربازی 
اجباری از قوانین 123 کشور )61%( جهان 
نیز قطعاً در تشـدید این نگرش منفی و 

تضعیف اجرای آن بی‌تأثیر نبوده است.)7(
علاوه بر آن، در مقـام اثبات لـزوم تناسـب 
قانون با نیازهـای شـهروندان، می‌توان به 
مـاده 29)8( قـانون تـشکیلات و رسیدگی 
به شـکایات و تخـلفات کارکنان نیروهای 
مسـلح مصـوب 1395 اشـاره داشـت. در 
صدر ماده قانونی موصوف امکان شکایات 
کارکنان پایـور نیروهـای مـسلح از اعَمـال 
و رفـتار غـیر قانـونی مـسئولیـن در امـور 
خدمتی، مورد شـناسایی قـانون‌گذار قرار 
گرفته است. این در حالی اسـت که قـریب 
به اتفاق مخاطبین این بند از ماده مزبور 
ترجیح می‌دهـند کـه به جـای مراجعه به 
این هیئت‌ها، به دلایل مختلفی در بازرسی 
یگان‌های خدمتی طرح شکایت نمایند. لذا 
این قسمت از قانون مورد بحث نیز عملًا بلا 

اجرا و مترو کشده است.       
بنابراین عـدم تـناسب قـانون با نـیازها و 
خواست‌های جامعه در مرحله قانون‌گذاری
و در طول دوره اجرای ی کقـانون، یکـی 
از دلایل عمده عـدم اجرا یا معطل ماندن 
الزامات قانونی در نظام حـقوقی جمهوری 
اسـلامـی ایـران محـسوب می‌شـود کـه 
ضروری است با کسب نظرات ذی‌نفعان و 
سازمان‌های قانونی مردم‌نهاد )تخصصی و 
صنفی( و مـشارکت دادن آنان در فـرآیند 
قـانون‌گـذاری، قـوانیـن را هرچـه بیشـتر 

همسـوی با نیـازها و انتظارات مخـاطبین  
قـرار داد. 

2- پراکندگی و تورّم قوانین
پراکندگی و بروز پـدیده تورم قـوانین را 
باید در وضـع قوانـین بی‌حـساب و کتاب 
جستجو کرد )انگ، 1386: 195(. از منظر 
تخصصی چنانچـه قـانون‌گـذار در اعِـمال 
صلاحیت تقـنینی خود بـدون توجـه به 
مطالعات کارشناسانه، فقط به آمار مصوبات 
و کمیّت آنها اهمـیت بدهـد با آسیبی به 
نام تورم قوانین مواجه خواهیم بود )مرکز 
مالمیری و مهـدی‌زاده، 1394: 163(. در 
این فرآیند، مجـلس به قانون‌گذاری بیش 
از نظارت بها می‌دهـد و نمایندگان بیشتر 
وقتشان را به قانون‌نویسی و قانون‌گذاری 
اختصاص می‌دهند؛ نتیجتاً در این شرایط 
نظام حـقوقی با پـدیده نامیمـون تـورم و 

پراکندگی تقنینی مواجه خواهد شد.
 فـارغ از اشـکالات متعـددی که تـورم و 
پراکنـدگی قوانین می‌تـواند بـرای نـظام 
حـقوقـی هـر کشـوری ایـجـاد کنـد، در 

چنین شرایطی یکی از آثار قطـعی تورم 
و پراکندگی قـوانین، مغفول واقع شدن 
اجرای برخی از قوانین اسـت. یکی از علل 
بروز چنین پدیده‌ای آن اسـت که در این 
وضعیت به دلیل تعدد قوانین و امکان‌پذیر 
نبودن تشخـیص ناسخ و منسوخ‌هـا کـه 
معـمولاً در انتـهای این قبـیل از قـوانیـن 
به‌طور ضمنی و کلی به آنها اشاره می‌شود، 
عملًا مجـریان در مقام اجرای قانون دچار 
آشفتگی و سردرگمی می‌شوند. به عنوان 
نمونه، تعدد و پراکندگی قوانین ایران در 
حوزه بازنشستگی کارکنـان دولت و عدم 
تبیین دقیـق ناسـخ و منسوخ‌هـا موجب 
شده که متخصصان حقـوق اداری نيز در 
تشخـیص و تمایز قوانیـن ناسخ و منسوخ 
این حـوزه دچـار مشکل باشـند و از اين 
جهت به نظام قـانونيك شـور انتقادك نند 
)امـامی و استـوارسنگـری، 1398، ج 1: 
296( کـه طبیعتاً این معـضل در مرحـله‌ 
اجرای قوانین این حوزه نیز وجود خواهد 

داشـت. 
همچنین، ماده 3 قانون مدیریت خدمات 
کشـوری)9( )مصوب 1386( که در موازات 
ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور)10(
)مصـوب 1366( و در راسـتای تشـریح و 
تبیین ویژگی‌هـای مؤسسات یا نهادهای 
عمومی غیردولتی وضـع شده یکی دیگر 
و  تـورم  درزمـینه‌  مثال‌زدنی  قوانـین  از 
پراکندگی قوانیـن محـسوب می‌شود که 
عملًا تشخیص این مؤسسات و نهادها را با 

دشواری مواجه ساخته است.    
مضـاف بر آن، این وضـعیت در برخـی از 
مقررات قانونی نیروهای مسلح جمهوری 
اسلامی ایران نیز قابل مشاهده اسـت. در 
همین ارتباط در حـوزه قوانین استخـدامی 
از سازمان‌های عمده  کـدام  هر  اداری  و 
ذیـل نیـروهـای مسـلـح دارای قـوانیـن 
اختصاصی مجـزایی هستـند)11(که تحت 

اجـرای قـانون تا حدود زیادی 
منـوط به وجـود شـرایطـی 
در محـتوای قـانون همچـون 
باکیفیت بودن محتوای قانون، 
فاقد  بودن،  واضح  و  شفافیت 
و مواردی  بودن  ایهام  و  ابهام 
نظیر آن اسـت، به‌گونه‌ای که 
محـتوای قانون برای مجریان 
قابل درک بوده و در جهتی که 
مقصود قانون‌گذار است به کار 

گرفته شود.
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قانونی یکپارچه و واحـد، قابلیت تجمیع 
و تمرکز را دارند لیکن تاکنون این امکان 

فراهم نشده است. 
3- عدم تناسب قـانون با اقتضائات 

اجرایی قوانین 
عدم تناسب قـانون با اقتـضائات اجـرایی 
یکی دیگر از موانع تحقق برخی از  قوانین 
در جمـهوری اسـلامـی ایـران می‌باشـد. 
امکانات و  ابزارها،  با  اگر مـحتوای قانون 
تمهـیدات مجـریان کـه اختـصاراً از آنها 
به عنوان اقتضائات اجـرایی یاد می‌شـود 
همـخوانی نداشـته باشد، در مقام عمل، 
مجری قانون که غالباً قـوه مجریه است، 
نمی‌تواند مـفاد آن قـانون را اجـرا کـند. 
بر این اساس، برخی حقوقدانان معتقدند 
کـه اگـر در فرآینـد قـانون‌گـذاری بـا در 
نظر گرفتن منابع و ظرفیت‌های موجـود 
اقدام نشـود و در تصـویب قـوانین بدون 
توجـه به محـدودیت‌هـا و ظـرفیت‌هـای 
دولـت در حـوزه اجـرا، صـرفاً به صـورت 
آرمان‌گـرایانه قـانون‌گذاری صورت گیرد، 
بدون تردید زمینه شکـست قانون‌گذاری 
فـراهم خـواهد شـد )جلالی و تنگستانی، 
1393: 71( که عمـلًا نتیجه طبیعی این 
وضعیت عدم اجـرای مفاد قانون خـواهد 
بـود؛ همچـنین برخـی حقوقـدانان بر این 
ضرورت تأکید داشته‌اند که تمـرکز مقنن 
به اقتضائات اجرایی ی کمصوبه با ارزیابی 
آن در حـین تصـویب و همچـنین توجه 
او به ظرفیت‌هـای دولـت برای اجرای آن 
به‌عنوان دو پیـش‌نیاز اصلی همواره باید 
مورد ملاحظه قرار گیرند )مرکز مالمیری، 

.)210 :1398
مبتنی بر ملاحظه ذکر شده، تدوین‌کنندگان
قـانون اسـاسی بـا پیـش‌بینـی الزامـاتـی 
همچـون ضرورت تأمین بار مالی مصوبات 
مجلـس )اصل 75 قانون اساسی(، امـکان 
ابتـکار قـانون توسـط دولـت )اصـل 74 

قـانون اساسی( یا فراهـم نمـودن امکان 
مشارکت دولت در فرآیند تصویب قوانین 
)اصـل 70 قـانون اسـاسی(، عمـلًا تـلاش 
داشته‌اند تا نظام قانون‌گذاری کـشور را به 
سمت تصـویب قوانینی سوق دهند که با 
اقتضائات اجرایی همخوانی داشته باشد و 

امکان اجرایی شدن آنها فراهم شود.
بنا بر آنچـه گفته شد، محتوای برخی از 
اصول قـانون اساسی مفیـد این معـناست 
به  اسـاسی  قـانون  تدوین‌کنـندگان  که 
ضـرورت تصـویب قـوانینـی مـتناسـب با 
اقتضائات اجـرایی و عـدم تحـمیل تکلیف 
مالایطاق به دولـت التـفات داشته‌اند و از 
طُرُق مخـتلف در تلاش بوده‌اند این هـدف 
را محقق کنند. بااین‌حال، برخی از رویه‌ها 
و فرآیندهای موجود عملًا موجبات نادیده 
گرفتـه شدن این غـرض را فراهم کرده‌اند 
و منـجر به تصـویب قوانیـنی شـده‌اند که 
با اقتضائات اجرایی همخوانی نداشته‌اند و 

بدین دلیل معطل مانده‌اند.
بـه‌عنـوان مـثال، بـخشـی از اصـلاحـات 
و الحـاقات قانـون جـامع خـدمت‌رسانی 
به ایثارگران )مـصـوب 1391( بـه جـهت 
بـار مـالی تـأمـین نشـده‌ای کـه داشـتنـد 
توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی 
اعلام شـدند،)12( ولیـکن با اصرار مجلس 
توسط مجمع تـشخیص مـصلحت نظام، 
موافق مصلحت دانسته شده و لازم‌الاجرا 
شدند)13(و حال آنکه اجـرای آنها در عمل 
با مشکل عدم پیش‌بیـنی بار مالی روبرو 

بوده است. 
4-  ضـعف در محتوای قوانین

برخی حقـوقدانان در کنار اوصـاف مختلف 
قانون، ویژگی‌هایی همچون نتیجه‌بخشی، 
کارآمدی و اثربخـشی را جزء ویژگی‌های 
کیفی قانون محسـوب می‌کنند )وکیلیان 
و مرکز مالمـیری، 1395: 49(. در نظـری 
مشابه، وصـف »قـابـلیـت اجـرا داشـتن« 

یا »انجام شـدنی« بـودن به عنـوان یکـی 
از ویژگی‌هـای عَرَضـی قـانون شـناسایی 
شـده اسـت )راسـخ، 1385: 33(. در ایـن 
رویکرد، هرچند همه‌ قوانین به‌منظور اجرا 
وضع می‌شـوند، معـمولاً قوانینی به اجرا 
درمی‌آیـند کـه ویـژگی‌هـای ی ک»قانون 
خـوب« یا »قـانون با کیـفیت« را در خـود 
داشتـه باشند )مرکز مالمیری، 1397: 2(. 
این در حالی اسـت کـه »قوانین پیچیده« 
و »قوانیـن مبهـم« دو دستـه از قـوانین 
بی‌کیفیت تلقی می‌شوند که هـمواره برای 
شهروندان، قضـات و قوای عمـومی از نظر 
اجـرا مشـکل‌آفرین بـوده‌اند )عبـداله‌زاده 

شهربابکی، 1398: 301(. 
مبتنی بر مقـدمه فـوق، اجرای قـانون تا 
حدود زیادی منـوط به وجـود شـرایطـی 
در محتـوای قـانون همـچون باکیـفیـت 
بودن محـتوای قـانون، شـفافیت و واضح 
بودن، فاقد ابهام و ایـهام بودن و مواردی 
نظیر آن اسـت، به‌گـونه‌ای کـه محـتوای 
قانون برای مجـریان قـابل در کبوده و در 
جهتی که مقصود قانون‌گذار اسـت به کار 
گرفته شـود )راسخ، 1385: 22(. به عقیده 
حقوقدانان، در راستای تحقق این مقصود 
لازم است تا از آغـاز فرآینـد قانون‌گذاری 
از حضور پرُرنگ کارشناسان و متخصصانِ 
زبان استفاده شود تا قوانینی با کیفیت و با 
کمترین ابهام و پیچیدگی برای مخاطبان و 
مجریان وضع شود )عبداله‌زاده شهربابکی، 

 .)762 :1399
برخی از متخـصصان حـوزه قانون‌نـویسی 
نیز برای قـانون باکیـفیت ویـژگی‌هـایی 
را در قـالـب هـرم سلسله‌مراتبـی تـداعی 
و ترسـیم کـرده‌اند )شـکل 1-1(. مطابق 
همین چیـدمان ترسیـمی، قـانون »کارا« 
قانونی است که هدف قانون‌گذار را محقق 
ساختـه و تمـام ویژگی‌هـای ی کقـانون 
مطلوب و قابل اجـرا را دارد؛ اما در ذیـل 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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مفهوم کارایی در سـاختار سلـسله مراتبیِ 
قانونِ باکیفـیت، گـزاره »اثربخـشی« قرار 
دارد و آن عـبارت از اینـکه قانون از سوی 
مخـاطبین آن پذیرفـته شـده و رعـایت 
شده اسـت. از سـوی دیگر، برای وصول 
به ویژگی اثربخشی قانون، شـاخص‌های 
»کارآمدی و شفافـیت« مـورد نیاز اسـت. 
مفهوم کارآمدی این اسـت که اقـدامات 
مربوط به فرآیند تصـویب و اجرای قانون 
با کمترین هـزینه و با بیشترین بازدهـی 
همراه بوده و از چرخه شومِ ابهام و ایهام 
نیز به دور باشد. نهایتاً اینکه قانون باید با 
ادبیاتی »ساده و سلـیس« نوشـته شده و 
برای مخاطبینش قابل فهم بوده و مضاف 
بر آن کلیه مخـاطبین را نیـز در برگیـرد. 

)زانتاکی، هلن، 1401: 12-18(. 

شکل 1-1 ویژگی‌های قانون باکیفیت

امـا در بـاب قوانیـن بی‌کـیفیت می‌تـوان 
بـه قـانون رسیدگـی به دارایـی مقـامات، 
مسـئولان و کارگـزاران جمهوری اسلامی 
)مـصوب 1394( اشـاره کـرد. ضـعف در 
کیـفیت محـتوایـی ایـن قـانون یکـی از 
مهم‌ترین علت و مانع اجرایی شدن کامل 
تأکید  آنکه،  ارزیابی می‌شود. توضیح  آن 
بر محرمانه بودن اعلام امـوال مسئولین 
در ماده 5 این قانون)14( و عدم پیش‌بینی 
بازه زمانی مشخص جهت اعلام، از جمله 
نقاط ضعف قانون مزبور در بحـث کیفیت 
محتوایی آن به حساب می‌آیدك ه این‌گونه 
کاستی‌ها در قانون‌گذاری، به‌منزله‌ مانعی 
جـهت اجـرایی شـدن کامل قانون تلقی 

می‌شود.
مـضاف بر آن، مـاده 88 قـانـون ارتـش 
جمهوری اسلامی ایران )مصـوب 1366( 
و مـواد متنـاظر آن در قـانـون مقـررات 
استخـدامی سپـاه پاسـداران )مـاده 97( 
و قـانـون استخـدام فراجـا )مـاده 120(، 
نمونه‌هایـی مثـال‌زدنی در مقـوله قانون 
بی‌کیفیت هستند. با این توضیح که مواد 
موصوف به وضعیت خدمتی »بازداشـت« 
یا »زندان« کارکنان پایور اشـاره دارد، اما 

در هیچ‌کدام از آنها در خصوص حقوق و 
مزایای خانواده تحت تکفل این دسته از 
کارکنان )که در وضـعیت خدمتی زندان 
یا بازداشت هستند( و نیز حـمایت از آنان 
حکم صریح و شفافی پیـش‌بینی نشـده 
اسـت )محـمودی، اسـدی‌اوجاق، 1401: 
27( و همـین ابهام و ضعف محتوایی در 
مواد قانونی مزبور احتمال تضیـیع حقوق 
را قوت  ایشـان  خانواده‌های تحت تکفل 
بخشیده و این الزامات قانونی را عملًا به 

مقرراتی بی‌کیفیت تبدیل کرده است. 
بنا بر آنچه گفـته شد، پیش‌بینی الزامات 
قانونی در توجه به محتوای قانون از بعُد 
کیفیت و شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری 
و التزام بر رعـايت آنها، از جـمله عواملی 
است که امکان تصویب ی کقانون خوب 
و قـابل اجـرا را می‌تـواند فراهـم سازد. 
لذا ضـرورت دارد که قـانون‌گـذار از همان 
آغـازیـن مراحـل تقـنین و همچـنین در 
بازنگری قوانین با بهره‌گیری از ابزارهایی 
همچـون استفاده از کارشـناسان خبره و 
همچنین التزام به ابتـکار قانون از طریق 
لوایح دولت، این مؤلفه اساسی را مدنظر 

داشته باشند.

برآمد
بر اساس بررسی‌های انجام شده در این تحقیق، این موضوع به اثبات رسید که در اجرایی نشدن قوانین در نظام حقوقی 
ایران و مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عوامل متعددی اثرگذار هستند. در این زمینه هرچند در قانون 
اساسی، نظرات تفسیری شورای نگهبان و اخیراً از طریق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، تمهیدات ارزشمندی در 
جهت اجرایی شدن مصوبات مجلس و کاهش حجم قوانین معطل و بلااجرا پیش‌‌بینی شده است؛ با وجود این، وضعیت 
نظام حقوقی ایران و تا حدودی مقررات حاکم بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر از عملی نشدن 

برخی از قوانین حکایت دارد.   
با عنایت به اشکالات ذکر شده، نویسندگان این تحقیق معتقدند که با کاربستِ سازِکارها و ابزارهای ذیل می‌توان انتظار 

داشت که از معطل ماندن قوانین جلوگیری کرد. 
1. استفاده از نظرات ذی‌نفعان و سازمان‌های مردم‌نهاد )تخصصی و صنفی( و مشارکت دادن آنان در فرآیند قانون‌گذاری 

در چهارچوب انطباق قوانین با نیازهاي مخاطبین قانون و نهادهای ذی‌ربط؛
2. به حداقل رساندن تهیه طرح‌های قانونی دارای بار مالی از طرف نمایندگان مجلس در راستای انطباق قوانین با اقتضائات 

27اجرایی؛
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پي‌نوشت‌ها
1- Applicability
2- اصل 75: طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص 
لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی 
می‌انجامد،... در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش 

درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
... رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به  3- اصل 88: 

سؤال جواب دهد ...
4- اصل 89: 1. ... هیئت وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت ده روز ... 
در مجلـس حاضـر شـود ... 2. ...، رئی�س جمهـور بایـد ظـرف مـدت یـ کمـاه ... در 
مجلـس حاضـر شـود و در خصـوص مسـائل مطرح شـده توضیحات کافـی بدهد ...

5- بند )9( سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری – ابلاغی 1398/7/6 
6- ایـن قانـون ابتـدا بـا 32 مـاده تحـت عنـوان »قانون خدمـت نظـام اجباری« 
در 16 خرداد 1304 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و پس از آن در سال‌های
مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. به‌موجب ماده اول آن، »کلیه اتباع ذکور دولت 
ایران، اعم از سکنه شـهرها و قصبات و قـراء و ایلات  و متوقـفین در خارج ایران 
از اول بیست و ی کسالگی مکلف به خـدمت سربازی می‌باشند مگر در مواردی 

که بر طبق این قانون مستثنی شده باشند. 
7- بـراي مشـاهده رجـوع کنیـد بـه آمـار درج شـده در پایـگاه خبـری تابناک، 
https://www.tabnak.ir/fa/news/141324 قابل مشـاهده در: 
غیرقانونی  اعمال  از  و  خدمتی  امور  در  کارکنان  کتبی  شکایات  به   :29  -8
فرماندهان، رؤسا و مدیران در هیئت‌های موضوع این قانون رسیدگی می‌شود... 

است  مشخصی  سازمانی  واحد  غیردولتی:  عمومی  نهاد  یا  موسسه   :3 ماده   -9
که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده 
یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد )%50( بودجه سالانه آن از محل منابع غیر 
دولتی تأمین می‌گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
10- ماده 5: مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از نظر این قانون واحدهای 
سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی 

که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.
11- قوانین اختصاصی وزارت دفاع و پشـتیبانی نیروهای مسـلح )مصوب 1368(، 
قوانیـن اختصاصـی ارتـش )مصـوب 1366(، قوانیـن اختصاصـی سـپاه پاسـداران 
)1370(، قوانیـن اختصاصـی فراجـا )1382( در زمره این دسـته از قوانین پراکنده 

قـرار دارند.
12- آخریـن نظـر شـورای نگهبان در ایـن زمینه، نظـر شـماره 86/30/20973 

مورخ 1386/1/30 می‌باشد.
13- نامـه شـماره 74015/0101 مـورخ 1391/10/6 رئیـس مجمـع تشـخیص 

مصلحـت نظـام بـه رئیس مجلس شـورای اسالمی.
14- ماده 5: »فهرست دارایی افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن 
... محرمانه بوده و هر ی کاز مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، 
... باشند  قانون  این   ... مشمول  افراد  دارایی‌های  فهرست  حفظ  و  ضبط  ثبت، 

اگـر عالمـاً عامداً مرتکب افشـاء یا انتشـار مندرجات این اسـناد شـوند ... به یکی 
از مجازات‌هـای درجـه شـش مقرر در مـاده 19 قانـون مجازات اسالمی مصوب 

سال 1392 محکوم خواهند شد ...«.
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ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس

28

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



چکیده
از میزان پرونده‌های  به آن  نیل  از فرآیند کیفری دانست که  را می‌توان قسمت مهمی  از تکرار جرم  پیشگیری 
محاکم به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاسته و امنیت جزایی جامعه هدف را نیز تأمین خواهد نمود. اهمیت این امر را باید 
بیش از هر جای دیگر در شرایط اتخاذ نهادهای ارفاقی همچون آزادی مشروط جست‌وجو نمود. در نظام کیفری 
ایران و مبتنی بر بند »ب« و »ت« ماده 58 قانون مجازات اسلامی می‌بایست پیش‌بینی عدم ارتکاب مجدد جرم 
و همچنین عدم سابقه استفاده از نهاد آزادی مشروط را در اخذ تصمیم نهایی در خصوص اعطای این نهاد ارفاقی 
دخیل دانست؛ بنابراین می‌توان با استناد به تصمیم مقنن در وضع دو بند فوق بر تصمیم وی نسبت به وضع نهادی 

در جهت پیشگیری از وقوع مکرر جرايم و به اصطلاح پيشگيري از تکرار جرم صحه گذاشت.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، پیشگیری، تکرار جرم

واکاوی تأثير حكم آزادی مشروط در پیشگیری از تکرار جرم

عاطفه لرکجوری، عضو هیئت‌علمی، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان
سیده مائده تقوی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق، قاضی اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب لنگرود

سجاد رضائی نژاد دیلمی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود
سیده پرستو آریانژاد، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی
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درآمد
آزادی مشروط)1(با پشتوانه تاریخی و ريشه 
در تـحـولات قـانـون جـزاي سـال 1930 
ايتالـيا )رجـبی و چاووشی، 1397: 116(، 
از جمله نهادهای ارفاقی مندرج در قانون 
مجـازات اسلامی اسـت کـه حقـوقدانـان 
درك تـب مخـتلـف، تعـاريـف متـفاوتـي 
از آن بيـان داشـته‌اند. برخـی آن را آزادي 
موقت محكوم به حبسيك ه مدتي از دوره 
محكوميت خـود را طيك ـرده و با شـرايط 
پیش‌بینی شـده در قـانون، قابلـيت آزادي 
بقيه مدت مجازات را به دست آورده اسـت 
دانسـته‌اند )ايمـاني، 1382: 15(، در مقابل 
عده‌ای نيز آزادي مشروط را به رها نمودن 
موقت و مقطعي محکوم‌علیه قبل از انقضا 
مـعمولي مجـازات او در صـورت حائز بودن 
شـرايط آن تعـريف کرده‌انـد )علـی‌آبادی، 
1352: 357(. پاره‌ای نیز تعليق مدني، از 
مجازات سلب آزادي به شرط تعهد جدي 
محکوم‌علیه به باز اجتماعي شدن را آزادي 
مشـروط گفـته‌اند )اخـوت، 1385: 124(. 
این نهاد از سوی برخی نیز به عنوان آزادی 
زودهنـگام و مشـروط بـه شـرط نـظارت 
مقامـات اصـلاحی در طی باقیمانده حبس 
و از سـرگـیری حبـس در صـورت نقـض 
شـرایط اعمال شـده خـوانده شـده اسـت 

.)Lehman, 2005: 149(
فواید و اهـداف پیرامون اصـدار این قرار را 
در گسـتره‌ای از نقـش اميـدبخش آزادي 
از نظر تربيت زنداني و تشويق او به حسن 
رفتار )صانعی، 1352: 303(، انگیزه‌ای براي 
محكومين در زندان در جهت حسن سلوك 
و رفتار و رعـايت مقررات زندان )آخوندي، 
1369: 140(، امـكان اصلاح محـکوم‌علیه 
و ارائه طريق در جـهت جلوگيري از تـكرار 
جـرم )زراعـت، 1385: 250؛ شامـبیاتی، 
1376: 496( و در قالب نهـادی با رویکرد 
کرامـت مدارانه )قدسی، قـلیزاده و شیـخ 
اسـلامی، 1400: 25( دانسـته شـده است. 

از دیگر سو نهادینه شـدن این رویکرد در 
نظام‌هـای کـیفری دایـر بر اینکـه اصـلاح 
و بازپروری بزهکاران صـرفاً از طریق کیفر 
حبس امکان‌پذیر نبوده )الزرژ، 1375: 94( 
و گاه نـتیجـه عکـس خـواهـد داشـت، در 
تعمیق باور به استـفاده از نهـادهای ارفاقی 
چـون آزادی مشـروط واجد تأثیر بسـزایی 

بوده است )عبدی، 1381: 79(.
این پژوهـش بر آن اسـت تا با مـداقـه در 
ارتباط موجـود فی‌مابین دو عنصـر آزادی 
مشروط و پیشگیری از وقـوع جرم به این 
مسئله بنیادین بـپردازد که نهـاد ارفـاقی 
آزادی مشروط در قوانین کیفری جمهوری 
اسلامی ایران تا چه حد، واجد ابتنای عملی 
و نظری بر قواعد پیشگیری از جرم می‌باشد.

1- واکاوی پیشینه قانونی
بـررسی بسترهـای تـاریخـی موجـود در 
خصوص قرار آزادی مشروط نشان می‌دهد 
که در تمامی بازه‌های تاریخی، تدوین مواد 
قـانونی پیرامون این نـهاد ارفـاقی بحث از 
ظرفیت‌های موجود در جهت کاهش پدیده 
تکرار جـرم و تلاش در جـهت پیشگیری از 

آن دیده می‌شود.
‌برای نخـستین بار قـانون راجـع به آزادی 
مشروط زندانیـان مصـوب 23 اسفـند مـاه 
1337 در مقام بیان شرایط بیان می‌دارد که 
»هرگاه از اوضاع‌واحوال محکوم پیش‌بینی 
شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی 
نخواهد شد« محکوم خواهد توانست از این 
نهاد برخوردار شود. علاوه بر آن و در جـهت 
نظارت مجدد بر عدم تکرار جرم و باز اصلاحی 
متهم وفق تبصـره 5 »دادگاه صـادرکننده 
حکم آزادی مشـروط می‌تواند به پیشنهاد 
دادیار ناظر زندان و تقاضای دادستان برای 
مدت آزادی مشروط در ضمن حکم خود 
محدودیت‌هـایی از قبـیل اقامت در محـل 
مـعین و خـدمت در مؤسسات خیریه و یا 
صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی 
را مقرر بدارند«. در ادامه نیـز در دو تبصره

مجزا بر نقش تکرار جرم یا عدم آن بر روند 
اجرای مجازات تأکید نموده و در تبصره 6 
بر این امر اشاره می‌دارد که »چنـانچه در 
مـدت آزادی مـشروط آزاد شـده مرتـکب 
جنحه یا جنایت شود با وجود اخطار رسمی 
دادگاه صـادرکننده حـکم آزادی مشـروط 
‌تکرار در نقـض محدودیت‌هـایی که طبـق 
تبـصره 4 مقرر گردیده بنـماید و یا به هر 
طریق دیگری شایسته نبودن مشارالیه برای 
اعـتمادی که به او شـده اسـت ثابت شود، 
دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به 
بازگشت او به زندان برای اجراء بقیه مدت 
مجـازات خـواهد داد. مـدتی کـه در آزادی 
مشـروط گذشته جـزء مـدت محـکومیت 
محسوب نخواهد شد«. لیکن در تبصره 7 
تأکید بر روند اصلاحی را در این قالب ادامه 
می‌دهد که »هرگاه آزاد شده در تمام مدت 
آزادی مشروط مستمراً از خود حسن اخلاق 
و رفتار نشان دهـد آزادی او قطعی خـواهد 
شـد و محـکومین به حبـس دائم پـس از 
انقضاء مدت آزادی مشروط کـه زائد بر پنج 
سال نخواهد بود آزاد خواهند شد« )همتی، 

.)60 :1385
در ادامه بر اساس ‌قـانون راجع به مجازات 
اسلامی مصـوب 21 مهرماه 1361، ماده 39 
با پرداختن به بحث آزادی مشروط عیناً بر 
عبارت مذکور در سال 1337 تأکید نموده و 
سپس در تبصره 4 اشعار می‌دارد: »چنانچه 
در مدت آزادی مشروط آزاد شـده مرتکب 
جرم دیگری شود یا با وجود اخطار رسمی 
دادگاه صـادرکننده حـکم آزادی مشـروط 
علاوه بر مجـازات جـرم جـدید دادگاه به 
تقاضای دادستان مربوط حکم به بازداشت 
او به زندان برای اجراء بقیه مدت مجازات 
خواهد داد«. تبصره 5 نیز در جهت تأکید بر 
نقش اصلاحی این قرار تأکید دارد: »هرگاه 
شخـص آزاد شـده در تمـام مـدت آزادی 
مشروط مستمراً از خود حسن اخلاق و رفتار 
نشان دهد آزادی او قطعی خـواهد شد«.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس

30

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



فصل چهارم قـانون مجازات اسلامی 1370 
در پرداخـت به نهاد آزادی مشروط نیـز با 
تـکرار شـرط پیشینی در تبصـره 3 خـود 
در جـهت پیشگیری از تکرار جـرم بیـان 
می‌دارد: »دادگاه ترتیبات و شرایطی را که 
فرد محـکوم باید در مـدت آزادی مشروط 
رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین 
یا خودداری از سکـونت در محل معین یا 
خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی 
نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن 
در متن حکم قـید می‌کند که در صـورت 
تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم 
مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه 
صادرکننده حکم به مرحله اجرا درمی‌آید« 
)نوربـها، 1373: 13-14(. سپـس بر اساس 
قانون اصـلاح دو ماده و الحـاق ی کماده و 
ی کتبصره به قانون مجازات اسلامی مصوب 
27 اردیبهشت 1377، با اصلاح ماده 38 از 
قانون پیش‌گفته مجـدداً بر قید پیش‌بینی 
بر  و  اشاره شده  دوباره جرم  ارتکاب  عدم 

مفاد تبصره 3 نیز تأکید شد.
در نهایت نیز در سال 1392 مـاده 58 قانون 
مجازات اسلامی با تعیین تکلیف نهایی در 
خصوص این نهاد ارفاقی و در زمـره شروط 
معین گـردید کـه »حـالات و رفتار محکوم 
نشان دهد که پس از آزادی، دیگـر مرتـکب 
جرمی نمی‌شود«. همـچنین با حذف بیان 
مراتـب در تبصره و با اشـعار به آن در طی 
مواد قانونی جداگانه در مـاده 60 مقـرر شد: 
»دادگاه می‌تواند با توجـه به اوضاع‌واحوال 
وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت 
محـکوم، او را در مـدت آزادی مشروط، به 
اجرای دستورهـای مندرج در قرار تعـویق 
صدور حکـم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای 
مـذکور و آثار عدم تبعـیت از آنها و نیز آثار 
ارتکاب جرم جدید را در حکـم خود قید و 
به محکوم تفهیم می‌کند«. متعاقب آن نیز 
در مـاده 61 با تأکید بر پدیده تـکرار جرم 
بیان گردید: »هرگاه محکوم در مدت آزادی 

مشـروط بدون عـذر موجـه از دستورهـای 
دادگاه تبعیت نکند برای بار اول ی کتا دو 
سال به مدت آزادی مـشروط وی افزوده 
می‌شـود. در صـورت تکرار یا ارتکاب یکی 
از جرايم عمدی موجـب حد، قصـاص، دیه 
یا تعـزیر تا درجه هفـت، علاوه بر مجـازات 
جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز 
به اجرا درمی‌آید، در غیر این صورت آزادی 
او قطـعی می‌شـود«. قانون اخـیرالصدور با 
پذیرش شرط »پیش‌بینی اصلاح مرتکب« 
در بند »ب« ماده 40 در بحث از تعویق صدور 
حکـم و بـیان دوباره آن در مفـاد ماده 46
 از همـان قانون در خصـوص تعلیق اجرای 
مجازات نیز بر اهمیت عدم تکرار جرم در 

اخذ نهادهای ارفاقی تأکید نمود.
بـر هـمین اساس واکاوی سـابقه تقـنینی 
در خصـوص اخذ هرگـونه ارتـباط معنـادار 
فی‌مابین پیـشگیری از تکرار جـرم و نهاد 
آزادی مـشروط نشـانگر این امـر اسـت که 
ذهن و ضـمیر مقنن ایرانی قبل و بعد از 
انقلاب اسلامی و در کلیه ادوار تقنینی خود 
بر نقش و اهمیت پیشگیری از تکرار جـرم 
در هر دو بازه قبل از اصـدار این قرار و پس 

از آن معطوف بوده است.
2- آزادی مشـروط و پیشگـیری از 

تکرار جرم
همان‌گونه که در بخش قبل، بررسی سابقه 
تقـنینی نهاد آزادی مشروط نشان می‌دهد 
اصـدار حکـم آزادی مشـروط در دو بسـتر 
مجزا ظرفیت مناسبی جهت پیشگیری از 
تکرار جرم را خواهـد داشت که می‌توان آن 
دو را در دو بخش قبل و بعد از اصدار حكم 

آزادی مشروط تبیین نمود.
2-1- پیش از اصدار حكم

مطابق با آخرین مقرره موجود در خصوص 
آزادی مشروط در ماده 58 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392، این امر که حالات و 
رفتار محکوم نشانگر عدم ارتکاب جرم پس از 
آزادی باشد را از جمله شروط مدنظر دادگاه 

صادر کننده حکم در اصدار این حكم می‌داند.
عدم ارتکاب مجـدد جرم را می‌بایـست در 
گستره قاعـده پیشگیری از تکرار جرم مورد 
امعان نظر قرار داد. بر همین اساس نکته 
مهم و قابل بحـث این است کـه اساساً چه 
ضوابطی می‌بایست از سوی قاضی دادگاه 
در جهت نیل به این نکته مدنظر قرار گیرد 
که اصولاً محکوم پس از آزادی مرتکب جرم 
جدیدی نخواهد شد. در این راستا پاره‌ای از 
نگارندگان معتقدند که قانون فاقد ضابطه‌ای 
در این خصوص بوده و رویه عملی دادرسان 
و دادیاران ناظر زندان بیـشتر شهـودی و 
تجـربی می‌باشـد )برزگـر و غلامی، 1397: 
27(. در این مـیان شـاید وضـعیت قضایی 
ایالات متحده آمـریکا در استفاده از هیئت 
آزادی مشروط در اخذ تصمیم پیرامون این 
نهاد و یکپارچه‌سـازی تصـمیم‌ها از طریق 
مقیاس‌هـا و مـعیارهای سنجـه‌ای آمـاری 
در خـصوص امـکان تکـرار جـرم از سـوی 
محکومین بر این تفکر قوت بخشیده باشد 

.)Champion, 1994: 60(
به نظـر می‌رسـد علـی‌رغم ارائه این نـظر 
می‌توان در گستره قانون مجـازات اسلامی 
مصـوب 1392 به مـبادی متناسبی در این 
خصوص دست یافـت. به عنـوان نمونه در 
ماده 18 از قانون مـذکور، دادگاه در صدور 
حکم تعزیری، با رعـایت مقـررات قـانونی، 
مواردی را مورد توجه قرار می‌دهد که از میان 
آنها انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی 
وی حین ارتکاب جرم، شـیوه ارتکاب جرم، 
اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جـرم که در 
مانحن فیه فرآیند اجرای کیفر حبس و ایام 
تحمل کیفر در زندان را نیز شامل می‌گردد 
و سـوابق و وضـعیت فردی، خـانوادگی و 
اجتماعی مرتـکب را می‌توان در تشـخیص 
تکرار جرم مؤثر دانست. به‌عنوان نمونه و در 
خصوص مورد اخیر تعداد افراد تحت تکفل 
محکوم و سن فرزندان وی را می‌توان مورد 
31لحاظ قرار داد. همچنین ماده 38 از همین 
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قانون در مقام احصـای جـهات تخفیف به 
مواردی همچون گـذشت شاکی یا مـدعی 
خصوصی بالاخـص در مراحل اجرای حکم، 
ندامت، حسن سابقه و یا وضـع خاص متهم 
از قبیل کهولـت یا بیماری اشاره دارد که 
کاربرد مستقیم در سنجش امکان بازگشـت 
حالت مجـرمانه را در فـرد خواهد داشـت.
مقارنت عبارت »پیش‌بینی اصلاح مرتکب« 
در بند »ب« ماده 40 قانون مجازات اسلامی 
با عـبارات صـدر ماده در قـالب »ملاحـظه 
وضعـیت فردی، خـانوادگی و اجتـماعی و 
سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب 
جرم گردیده است«، بیانگر ارتباط تام امکان 
اصلاح و پیشگیری از وقوع جرم با موارد 
پیش‌گفته دارد. ماده 64 قانون مذکور نیز با 
طرح بحث از مجازات‌های جایگزین حبس، 
بـر مواردی چـون »ملاحـظه نـوع جـرم و 
کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشـی از جرم، سن، 
مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، 
وضـعیت بزه‌دیده و سـایر اوضـاع‌واحـوال« 

تأکید می‌نماید.
مـورد نظـر قـرار دادن چـنین سنجه‌هـایی 
را در جـهت بـررسی امـکان تـکرار جـرم 
مـی‌تـوان در ابـزارهـای سنجـه‌ای دیـگر 
نـظام‌هـای قضـایی نیـز مشـاهـده نمـود. 
 LSI-R به‌عنـوان نمـونه در ابـزار سنجـه‌ای
ده زیرشـاخه در قالب‌هـایی چون وضعیت 
خـانوادگی، وضعـیت فـردی، احسـاسی و 
نگـرشی و ... را در خـصوص امـکان‌سـنجـی 
تکرار جرم در هنگام برخورداری از نهادهای
ارفـاقـی مـورد لـحـاظ قــرار داده اسـت 
.)Andrews and Bonta, 1994: 316(
در آیین‌نامه نحوه اجـرای قرار تعلیق اجرای 
مجازات، آزادی مشروط، قرار تعـویق صدور 
حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت 
سامانه‌هـای الکـترونیکی و جـایگزین‌هـای 
حبس مصـوب 4 اردیبهشت 1398 دلالتی 
در خصـوص نحـوه تصمـیم‌گیری قضـات 
پیش از اصدار قرار آزادی مشـروط مشاهده 

نمی‌شود، لیکن آییـن‌نامه اجرایی سازمان 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشـور 
مـصـوب 28 اردیبـهشـت 1400 در مـوارد 
متعددی بر امکان پیش‌بینی اصلاح محکوم 
حاضر در زندان یا عدم اصـلاح وی تأکید 
می‌دارد. بر این اسـاس مـطابق با مـاده 40 
این آیین‌نامه، ارتکاب رفتارهـای احصا شده 
توسط زندانی یا متهم بازداشتی ممنوع بوده 
و تخلف انضباطی محـسوب می‌شـود. این 
رفتارها که از جمله آنها می‌توان به هرگونه 
گفتار و رفتار مغایر با نظم و عفت عمومی یا 
متضمن توهین، افترا و تهدید، عدم اطاعت 
از دستورهـای قـانونی مسئولان، مـراقبان 
و مأمـوران مـؤسسه، هـرگـونه درگـیری، 
صدمه زدن به دیگران، خـودزنی، اقدام به 
خودکشی یا تهدید به آن یا ترغیب دیگران 
به هر ی کاز این اقدام‌ها و هرگونه اعتصاب 
و یا اعتراض دسته‌جمعی اشاره نمود، دلالت 
بر مجموعه اقداماتی دارند که ارتکاب آنها از 
ناحیه محکوم می‌تواند به عنوان مصادیقی 

قـابل اعـتنا در قالب عـدم اصلاح مـرتکب 
لحاظ گردیده و واجد اعتباری در ایجاد رویه 
واحد و هم‌راستا با ماده 41 هـمان آیین‌نامه 
در راستای محرومیت شش‌ماهه از پیشنهاد 
آزادی مشـروط باشـد. علاوه بر این مـوارد 
ماده 194 آیین‌نامـه نـیز در طـرح بحث از 
اعـطای نهـاد ارفاقی مرخـصی، معـیارهای 
درجه اعتباری را به صورتی اعلام می‌نماید 
که می‌تواند دلالـت تام بر پیش‌بینی اصلاح 
محکوم داشـته کـه رعـایت مقررات و امور 
انضـباطی زندان، فعـالیت‌های مذهبـی و 
قرآنی، تر کاعـتیاد و فعالیت‌های علمی و 

تحصیلی از این قبیل می‌باشد.
مطالعه مجموع مفاد پیش‌گفته نشانگر این 
امر اسـت که پیشـگیری از ارتکاب جرم از 
سوی محـکومی که مخـاطب قـرار آزادی 
مشروط است، پیـش از اصدار این تصمیم 
می‌بایست مورد امعـان نظر قاضی مربوطه 
باشد و فاقد ضابطه خواندن این تصمیم و 
محول کردن صـرف آن به انتخـاب قضات 
نمی‌تواند واجـد پایه استدلالی قوی باشد و 
در مقـابل حتی باید قائل به این امر گردید 
کـه ضـوابط متعـدد و گـوناگـونی در ایـن 
خصوص از خلال مقرره‌های قانونی موجود 

قابل اخذ و بحث می‌باشد.
از سوی دیگر و علی‌رغم تعبیر مضیق موجود 
از ارتبـاط فی‌مابیـن حکم آزادی مشـروط و 
نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم )افشار، 
1398: 191( شـایسته‌تر آن اسـت که قـائل 
شـویم حتی سـایر بندهـای مـاده 58 قانون 
مجازات اسلامی در مقام ذکر شروطی چون 
»محکوم در مـدت اجرای مجـازات همواره 
از خـود حسن اخـلاق و رفتار نشـان دهـد« 
)بند الف( و »محـکوم پیش از آن از آزادی 
مشروط استفاده نکرده باشد« )بند ت( این 
هـدف غایی را جست‌وجو می‌نمـاید کـه به 
قاضی صـادر کننده چنین تصمیمی متذکر 
گردد کـه از مجـموعه این فـرآیند کیفری 
نتیجه نهایی پیشگیری از تکرار مجدد جرايم 

نهـاد آزادی مشـروط به‌عنوان 
آزادی بلاقید و شرط محکوم در 
قالب اقدامی فاقد نقش بازدارنده 
و اصلاحی مدنظر مقنن نبوده و 
هدف غایی پیشگیری از تکرار 
جرم با استعانت و استفاده از این 
ابزارهـای قـانونی و پیشگیرانه 
محقق خواهد شد. بهره‌گیری از 
توانایی‌ها و استعدادهـای ذاتی 
مجرم برای اصلاح و باز اجتماعی 
شدن وی و اصلاح بزهکاران از 
طریق هم‌نوا کردن دوباره آنهـا 
لزوم  و  اجتماعی  هنجارهای  با 
نـظارت پـس از آزادی ازجـمله 
اموری است که مطالعات متعدد 

بر آن تأکید دارند. 
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عمدی حاصل شود؛ زیرا برآیند حسن اخلاق 
افراد می‌تواند بیانگر ظرفیت اصلاحی فراهم 
آمده در آنان بوده و عـدم سابقه استفاده از 
نهاد آزادی مشروط نیز متضمن عدم فعالیت 
مجـرمانـه حـرفه‌ای و به اصـطلاح مجـرم 
به عادت یا حرفه‌ای بودن محـکوم اسـت.

2-2- پس از اصـدار حكم
آزادی مشروط در قانون مجـازات اسـلامی 
مـصـوب 1392 بـر نـقـش ایـن نـهـاد در 
پیشگیری از وقـوع مجـدد جرم از ناحـیه 
محکوم پس از اصدار این حکم نیز تأکید ویژه 
دارد. مستفاد از ماده 60 قانون پیش‌گفته: 
»دادگاه می‌تواند با توجـه به اوضاع‌واحوال 
وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت 
محکوم، او را در مـدت آزادی مشـروط، به 
اجرای دستورهای منـدرج در قرار تعـویق 
صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای 
مذکور و آثار عدم تبـعیت از آنها و نـیز آثار 
ارتکاب جرم جدید را در حـکم خود قید و 
به محکـوم تفهیم می‌کـند«. بنا بر ماده 43 
همین قـانون در خصـوص تعویق مراقبتی، 
حرفه‌آموزی یا اشتغال به حـرفه‌ای خـاص، 
اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان 
بیماری یا تر کاعتیاد، پرداخت نفقه افراد 
واجب النفقه، خـودداری از تصـدی کلیه یا 
برخی از وسایل نقلیه موتوری، خودداری از 
فعالیت حرفـه‌ای مرتبـط با جرم ارتکابی یا 
استفاده از وسایل مؤثر در آن، خـودداری از 
ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا 
دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص 
دادگاه و گـذراندن دوره یا دوره‌هـای خاص 
آموزش و یادگیـری مـهارت‌هـای اسـاسی 
زندگـی یـا شرکـت در دوره‌هـای تربیتـی، 
اخلاقی، مذهبی، تحـصیلی یا ورزشـی را 
می‌توان به‌عـنوان دستـورهـای صـادره از 

دادگاه لحاظ نمود.
نقش بازدارنده و در کنار آن اصلاحی این 
دستورها که گستره‌ای از اقدامات حمایتی، 
عاطفی و تحصیلی و غیر آن را دربرمی‌گیرد 

و پیش از سال 1392 و تصویب قانون جدید 
نیز در قامت و ساختار اعمال محدودیت‌های 
قانونی مطمح نظر نگارندگان حقـوقی بوده 
است )باهـری و داور، 1381: 350( به خوبی 
نشانگر این امر است که نهاد آزادی مشروط 
به‌عنوان آزادی بلاقـید و شرط محکوم در 
قالب اقدامی فاقد نقش بازدارنده و اصلاحی 
مدنظر مقنن نبوده و هدف غایی پیشگیری 
از تکرار جـرم با استعانت و استفاده از این 
ابزارهای قانونی و پیشگیرانه مـحقق خواهد 
شد. بهره‌گیری از توانایی‌ها و استعدادهای 
ذاتی مجرم برای اصلاح و باز اجتماعی شدن 
وی )قدسی، قلیزاده و شیخ اسلامی، 1400: 
44( و اصلاح بزهکاران از طریق هم‌نوا کردن 
دوباره آنها با هنجارهای اجتماعی )نجفی 
ابـرندآبـادی، 1388: 590( و لـزوم نـظارت 
پـس از آزادی )قهـرمانی،1390: 9( ازجمله 
امـوری اسـت کـه مـطالعات متـعدد بر آن 
تأکید دارند. به دیگر سخن می‌توان فرآیند 
موجود در ماده 60 قـانون مجازات اسلامی 
را متناسب با اصل فـردی یا شخصی کردن 
مجازات‌ها و تقویت کارایی رسالت بازپرورانه 
ضمانت اجراهای کیفری )بولک، 1382: 152(
و در انطـباق تام با مبـانی عدالت ترمـیمی 

)Webber, 2009: 6( دانست.
همچنـین مطابق با مـاده 61 ایـن قـانون: 
»هـرگاه محکـوم در مـدت آزادی مشـروط 
بـدون عـذر مـوجـه از دستورهـای دادگاه 
تبعیت نکـند برای بار اول ی کتا دو سـال 
به مدت آزادی مشروط وی افزوده می‌شود. 
در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جـرايم 
عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا 
درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جـدید، 
مدت باقـیمانده محـکومیت نیـز به اجراء 
درمی‌آیـد، در غـیر ایـن صـورت آزادی او 
قطعی می‌شود«. بر همـین اساس می‌توان 
ادعا نمود که پیشگیری از ارتکاب مـجدد 
جـرم و وقـوع پدیده تکرار جـرم را باید از 
عـوامل مؤثر در پدیـدآیی ذاتی نهاد آزادی 

مشـروط دانسـته و رخـداد قطـعی آزادی 
محکوم را مـنوط به این امـر قلمـداد کرد.
نکـته حائز اهـمیت آن اسـت که علی‌رغم 
شباهت مواد 60 و 61 قانون مجازات اسلامی 
با مواد مرتبط با قرار تعـویق صـدور حـکم 
یا قرار تعـلیق اجرای مجـازات در آییـن‌نامه 
نحوه اجـرای قرار تعلیق اجـرای مجازات، 
آزادی مشـروط، قرار تعـویق صدور حکـم، 
نظام نیمـه آزادی و آزادی تحـت نـظارت 
سامانه‌هـای الکترونیـکی و جـایگزین‌های 
حبس مصوب 1398، صرفاً مطابق با ماده ۶:
»پس از صـدور قرار تعـویق صدور حـکم یا 
قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن 
توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و 
دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا 
را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که 
امکان نظارت مأمور مراقبتی در طول دوره 
تعلیق یا تعویق صـدور حـکم را فراهم آورد، 
به وی تفهیم می‌کند«. همچنین مطابق با 
تبصره ۱ این ماده: »در قرار تعویق مراقبتی 
محکـوم‌علیه موظف اسـت به طـور کتـبی 
متعهد شـود در مدت تعیین شده به وسیله 
دادگاه مرتـکب جرمی نشـود و دستورها و 
تدابیر مقرر شده به‌وسیله دادگاه را رعایت 

کند یا به موقع اجرا گذارد«.
در این میان شاید خلأ مهم‌تر را بتوان نقص 
نظام کـیفری در وارد نمـودن مراتـب قرار 
آزادی مشـروط در سـجل کیـفری محـکوم 
دانست. ورود این اطلاعات در سجل کیفری 
افراد امکان بررسی کـم و کـیف تکرار جرم 
توسط آنان را به خوبی فراهـم خواهد آورد. 
مطابق با مـاده ۷ از آیین‌نامه پیـش‌گفته: 
»قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای 
قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می‌شود. 
قاضی اجرا مکلف اسـت پـس از صدور قرار 
تعلیق اجرای مجـازات، مراتب را از طریق 
سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند«؛ 
بنابرایـن سخـنی از حكـم آزادی مشـروط 
33در این خصـوص بـه مـیان نیـامده اسـت.
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برآمد
مجموع داده‌های حاصل از مطالعه حاضر نشانگر نتایج و در نهایت پیشنهاد‌های ذیل است:

1. قوانین و آیین‌نامه‌های موجود واجد ارائه الگوهای متعددی است که می‌تواند بیانگر ارتباط متقابل نهاد آزادی مشروط و 
فرآیند پیشگیری از تکرار جرم باشد. به دیگر سخن در مقرره‌های قانونی موجود می‌توان به چهارچوب‌ها و ساختارهای مناسب 
و کارآمدی دست یافت که به استناد آنها قضات می‌توانند نسبت به پیش‌بینی تکرار جرم یا عدم تکرار آن از ناحیه محکوم 
تصمیم‌گیری نمایند. لیکن در رویه قضایی موجود میزان استناد به جزئیات این مقرره‌های قانونی در تصمیم‌های نهایی قضات 
دیده نشده و قضات صرفاً به بیان کلی این امر که اصلاح محکوم و پیش‌بینی عدم تکرار جرم از ناحیه وی امکان دارد بسنده 
می‌نمایند. به نظر می‌رسد با عنایت به ظرفیت موجود در مقرره‌های قانونی، بتوان انتظار داشت تا مداقه در این مقرره‌ها در 
رد یا قبول تقاضای آزادی مشروط به صورت مستند و مستدل و تحکیم رویه قضایی واحد، متقن و عادلانه یاری رسانده و از 

ایجاد فضای برخورد سلیقه‌ای و فاقد یکپارچگی دور سازد.
2. سامانه‌های فعلی قوه قضايیه واجد ساختارهای مناسبی در جهت اطلاع‌رسانی یکپارچه پیرامون وضعیت محکومینی که 
از نهاد آزادی مشروط استفاده می‌کنند، نیستند. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود با ارتقای سامانه‌های موجود کلیه قضات 
کشور بتوانند به صورت فعال و بدون تأخیر از اصدار دادنامه قطعی جدید در خصوص محکومینی که سابقه استفاده از نهاد 
آزادی مشروط را دارند مطلع گردند. این امر تا حد زیادی می‌تواند در راستای ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 

پیشگیری از وقوع جرايم جدید را تحکیم نماید.
3. رویه قضایی حاضر واجد خلأ قابل‌توجهی در استفاده از ظرفیت ماده 60 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای 
الزام محکوم به تبعیت از پاره‌ای دستورهای اصلاحی بوده و عموماً برخورد با نهاد آزادی مشروط در قیاس با نهاد تعلیق 
مجازات و تعویق صدور حکم، آزادی بدون قید و شرط به نظر می‌رسد. بر همین اساس عموماً قضات تمایل بیشتری به 
استفاده از دستورهای مراقبتی در دو نهاد تعلیق مجازات و تعویق صدور حکم داشته و آزادی مشروط را محمل مناسبی برای 
تصمیم‌گیری این چنین نمی‌دانند. رفع این خلأ و استفاده از دستورهای اصلاحی کاربردی و متناسب با وضعیت محکومین تا 

حد زیادی می‌تواند فرآیند پیشگیری از وقوع مجدد جرايم را تسهیل نماید.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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چکیده
بزهکاری پدیده‌ای است که همواره حائز اهمیت بوده و مدیریت و کاهش آن از توجه ویژه‌ای برخوردار است؛ در رابطه 
با پدیده‌ مجرمانه باید مدنظر داشت که هیچ‌گاه آمار جرم به‌طور کامل به صفر نمي‌رسد؛ اما مي‌توانيم با استفاده از ابزار 
و راهکارهایی )ابزار پیشگیرانه( این آمار را به حداقل برسانيم که پیشگیری‌های رشدمدار یکی از این ابزارهاست. این 
مقاله با تکیه بر تحقیقات کتابخانه‌ای و روش تبیینی در ارتباط با پدیده‌ مجرمانه، به این موضوع خواهد پرداخت که 
وقتی صحبت از عنصر کودک و نوجوان به میان می‌آید باید برخوردی کاملًا متفاوت و بیشتر پیشگیرانه نسبت به آنان 
نشان داد؛ زيرا کودک و علی‌الخصوص نوجوان علاوه بر عناصر بیرونی و البته تأثیرگذاری عواملی همچون خانواده، 
همسالان و جامعه که بر اعمال آنها اثر می‌گذارد، دارای تغییرات شدید روحی و نوسانات دوران بلوغ نیز هستند که این 
موارد خود در زمره اهداف مهم در راستای نوشتن این مقاله بوده است؛ چراكه اگر این حالات به درستی مدیریت نشوند، 
خود می‌توانند در آینده زمینه‌ساز ارتکاب جرايم بزرگتری شوند. باید توجه داشت که رويكرد پیشگیری رشدمدار از 
بزهکاری اطفال و نوجوانان صرفاً نظری نیست، این روش باعث دست یافتن به یافته‌هایی در زمینه‌ شناسایی عوامل 
خطر گرایش به بزهکاری در زندگی اطفال و نوجوانان شده است که مداخلاتی را برای رفع عوامل خطر و یا خنثی کردن 
و دفع ضرر آنها طراحی و اجرا می‌کند و از سوی دیگر عوامل حمایت کننده در برابر گرایش به سمت بزهکاری را تقویت 
می‌نماید؛ بنابراین پیشگیری رشدمدار یکی از اشکال پیشگیری اجتماعی است که به دنبال بهبود پایدار توانایی‌های 
اجتماعی اطفالی است که به احتمال زیاد در معرض بزهکاری قرار می‌گیرند. در این مقاله با اتکا به مبانی نظری و ادبیات 

موجود در این زمینه، متناسب با شرایط حاکم بر جامعه به تبیین این مهم پرداخته شده است.
واژگان كليدي: بزهکاری، اطفال و نوجوانان، پدیده‌ مجرمانه، پیشگیری رشدمدار

پیشگیری‌ رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان؛ مفاهيم و آثار

حمید پورعیسی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان تهران
پانته‌آ صحابی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل
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درآمد
اگر کود کمحـیط مناسب رشـد خود را 
پیدا کـند و انرژی متراکم وجـودش را در 
شرایط و فضـای مناسـب و البته در جهت 
صحیح صرف کند؛ از لحاظ بهداشت روانی، 
تعادل روحی و اخلاقی در وضعیت بهتری 
خـواهد بود )شامبیاتی، 1395: 38(؛ اما با 
این حال دشوارترین دوران حیات انسان از 
نظر تربیتی دوران نوجوانی اسـت، چراکه 
این دوره درواقع مرحله‌ انتقال فرد از دوران 
کودکـی به جـوانی اسـت )همان: 39( کـه 
می‌تواند شخـص را با چالـش‌های زیادی 
مواجه کـند، چالش‌هایی که اگر به درستی 
کنترل و مدیریت نشـوند خـود در نهایت 
می‌توانند به بزه و اعمال خلاف قانون منجر 
شوند؛ به همین دلیل رسیدن به پاسخ این 
پرسش ضـروری به نظـر می‌رسد که اصولاً 
به چـه دلـیل کود کیا نوجـوان مرتـکب 
بزهکاری می‌شود؟ یافتن پاسخ این پرسش 
یکی از اهداف مقاله و راهـکاری در جهت 
پیشگـیری از ارتکاب بزه توسـط اطفال و 
نوجوانان خواهد بود. سیاست جنایی مقابله 
با بزهکاري اطفال و نوجـوانان، از سیاست 
جنایی مقابله با بزهکاري بزرگسالان متمایز 
است و ریشه این تمـایز را می‌توان با توجه 
به شرایط و روحیات خاص آنها، نخست در 
تفاوت اقتضائات دوران کـودکی و نوجوانی 
به‌عنوان دوران شکل‌گیری شخصیت انسان 
با بزرگـسالان و سپس تفـاوت در بزهکاري 
آنان و در نهایـت مخـتلف بودن پاسخ‌های
 برگزیده شده نظام عدالت کیفری جستجو 
کرد؛ چراکه ضرورت وصول به اهداف متعالی 
تعلیم و تربیت و نوسازي شخصیت، منش 
و پیشگـیري از تکرار جـرم، تأمین امـنیت 
قضـایی و جبران خـسارت ایجاب می‌کـند 
که نظام قضایی کشـورها در تأمین اهداف 
مزبور موضـوع ارتکاب جـرم را پیگـیري و 
واکنش جزایی مبتنی بر اصول علمی اتخاذ 

نمایند.

1- پیشـینه بـزهـکاری اطفـال و 
نوجوانان

واژه‌ بزهـکاری اطفال بـرای اولـین بـار در 
سال 1815 در قـوانین انـگلستان مطـرح 
شـد )دانش، 1352: 9(. در زبان انگلیـسی 
و اصطلاح حقـوق کامن‌لا به جای توجه به 
ماهیت عمل ارتکابی به سن شخص توجه 
می‌شـود )علوی، 1398: 53( و همین امر 
باعث شده که ما اعمال مخالف با ارزش‌ها 
و هنـجارهای جـامعه را که توسـط اطفال 
و نوجوانان انجـام می‌شود داخل در دسته‌ 
بزهکاری بدانیم؛ بنابراین مهم‌ترین عاملی 
که جـرايم این دسـته از افـراد را از نظـر 
بزهکاری از بزرگسالان جدا می‌کند درواقع 
عامل سنی اسـت )شامبیاتی، 1395: 36(. 

در قـوانین ایـران، طـفل بـه کـسی گفتـه 
می‌شـود که به حـد بلوغ شـرعی نرسیده 
است؛ امـا از نوجـوان تعریف خـاصی بیان 
نشده و هر جا سخن از اطفال به میان آمده، 
بلافاصله از واژه‌ نوجوان نیز استفاده شـده 
است. بزهکاری در معنا و مفهوم خود عمل 
خطایی قلمداد می‌شـود که ناشی از تر ک
انجام وظیفه از قـانون یا انجـام ی کعمل 

خطایی است که جرم قلمداد نمی‌شود و 
از این جهت برای اطفال استفاده می‌شود؛ 
زيرا با توجه به روح لطیفی که اطفال دارند 
نامناسب اسـت که آنان را مجرم و تبهکار 
عنوان کرد. بزهـکاری به عـنوان ی کآسیب 
اجتـماعی می‌تواند به‌منـزله‌ ی کبیـماری 
اجتماعی تلقی شود، درصورتی‌که مبتلایان 
به این بیماری قشر نوجـوان جامعه باشند 
که با وجود اینکه قـشـر آسیب‌پذیر جامعه 
هستند، ولـی سـرمایه اصـلی هـر کشـور 
و جـامعه‌ای نیز محسـوب می‌شـوند، پس 
ضروری است که از گسترش هرچه بیشتر 

این بیماری پیشگیری شود.
2- روش‌هـای متداول پیشگیری از 

بزهکاری اطفال و نوجوانان
از مهم‌تـرین روش‌هاي پيشگـيري از جرم 
ایجاد محیطی آرام و سالم در خانواده است. 
برقراری دوستی و تفاهم بین والدین که خود 
موجب آسایش خـاطر و اطمینان کود کو 
نوجوان می‌شود؛ همچنـین برخـوردهـای
صمیمانه و درعین‌حال محترمانه میان پدر 
و مادر و مراعات حـریم، حرمت و شئون هر 
ی کاز آنها از طرف همسر در پیدایش حس 
احـترام نسبت به والدین از جـانب کود ک
بسیار مؤثر است )شامبیاتی، 1395: 313(.
عدالت ترمـیمی کـه در راستای پیشگیری 
از بزهـکاری کـودکان و نـوجـوانان بـه کار 
گرفته می‌شود، از روش‌هـای کاربـردی و 
نسبتاً جـدید در این حوزه اسـت کـه بایـد 
بیشـتر نسبت به اجـرای آن توجـه شـود؛
بـه‌کارگیـری آموزه‌هـای عـدالت ترمیـمی 
در هنگام بروز تـعارض یا ارتکاب جـرم از 
سوی اطفال و نوجوانان به لحـاظ کارکرد 
پیشـگیرانه یا واکـنش تنبیهی از اهمـیت 
بسیاری برخوردار اسـت که به‌عنوان مثال
میانجیگری نقش مهمی در تدوین و اجرای 
برنامـه‌هـای ترمیـمی دارد؛ میـانجیگـری 
در حـوزه‌ پاسـخ‌دهی به اطفال و نوجوانان 
و حـتی بزرگـسالان، یـکی از مهـم‌تـرین 

پیشـگیری رشـدمدار یکـی 
از زیرشـاخه‌های پیشـگیری 
اجتماعی بوده کـه متمرکز بر 
اطفال و نوجـوانان در معـرض 
خـطـر اسـت و هـدف از آن، 
مداخـله در دوره‌های مختلف 
رشـد اطـفال و نـوجـوانـان 
بزهکار، منحـرف یا در معرض 
بزهکاری اسـت که به منظـور 
پیشگیری از مـزمن و تکراری 
شدن بزهکاری آنان در دوران 

بزرگسالی انجام می‌شود.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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مصـادیق راهـبردی آمـوزه‌هـای عـدالـت 
ترمیمی است که در بسیاری از کشورها، از 
جمله ایالات‌متحده‌ آمریکا، فرانسه، نیوزلند 
و استرالیا جزء اصـلی نظام پاسخ‌دهی به 
بزهکاری اطفال و نوجوانان تلقی می‌شود 
)رحـیمی نـژاد و کاوسی خسرقی، 1395: 
387(؛ از زمانی که خـود رویکرد عـدالت 
ترمیـمی در دهـه‌ 1990 بـه طـور علـمی 
مطرح شد، نقش مدارس در ترویج عـدالت 
ترمیمی با توجه به کارکرد محوری آن در 
توسعه‌ ی کجـامعه‌ ترمـیمی و مبتنی بر 
صلح به‌طورکلی مـورد توجـه قرار گـرفت، 
به‌گونه‌ای که کاربرد آموزه‌های ترمیمی در 
مدرسه حتی مهـم‌تر از کاربرد آن در نظام 
عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دیده شد 
که البته ایجاد مدرسه‌ ترمیـمی کار دشوار 
و طولانی خواهد بود؛ چراکه ارزیابی زیست 
بوم ارتباطی مـدرسه و اجـزای آن شـامل 
سطوح بالای اعتماد بیـن تمامی اعـضای 
جـامعه مـدرسه و سطـوح بالای احـساس 
شنیدن و شنیده شـدن، کار مهمـی است 
)براون، 1397: 22(. به این ترتیـب ما در 
مدرسه با نمونه‌ای از جامعه‌ بزرگتر و افرادی 
که در فرآیند یادگیری برای شهروند شدن 
در آینده هستند روبرو هستیم که به این 
ترتیب می‌توانیم از آمار وقـوع بزه در آینده 
بکاهیم )رضوانی، کردعلیوند، 1397: 665(.
به عنوان آخـرین روش مطـروحه در ایـن 
مقاله می‌توان به پذیرش کود کو نوجوان 
در گـروه هـمسـالان اشـاره کـرد؛ گـروه 
همسالان درواقع گروهی از نوجـوانان بوده 
که اعضای آن هم‌سن و اغلب از ی کجنس 
هستند و با یکدیگر ی کجـرگه‌ اجتماعی 
تشکیل می‌دهـند که فـرد با عضـویت آن 
در کـنش متقـابل با دیگـر اعـضای گـروه 
قرار گـرفته و از حـمایت گروهی برخوردار 
مـی‌شـود )احـمـدی، 1388: 139(. لازم 
به ذکر اسـت که پذیرفتـه شـدن در گروه 
همسالان، عـزت‌نفس نوجـوان را افزایش 

داده و به اجتـناب از تنـهایی وی کمـ ک
می‌کند )قنبری، هاشم زاده، 1398: 36(؛ 
درنهـایت با بررسی تأثـیر پیـشگیری‌هـای 
رشدمدار می‌توان به این مسئله پی برد که 
ضعف یا عـدم وجود هری کاز موارد فوق، 
مي‌تواند زمینه‌ای برای وقـوع بزه فـراهم 
آورد؛ چراکه مبحـث پیشگیری رشدمدار 
خود متغیری مستقل بوده کـه عدم توجه 
و نادیـده گرفتـن آن، بزهـکاری کـود ک
و نوجوان را به خـود وابـسته می‌کـند، به 
این شکل که نبود مواردی از قبیل ایجاد 
محیطی آرام و سالم در خانواده، عدم توجه 
به عدالـت ترمیـمی در مدارس و همـچنین 
عـدم پذیرش کـود کو نوجـوان در گـروه 
همسالان همـگی می‌تواننـد به‌خودی‌خود 
علتی برای ایجاد حـالت بزه در ایـن‌گـونه 
افراد شوند یا به عبارت بهتر، رفتار بزه گونه
‌فـرد می‌تـواند معـلولی برخـواسته از ایـن 

علت‌ها باشد.
3- مبانی، مفهوم و انواع پیشگیری 

رشدمدار
پیشگیری رشدمدار یـکی از زیرشاخـه‌های 
پیشگیری اجتماعی بوده کـه متـمرکز بر 
اطفال و نوجوانان در معـرض خـطر است و 
هـدف از آن، مداخله در دوره‌های مختلف 
رشد اطفال و نوجوانان بزهکار، منحرف یا 
در مـعرض بزهکاری اسـت کـه به منـظور 
پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری 
آنان در دوران بزرگسـالی انجـام می‌شـود؛ 
بنابراین پیشگیری رشدمدار با بهره‌گیری از 
اقدامات ترمیمی و اصلاح‌گر درصدد از بین 
بردن تداوم بزهکاری در کودکان و نوجوانان 
است و در این بـین بر مبنای مداخـله در 
فرآیند شکل‌گیری شخصیت اکثر کودکان 
و نوجوانان، علی‌الخصوص افراد در معرض 
خطر تأکید دارد که با این مـهم درنهایت 

افرادی قانون‌مدار تربیت کند.
پیشگیری اجتماعی رشدمدار یا زودهنگام، 
تلاش دارد کـه با شناسایی عـوامل خـطر، 

تقویت عوامل حمایتی و مداخله زودرس، با 
خنثی کردن عوامل آسیب‌زا، از بزه دیدگی 
و بزهکاری و همچنین از مـداومت فرد در 
فضای بزهکاری جلوگیری کند؛ از آنجایی 
که دوران کودکی و نوجوانی بهترین زمان 
برای جلوگیری از ورود شخص به این فضا 
است به همین جهت پیشگیری رشد مدار، 
نوعی از پیشـگیری درزمیـنه بازدارندگی 
کودکان و نوجوانان برای وقوع بزه در این 

سنین می‌باشد.
در بـیان انواع پیـشگیری‌هـای رشـدمدار 
می‌توان به این امر پرداخـت که پیشگیری 
افراد در زمینه‌های مختلفی می‌تواند تجلی 
پیدا کنـد، نظیر حـق بقـا، حـق تابعیـت، 
حـق برخـورد درسـت از طـرف خـانـواده،
حق تحـصیل در مدارس، حق رفاه و ... که 
پیشگیری در هری کاز این مـوارد از نـوع 
خاصی برخوردار است و نمی‌توان در تمامی 
محیط‌ها از ی کروش براي پیشگیری افراد 
استـفادهك رد؛ به همـین جـهت در موارد 
فـوق به ترتـیب به تأثیـر پیشـگیری در 
عواملی چون خانواده، مدارس و همچنین 

تأثیر آن در گروه همسالان پرداخته شد.
از  بهـره‌مندی  4- فواید و محاسن 

پیشگیری‌های رشدمدار
بزهکاری کودکان معمولاً از ترکیب عواملی 
ناشی می‌شود که از کودکی به کود کدیگر 
متفاوت می‌باشد و هیچ عامل واحدی برای 
توضیح بزهکاری کافی نیست. اگرچه هیچ 
راه‌کار جـادویی برای پیشگیری یا اصـلاح 
بزهکاری کـودکان وجـود ندارد؛ امـا بـرای 
افزایش روش‌های مؤثر برای جلوگیری از 
بزهکاری کودکان و تشدید آن، روش‌های 
مداخـله باید طـیف گسـترده‌ای از عوامل 
فـردی، خانـوادگـی، هـمسالان، مدرسـه و
.)flores, 2003: 10( جامعه را در نظر بگیرند
عوامـل خطر در سـطح جامعه به‌طـورکلی 
به محـیط فیزیکی، فرصـت‌های اقتصادی 
37و حمایت‌هـای اجـتماعی موجـود و دیگر 
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ویژگی‌ها یا ساخـتارهایی کـه بر آنـها تأثیر 
می‌گـذارند مـربوط می‌شـوند. در نهـایت 
هرچـند کـه شناسایی ایـن عـوامل خـطر 
متعدد کار دشواری اسـت؛ امـا مـطالـعه و 
پژوهش‌هـای پیـرامون ایـن عـوامل بـرای 
افزایش برنامه‌هـای پیـشگیری کـه اغـلب 
نیروی انسانی و بودجـه محـدودی دارنـد، 
حیاتی است. شناسایی اینـکه کدام عوامل 
خطر ممکن اسـت باعـث بزهـکاری برای 
گروه خاصی از کودکان در مراحل رشد آنها 
بشود، ممکن است به برنامه‌هایی که هدف 
آنها حل معـضلات و مـشکلات مربـوط به 
کودکان است به صورت کارآمدتر و مقرون 

به صرفه‌تر کم ککند.
برخی اطفال و نوجوانان به دلایل متعددی 
از مـسیر عـادی رشـد خود منحـرف شده 
و مبتلا به انواع مشکلات جـسمی، روانی، 
روحی و یا انحـرافات رفتاری می‌گـردند و 
یکی از مهـم‌ترین این انحـرافات، گـرایش 
به رفتـار ضداجـتماعی و قـانـون شـکنانه 
اسـت. رفـتار بزهـکارانه و قـانون شـکنانه 
عوامل مـتعددی دارد و راه‌هـای گـوناگونی 
برای پیشگیری و درمان آن وجود دارد. در 
تمام اجتماعات بشری، نظام‌های حقوقی و 
درمانی مناسبی برای کودکان و نوجـوانان 
ایجاد شده اسـت. بی‌ش کصـرف برخـورد 
قضایی و اعمال برخی مجازات‌ها نمی‌تواند 
در پیشگـیری و کـنترل رفـتار مجـرمانه 
مؤثر باشد. در راسـتای جلوگیـری از این 
امر، پیشـگیری رشـدمـدار کـه درواقـع از 
زیرشاخـه‌های پیشگیری اجـتماعی است 
توصـیه می‌شـود؛ زيرا پیشگیری اجتماعی 
شامل آن دسته از تدابیر و اقـداماتی اسـت 
که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود 
شرایط زندگی آنـها و سـالم‌سازی محیط 
اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا
کاهش علل جرم‌زا و درنتیجه پیشگیری از
 بزهکاری است )نیازپور، ۱۳۸۵: ۱۳۹-۱۲۷(
و همچنین پیشگیری رشدمدار برای کاهش 

دادن مـدت حضـور افراد در فعـالیت‌هـای 
جنایی و جـلوگیری از روی آوردن آنان به 
اعمال و حرفه مجـرمانه است و به دنبال 
آن اسـت تا علاوه بـر افـراد، محـیط‌هـای 
شخـصی و عمـومـی پیـرامون آنان را نیـز 
درگیر نمایـد تا از تداوم رفتار جنایی افراد 
در معرض خطر جـلوگیری شـود )نیازپور،

.)۱۳۴ :۱۳۸۷
نـوع پیشگیری  این  پـس درواقـع هدف 
مداخله زودرس در افـرادی است که رفتار 
ضداجتماعی از خـود بروز داده و این رفتار 
می‌تواند از تحـول تدریجـی به سـوی ی ک
بزهکاری در آینـده خـبر دهـد؛ ازاین‌رو با 
مداخله در رشـد فرآینـد کودکان و تمرکز 
بر روی عوامـل فـردی و اجـتماعی کـه به 
پیشرفت آمادگی‌های مجـرمانه کودکان و 
پایداری رفتارهای بزهـکارانه در آنان تأثـیر 
می‌گذارد می‌توان با جامعه‌پذیر کـردن این 
افراد از تبدیل شدن آنان به بزهـکار مزمن 
جلوگـیری کرد )رجبی پور، ۱۳۸۸: ۱۲۹(.
اعـمال قـوانـین جـزایی دربـاره اطفـال و 
نوجـوانان بزهـکار به‌خودی‌خود، بازدارنده 
و درمـان‌کننده اخـتلالات رفـتاری آنـان 
نیست و با توجه به اینـکه عوامل متعددی 
در پیدایش و رشد رفـتار بزهکارانه توسط 
کـودکان و نـوجـوانـان مـؤثـر اسـت و در 
مسیر اصـلاح و بازپروری نیازمـند خدمات 
روان‌شناختی و مشاوره هستند، در صورت 
عدم دریافت این خـدمات، رفـتار مجرمانه 
آنان حتی با اعـمال مجـازات، دوباره تکرار 
خواهد شد؛ بنابراین می‌تواند نقش مهمی 
در کاهش جرایم ویژه گروه سنی کودکان 

و نوجوانان داشته باشد.
یکی دیگر از فواید و محـاسن بهره‌مندی 
از پیشگیری‌های رشدمدار، تأمين مصالح 
عالي كودكان و نوجوانان است. برخورداري 
كودكان و نوجوانان از شرايط حساس دوران 
رشد و تكامل جسمي و روحي و ضرورت 
برخوردي متفاوت با آنها در صورت ارتكاب 

رفتارهاي مخالف اوامر و يا نواهي قانون‌گذار 
از یک‌طرف و آثار مخـرب و جبـران‌ناپـذیر 
ورود ايـن اشـخاص بـه دادرسـي يكـفري 
بزرگسالان، موجب شـده است تا مسئولان 
و دست‌اندرکاران عـدالت يكـفري در ايـن 
خصـوص چـاره‌اندیشی كـنند و بـا اتخـاذ 
شیوه‌هایی متفاوت در مقام اصلاح كودكان 
و نوجوانان و پيشگيري از فرو غلطيدن آنان 

در ورطه بزهكاري برآیند.
در پیـشگیری رشـدمدار، بعـد از محـیط 
خانواده که کود کبیشترین زمـان خود را 
در آن می‌گذراند مدرسه می‌تواند به‌عنوان 
یـ کعامـل حـمایتی عمـل نمـاید، لـذا 
برنامـه ریزان حـوزه پیشـگیری رشـدمدار 
توجـه ویژه به مدرسه داشته و با طراحی 
برنامه‌های گـوناگون سـعی در مـمانعت از 
ناهنجاری‌های کودکان در معرض خطر دارند 
)داودی، 1392: 21(، از جـمله برنامه‌های
مدرسـه مـدار می‌تـوان بـه پیـوند مجـدد 
فعالیت‌هـای فـوق‌برنامـه اشـاره کـرد، در 
پیشگیری رشـدمدار، برنامه جـامعه مدار 
به‌عنوان ی کعامل حـمایتی عمـل کرده و 
سعی دارد در شـرایط اجتماعی که موجب 
به وجـود آمـدن رفتارهـای منحـرفانه و 
بزهکارانه در کـودکان و نوجـوانان می‌شود 
دخالت کنـد و آنها را تغیـیر دهد که این 
برنامه‌ها معمولاً توسط نهادهای اجتماعی 
فوق‌الذکر نظیر مراکز فرهنگی، آموزشی، 

مدرسه و... انجام می‌شود )همان(.
تأثـیر پیشگیری رشـدمدار در ایـن سنین 
آن‌قـدر مـهـم و بـه نسـبت بـزرگـسالان 
نتیجه‌بخش‌تر بوده کـه باعث ایجاد چنین 
روش‌ها و فرآیندهایی در پیشگیری از وقوع 
بزهکاری در کودکان و نوجـوانان می‌شود 
که مداخله‌ زودهنگام و شناسایی به‌موقع 
افراد در معرض بزه، خود می‌تواند نتیجه‌ای 
رضایت‌بخـش‌تر و حـائز اهمیتی در تأثیـر 
این‌گونه از پیشگیری در کودکان و نوجوان 

داشته باشد.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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برآمد
با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت عوامل ساختار زیستی و ویژگی‌های روانی کودکان و نوجوانان از عوامل مهمی 
است که بر رفتار آنان تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین در صورتی یک کودک دست به ارتکاب بزه می‌زند که از لحاظ روحی 
در وضعیت نامطلوبی قرار داشته باشد و این ناآرامی روحی می‌تواند ناشی از مشکلات خاص خود فرد، فشار والدین، 
عدم ارتباط صحیح با همسالان و عواملی همچون دوران خاص بلوغ و... باشد که هرکدام به‌نوبه‌ خود می‌تواند اثری 
مخرب بر رفتار کودک یا نوجوان بگذارد و به همین علت است که در صورت قرار گرفتن در معرض وقوع بزه و 
یا حتی پس از آن، توجه به نکاتی همچون شناسایی اولیه‌ مسائل و مشکلات مربوط به رشد و تکامل خاص هر 
اجتماعی  با خدمات  خانواده‌ها  دادن  قرار  ارتباط  در  غیردولتی،  و سازمان‌های  نهادها  با  روابط  کودک، گسترش 
یا سازمان‌های غیردولتی که بتواند در مشکلات به آنان کمک نماید و هماهنگی با مددکاران اجتماعی می‌تواند 
نقش مؤثری در کنترل و کاهش این دسته از جرايم ایفا کند. ویژگی‌های منفی همچون ضعف اعتمادبه‌نفس، ضعف 
عزت‌نفس، خودپندار منفی، ضعف قدرت تصمیم‌گیری، خطای شناختی، نقص مهارت‌های ارتباطی، اختلال هویت، 
ناتوانی در مقابله با فشار، خلقیات منفی، ازجمله عوامل مؤثر بر شکل‌گیری رفتارهای کودکان و نوجوانان است. 
این عوامل روان‌شناختی بر بروز رفتارهای بزهکارانه نیز مؤثرند که درصورت مداخله‌های سریع در راستای اصلاح 
و درمان آنها می‌توان امید به کاهش این رفتارهای ناهنجار داشت. برنامه‌های مداخله‌ای پیشگیرانه رشدمدار پس 
از شناخت خلقیات منفی کودکان و نوجوانان در معرض خطر اقدامی حیاتی محسوب می‌شود. در راستای رسیدن 
به این مهم باید توجه داشت که در این راه علاوه بر نظام عدالت کیفری، خانواده و جامعه هم باید با آنان همراه 
بوده تا بتوانند اثری شگرف در زمینه‌ تربیت این نسل بگذارند؛ به عنوان مثال در خانواده همراه بودن پدر و مادر با 
فرزند و رفت‌وآمدهای خانوادگی و همچنین دادن آموزش‌های لازم به والدین در جهت چگونگی برخورد با کودک و 
نوجوان می‌تواند مؤثر باشد. در زمینه‌ آموزشی و پرورشی، بالا بردن امکانات رفاهی در زمینه تحصیلی و دسترسی 
عموم مردم به مدارس، دانشگاه و... می‌تواند از آمار ارتکاب جرايم بکاهد؛ همچنین باید امکان ادامه تحصیل برای 
کودکان یا نوجوانانی که مرتکب بزه شده‌اند و یا بزه دیده هستند نیز فراهم شود تا از ارتکاب دوباره‌ جرايم و ایجاد 
باید توجه داشت که پیشگیری رشدمدار  افراد جلوگیری شود. در بخش‌های فرهنگی  این  ناامیدی در  احساس 
از تدابیر و اقدامات  با بهره‌گیری  افراد است؛ این پیشگیری  تربیت مدار بوده که یعنی در صدد شخصیت‌سازی 
آموزشی- پرورشی بر سالم‌سازی فرآیند رشد افراد تأکید دارد و از همین جهت است که تلاش می‌کند تا در روند 
شکل‌گیری شخصیت مجرمانه اختلال ایجاد کند و فرد را به سوی جامعه‌پذیری هدایت کند. در نتیجه با رفع این 

خلأ می‌توان مانع از بزهکاری مجدد آنها شد.
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چکیده
ازجمله چالش‌های تأمین امنیت درحوزه حقوق شهروندی، به کارگیری سلاح برای کشف جرم و تعقیب متهم است. 
هرچند قانون‌گذار برای پیشگیری ازخسارت‌های ناشی از به كارگیری سلاح و محدود نمودن اختیارات مأمورین 
مقرراتی وضع کرده است؛ ولی بااین وصف یکی ازمهمترین جرايمی که اهداف نیروهای مسلح و حقوق شهروندی 
افراد جامعه را تهدید می‌کند، تیراندازی غیرقانونی مأمورین می‌باشد. مأموريت پليس، در دريا حراست از آن در 
مقابل قاچاق كالا و يا ورود غيرمجاز است و گاهي مأموريت آن برخورد با شورش و خرابكاري در مناطق شلوغ وپر 
رفت آمد شهري است؛ بعضاً مأمور پليس در مواجهه با برخی جرايم نسبت به تشخیص مصداق قانونی  به كارگیری  
سلاح  دچار اشتباه می‌شود و یا متناسب نبودن ضوابط به كارگیری سلاح با نوع جرايمی که در بسترجامعه حادث 
می‌گردد و دیگر عواملی که به آن پرداخته شده، او را در انجام مأموریت با چالش مواجه می‌کند. اختيار نيروهاي 
مسلح در به كارگيري سلاح در مأموريت‌هاي محوله كه نشئت گرفته از قانون بهك‌ارگيري سلاح توسط نيروهاي 
مسلح مصوب 1373/10/28 مي‌باشد، در واقع به مثابه تيغ دو لبه‌اي است كه در صورت محدود نمودن اين اختيار، 
اقتدار نيروهاي مسلح و در نتيجه امنيت و آسايش عمومي كشور زير سؤال مي رود و از طرفي در صورت بسط و 

گسترش اين اختيار قانوني حقوق شهروندي كه حق مسلم هر جامعه‌اي باشد، در معرض نقض قرار مي‌گيرد. 
واژگان كليدي: نيروهاي مسلح، به‌کارگیری سلاح، پليس، مأموران

بایسته‌ها و چالش‌های به‌کارگیری سلاح توسط اعضاي نيروهاي مسلح
 با تأکید بر مأموریت‌های پليس

عمار پرتوي، كارشناس ارشد حقوق عمومي 
سيد يوسف الماسي حسيني، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
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درآمد
يكي از تدابير نيروهاي انتظامي در مقـابله 
با تهدیدها، ناامني و برقراري نظم و امنيت 
در جـامعه، استفاده به هـنگام و مـؤثر از 
سلاح است. قانون به‌کارگیری سلاح جهت 
صـيانت از جـان شـهرونـدان و همچـنين 
نظام‌مند نمودن رفتار مأموران در استفاده 
از سلاح، در تاريخ 1373/10/18 به تصويب 
مجلس شوراي اسلامي رسيد. شتاب‌زدگی 
مقنن در تصـويب قانون مذكـور با وجـود 
خـلأهای قـانوني و عـدم تعـيين تكليـف 
پاره‌ای از مـوارد مجـاز اسـتفاده از سـلاح 
زمینه‌ساز تعـرض به حقـوق شهروندان و 
سردرگمي مأموران در مأموریت‌های مهم 
محول شده است )اوجاقلو شهابي، نادري 
عوج بغزي، طباطبائي فر، 1401: 553(. 
امنـیت و آرامـش، مانند هـوا برای آدمی 
از ارزش بالایی برخـوردار اسـت که هـیچ 
عنـصر دیگـری را نمی‌توان جـایگزین آن 
کرد و نبـودن آن و حتی غبـارآلود شـدن 
آن می‌تواند خفـقان را برای مـا به دنبـال 
داشته باشد، هوایی که هر لحـظه از نعمت 
آن برخوردار هستیم و تنها زمانی که برای 
چند دقیقه از آن محـروم شویم به ارزش 
واقعی و حـقیقی آن پی می‌بریم و به طور 
حتم و یقین امنیت و آرامش هم موضوعی 
حیاتی است که تنها در صـورت نبودن آن 
به ارزش واقعـی آن پی می‌بریـم. وجـود 
جرایم و جنایات همواره در روابط اجتماعی 
انسان‌ها اختلاف‌برانگیز و باعث خونریزی‌ها 
و قتل و غارت‌های چشمگیری بوده است. 
به همـین علـت، امنیت به عنوان یکی از 
مؤلفه‌های مهم برای بقا و دوام جوامع مورد 
توجه حکومت‌هـا بوده اسـت. با پیشـرفت 
جوامع، نیروهای مسلح برای تأمین امنیت 
پیـش‌بینی شـده اسـت. یکی از ابزارهـای 
تأمین، برقـراری و حـفظ امنیت و نظـم 
عمومی در جامعه، استفاده از سلاح توسط 
نیروهای مسلح است. قانون‌گذاری در این 

بخـش مهم و حساس بوده و مشکلاتی به 
همراه دارد.ي كي از مشكلاتي ا معضلاتي 
كه مأموران پليـس با آن دست به گريبان 
هستند مشكلات ناشي از به‌کارگیری سلاح 
كشنده در مأموریت‌های پليسي است، به 
نحـويك ه سالانه تعـداد زيادي از افـسران 
و درجـه‌داران پليس براي ارتكاب قـتلي ا 
صـدمات جـسماني ناشـي از به‌کارگیـری 
سـلاح در دادگاه‌هـا مورد محـاكمه قـرار 
می‌گیرند )مودتي، صفري، بيرانوند، 1396: 
171(. در برخی موارد مشاهده می‌شود که 
قانون‌گذاران دچار نوعی تعارض در سیاست 
جنایی تقنینی نسبت به ی کموضوع خاص 
شده‌اند، به‌طوری‌که اگر جانب نظم عمومی 
را بگـیرند ممـکن اسـت به حقـوق افـراد 
جامعه خدشه وارد شود. به همـین منظور 
قانون‌گـذار باید سـعی کنـد هـمیشه بین 
حقوق افراد و جـامعه تعادل برقرار نماید. 
مقـررات حقـوقي حاكم بر تـیراندازی‌هـای 
پلـيسي از ايـن حـيث در قالـب سيـاست 
جـنايي مطـرح می‌گرددك ه در اين حـوزه 
تلاش می‌شود آمار تیراندازی‌های غیرمجاز 
كاهشي ابد و با عنـايت به اينكه پليس در 
نظام عدالتيك فري ضابط قضايي محسوب 
می‌شـود، انتظار می‌رودك ه مـأموریت‌های 
پليسي به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری شودك ه 
آمار تلفـات جاني آنـها به حـداقلك اهش 
يابد؛ چـراکه در غيـر این صـورت احتـمال 
مرگ متـهمي ا شـهروند بی‌گناه درنتیجه 
تيرانـدازي بالاسـت و اين با نقـش ضابط 
بودن پليسك ه مستلزم دستگيري متهم و 
تحويل وي به مرجـع قضايي است، انطباق 

ندارد )افراسيابي، 1394: 201(. 
1- كليات

در تعـريف اصـطلاحي، سـلاح)1( به ابـزاري 
اطلاق می‌شـودك ه براي نبـرد با دشـمن 
ساخته می‌شود؛ خواه براي حـفظ بدن در 
برابري ورش دشمني ا براي تهاجم و ضربه 
زدن به دشمن. سلاح ممكن استك شنده 

باشد، منظـور سلاح‌هاییك ه بيشتر جـنبه 
نظامي دارد؛ اما در نيروهاي پليس نيز با 
توجه به نوع مأموریت مـورد استفاده قرار 
می‌گیرد و به دو دسته سلاح سرد و گرم 
تقسيم می‌گـردد )رضـوي، 1392: 17(،ي ا 
سلاح غيرك شنده)2(كه این‌گونه مهمات در 
عمليات نظاميك اربرد نداشته و در عملیات 
ضد شـورشي و پليسي بهترينك ارايي را 
دارنـد )ظـهرابيان، 1387: 11(. اصـطلاح 
بـه‌کارگـیری سلاح در عمـليات انتـظامي، 
هر نوع استـفاده مجـاز از سلاح در جـهت 
انجام وظيفه اسـتك ـه تحت سـه مرحله 
سـلاحك شي، اسـتفاده از سلاح و بعـد از 

تيراندازي می‌باشـد.
2- قاعده فقهي و شرعي تحذير

اقتضـاي قاعـده فقـهي تحـذير اين است 
كه مأمور قبـل از تیـراندازی اتمام حـجت 
نماید و به طـرف مقابل تفهـيمك ـندك ـه 
در صورت عدم توجه به دستور او، مبادرت 
به تيراندازي خواهـدك رد. اين شـرط علاوه 
بر اينكه منطبق با قاعده تحذير اسـت، از 
تبصـره 3 مـاده 3 قانون به‌کارگیری سلاح 
توسط مأمورین نيروهاي مسلح نيز استنباط 
می‌گردد.)3(قاعده تحذير در مورد تيراندازي 
به طرف وسایل نقليه)4(نيز در تبصره‌های 1 
و 2 ماده‌ 6 قانون به‌کارگیری سلاح توسط 
مأموران نيروهاي مسلح در مـوارد ضـروري 
مصوب 1373 به شكل خـاصي پیش‌بینی 

شده است.
3-پيشينه تقنيني

اگر بخواهيم نگاهي گذرا به تصويب قوانين 
تا قبل از قـانون به‌کارگیری سلاح 1373 
داشته باشيم بايد به موارد قانوني ضميمه 
شده به مـاده 266 قانون تشكيلات ايالات 
و ولايات در باب استـعمال اسلحـه توسط 
مـأموران ضـبطيه و نظـميه و قـراسـواران 
مـصـوب ذی‌الـقعـده 1325 ه.ق، قـانـون 
راجـع به تشـديد مجـازات سـارقان مسـلح 
41كه وارد منزلي ا مسكن اشخـاص می‌شوند 
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مصوب 1333/3/25 ه.ش، آیین‌نامه پادگاني 
نيروهاي مسـلح مصـوب 1360 فرماندهـي
كل قوا، آیین‌نامه پاسداري نيروهاي مسلح 
مصـوب 1360 فرماندهيك ل قوا و ماده 38 
آیین‌نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان 
زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتيك شور 
مـصـوب 1364/11/17 ه.ش )مـربـوط بـه 
انتقال زندانيان( اشاره نمود. همچنين قابل 
ذكر است بازنگري و اصلاح قانون به‌کارگیری 
سلاح در مـوارد ضـروري توسـط مأموران 
نيروهاي مسلح از سال 1387 در دستورك ار 
دبيرخانه شوراي امنيت قرار گـرفته اسـت.

4- امر آمر قـانوني و حكم قانون
مأمـور پليسيك ـه براي اجـراي قـانون و 
دستگیر کردن مرتكبي ك جرم مشهود)5( 
مجبور به اعمال خشونت عليه وي می‌شود، 
يا مجري حكم قصاصي ا اعدامك ه در اجراي 
دستور قضايي بهك شتن شخص محكوم به 
قصاصي ا اعـدام دسـت می‌زند، نمـی‌توان 
به ارتكاب ضـرب و جـرحي ا قـتل محكوم 
كـرد )مـير محـمد صـادقي، 1396: 382(. 
بررسي هر دستوريك ه از سوي آمر قانوني 
صادر می‌شود نمی‌تواند ضروري باشد؛ زيرا 
چـنين انتظاري موجـب تشتت و اختلال 
در امور اداري نظامي و انتظامي می‌شـود. 
اطاعت محـض از هـر دستور مقـام مافوق 
نيز از مأمور زیردست، مورد انتظار نيست 
و رافع مسئوليت وي نمی‌باشد.)6(با نگاهي 
به قانون اقدامات تأمینی، مسئوليتيك فري 
در اين قـانون به مـفهوم مجـرد و انتزاعي 
خود اهليت تحـمليك ـفر بهك ار رفته است 
)مصطفائي، اشرفي، 1394: 86(. مسئوليت 
مدني در حقوق ما وسيله فني براي تضمين 
مسئوليت اخلاقي اسـت )كاتوزيان، 1382: 
182(. در مـورد اشخاص حقـوقي نيـز بايد 
گفـت امروزه غـالب حقـوقدانـان فرضـيه 
عـدم مسئوليت جـزایي اشخاص حـقوقي 
را نمی‌پذیرند و معتقدندك ه واقعيت قضايي 
و واقعيت جرم‌شناسی اين اشخاص را بايد 

مدنظر قرار داد )خانلري المشيري، 1391: 
55(. در اين مـورد تئوري اصـيل واقعي)7(
براي توجـيه انتساب مسئوليتيك فري به 
اشخاص حقـوقي درباره جـرايميك ه نیاز 
به اثبات قصد مجرمانه دارند مـورد توجـه 
و استـفاده واقع شده اسـت. بر اساس ايـن 
نمـاينده شخـص  تئوري، درصـورتی‌کـه 
حقـوقـي در حـيطه وظايـف و اخـتيارات 
خودك ه از سـوي آن شخص به او تفويض 
شده اسـت، عـملك رده و مـنافع آن را در 
اعـمال خـود مراعاتك ـرده باشد می‌توان 
قصـد مجـرمانه او را در جـرايم ارتكابـي به 
شخص حقـوقي نسبت داد )مؤمـنی، فلاح 

اسبوكلايي، 1394: 127(.
4-1- اصل اطاعـت مطلق )المأمور 

معذور(
اين اصل مبتني بر اطاعت مطلق و بی‌چون 
و چرا از اوامر مقام بالاتر است، اجرايي ك 
دستور حتي غیـرقانونی، در هر نوع شرايطي 
عامل موجهه براي مأمـور تلقـي می‌شود؛ 
بنابراین مأمور حق سبك و سنگينك ردن 
اوامر را ندارد،ي عني در صـورت تعارض امر 
آمر با حكم قانون و حقوق بین‌الملل اجراي 
امـر آمـر ترجـيح دارد و تمـام مسئوليـت 
نـاشي از ارتـكاب جـرم متـوجه شـخـص 
آمر)8(اسـت. ايـن اصـل برگـرفته از فلسفه
categorical imperative امانوئلك انت
بود، مطابق با فلسـفه حقـوقيك انت، قدرت 
مافوق )رهبر( مبناي مشروعيت دستوراتي 
اسـتك ـه پيـروي مـی‌شـود وك سـيك ـه 
از دسـتورات او پيروي می‌کـند مسـئوليـت 
نـدارد )آقـايي جـنت‌مـکان، 1386: 152(. 
مقـررات نظامي 1975 فرانسه مـقرر نمـود: 
»اگر دستور صـادره مبني بر انجـام عملي 
باشدك ه غیرقانونی بودن آن واضح و آشكار 
باشـدي ا بر خـلاف عـرف و عـادت جنگي ا 
معاهدات بین‌المللی است، زیردست ملزم به 
اجراي آن نمی‌باشد، ولي چنانچه زیردست 
براي عدم اجراي دستور به دلايلي واهي و 

نادرست متوسل گردد، به‌عـنوان سرپیچی 
از دستور تعقيـب خواهد شـد«. در حـقوق 
انگليس و استراليا نيز عذر اطاعت از دستور 
هیچ‌گونه دفاعي محـسوب نمی‌شـود مگر 
اينكه با اثبات موضـوعيي ا اعتقاد صادقانه 
حـق بودن اجـراي دستـور، عنـصر روانـي 
منتفي شـود )فرج الهي، 1376: 35(. علت 
افـول ايـن اصـل را می‌تـوان در گـسترش 
دموكراسي درك شـورهاي جهانك ه مروج 
نافرماني مدني در مقابل حاكمان براي تأمین 
خـواسته‌های مـردم اسـت جستجـوك ـرد.
4-2- اصل اطاعت قـانوني )المأمور 

مسئول(
در اين اصـل مأمور حـق سبك و سنگـين 
كردن اوامر را دارد و چـنانچه غـیرقانونی 
باشـد، نبايد از آن پيروي نـمايد و بررسي 
آن، هم تكليف و هم حق اسـت. اين اصل 
بر تبـعيت رئيسان و مرئوسـان از قـانون، 
يعني مبدأ مشـروعيت نظام اداري است؛ 
زيـرا اطاعـت از قـانون برتـر از اطاعـت از 
رئيس اسـت؛ بنابرایـن اگر مـرئوس دستور 
رئيس را برخلاف قانوني افت موظف است 
كه از تبـعيت استنكافك ـند. البتـه نبـايد 
ناديده گرفتك ه مسئوليت مأمور اگر بدون 
توجه به واقعيات اجتماعي پذيرفته شود، 
سرانجام به پراكندگي و پريشاني اداره امور 
وك ندي جـريانك ار دستگاه‌هـای اجـرايي 
منتهي خواهـد شـد؛ زيرا اولاً، احراز قانوني 
بودن دستـور مافـوق در همـه موارد آسـان 
نيست و از عهده مادون ساقط است؛ ثانیاً، 
اصـل انضـباط را به‌ویژه در سـازمان‌هایـی 
مانند ارتش به مخاطره می‌افکند )اردبيلي، 

.)185 :1385
4-3- رويكرد تقنيني ايران نسبت 

به اصول مذكور
به‌صورتك لي حقوق ايران از اصل اطاعت 
قانوني)9( و نظريه مسئوليت)10( مأمور تبعيت 
شده است، علی‌ای‌حـال در بعضي موارد از 
اصل اطاعت مـطلق با شـرايطي استفاده 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
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شده اسـت که به نظر می‌رسـد، بعضي از 
مـوارد بجـا و صحـيح و در بعـضي مـوارد 
بدون ضرورت و بدون توجه به مباني چنين 
اقداماتي صورت گرفته است. به‌عبارت‌دیگر 
مسئوليتي ا عدم مسئوليت مأموران پليس، 
تابعي از قـبولي ا ردي كي از اصـول حقوقي 
حاكـم بر مـسئوليت مـأموران پلـيس در 
اجراي امر آمر قانوني است، به‌نحوی‌که اگر 
بگوييم رويكرد قانون ايران مطابق با اصل 
اطاعت مطلقي ا قاعده المأمور معذور است، 
نتیجه‌اش عدم مسئوليت و معذوريت مأمور 
اسـت و فقـط دستور دهنده مسئول است 
و اگر بگوييم رويكرد قانون ايران منطبق 
با اصل اطاعت قانونيي ا به عـبارتي قاعده 
المأمور مسئول است، نتیجه‌اش مسئوليت 
آمر و مـأمور اسـت و اگر بگـوييم رويكرد 
قانون ايران منطبق با اصل اطاعت مشروط 
نظريه بينابين اسـتك سيك ه در اطاعت از 
آمر عملي را مرتكب شود، از لحاظ جزايي 
مسئول نيـست مگر اينكـه عمـل مذكور 

آشكارا  غير قانوني باشد.
5-مأمـوران مـسلح موضوع قانون 

به‌کارگیری سلاح
مأمورین مسلح موضـوع اين قانونك ساني 
هستندك ه به‌منظور استقرار نظم امنيت و 
جلوگيري از فرار متـهم وي ا مجرم وي ا در 
مقام ضابط قوه قضاييه به تفتيش، تحقيق 
وك شف جـرايم و اجـراي احكام قضايي و 
ساير مأموریت‌های محـوله مجاز به حمل 
و به‌کارگیـری سـلاح می‌باشـند و مـكلف 
هستند تمام ضـوابط و مقـررات اين قـانون 
را رعـايت نماينـد )رجبي، 1389: 13(. در 
پاره‌ای از حـرفه‌ها، مانند شغل پليسي، به 
دليل اهميت شـغل و ارزش‌های در خـطر، 
مسئوليت، چهره‌ ویژه‌ای به خود می‌گـیرد 
و از حـدود قـواعد عمـومي فراتر می‌رود. 
به اين جهت، امروزه پرونده‌های متعددي 
در خـصوص مسئوليـت مـدني ضـابطين 
در محـاكم ايران تـشكيل شـده، ولي براي 
تعيين مسئوليت مدني آنـها، رويه واحـد 

و مشخـصي حاكـم نمي‌باشـد )جمادي، 
مالمير، حيدري، 1397: 284(. 

5-1- ماموران مسلح نظامي
منظور از مأموران مـسلح نظامي مأمـورين 
با قـابليت نـظامي و عضـويت دري كـي از 
نيروهاي مسلح مشمول قانون استخدامي 

ارتش، سپاه و نيروي انتظامي است.
5-1-1- ارتش جمهوری اسلامی ایران
به موجـب بند »الف« مـاده 7 قانون ارتش 
جـمهوري اسـلامي ايـران مصـوب 1366 
مأموريت‌هاي نظامي اين نيرو، آمادگي و 
مقابله در برابر هرگـونه تجاوز نظامي عليه 
اسـتقلال، تمـاميت ارضـي ج.ا.ا و منـافع 
كشـور مي‌باشـد و بـه موجـب بنـد »ب« 
قانون مذكور، مأموريت‌هـاي انتظامي اين 
نيرو عبارت اسـت از همكاري با نيروهاي 
انتـظامي و سـپاه پاسـداران در مقـابله با 
اشـرار،ي اغـيان، قاچاقچيان، تجزيه‌طلبان 
و جـريانات براندازي در مواقع ضروري بنا 
به دسـتور. اين نيـرو در اسـتفاده از سلاح 
در راستاي انجام وظايف و مأموريت‌هـاي 

انتظامي تابع مقررات و تشريفات مذكور در 
قانون به‌كارگيري سلاح مي‌باشد.

5-1-2- سـپاه پاسـداران انقـلاب 
اسلامی ایران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز همانند 
ارتش داراي مأموريت‌هاي مسلحانه نظامي 
و انتـظامي مي‌باشـد؛ ايـن مأمـوريت‌هـا 
طبـق اساسنامـه سـپاه پاسداران مصـوب 

1361/6/15 عبارتند از:
الف- همكاري با نيروي انتـظامي در مواقع 
لـزوم در جـهت برقـراري نظم و امنيت و 
حاكميت قانون درك شور )به عنوان ضابط 

قوه قضاييه(؛)11(
ب-همـكاري با ديگر نيروهاي انتظامي در 
جهت حـفاظت از امـاكن و شخصيت‌هاي 
سـياسي و مذهبـي به تشخـيص شـوراي 

تامين محل.)12(
5-1-3- فرماندهي انتظامي جمهوري 

اسلامي ايران
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
که اختصاراً »فراجا« نامیده می‌شود، تحت 
تابعيت فرماندهيك ل قوا و وابسته به وزارت 
كشـوراسـت.)13(مـأمـوريت‌هـا و وظايـف 
متعددي در مـاده 4 قانون ناجا احصا شده 
است و قانون‌گذار سعيك رده اكثر قريب به 
اتفاق ماموريت‌ها و وظايف نيروي انتظامي 
راك ه تـوأم با به‌كارگيري سـلاح اسـت در 

قانون به‌كارگيري سلاح بگنجاند.
5-2- مأموران مسلح غير نظامي

به مـوجـب تبصـره ذيل مـاده 1 قـانـون 
به‌كارگيري سلاح، مـأموران مـسلح وزارت 
اطلاعات در اجراي وظايف محوله قانوني، 
در مـورد بـهك ارگـيري سـلاح مشـمـول 
اين قـانون مي‌باشـند. همچـنين نظـريه 
مشورتي 1393/6/4-7/34/93/156895 
و بخـشنامه ريـاست محـترم قوه قـضاييه 
بـه شـمـاره 1373/1/23-3/131/73، 
مـأمـوريـن مسـلـح وزارت اطلاعـات را 
بـه عـنوان مأمـور برقراري نظـم و امنيت 
در مقام ضابط قوه قـضاييه دانسته اسـت.

حـق بـه‌کارگیـری سـلاح به 
دستـور فرمانده عـمليات در 
صورتي امکان‌پذیر اسـت كـه 
قبلاً از وسايل ديگري استفاده 
شـده و مؤثر نـبوده و قـبل از 
به‌کارگیری سلاح با اخلال‌گران 
و شورشيان نسبت به استفاده 
از سلاح اتـمام حجـت شـده 
ناآرامي  اين  تشخـيص  باشد. 
نـيز بر عهـده شوراي تأمـین 
استان است و ناآرامي بايد به 
شكلي باشد كه مـهار آن بدون 
به‌کارگیری سلاح امـکان‌پذیر 

نباشد. 
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در خصـوص تسليح مجـوز سلاح مأموران 
مسـلحي گان‌هاي حفـاظت سـازمان‌هـاي 
دولتي؛ آموزش حفاظتي، تسليح و تجهيز 
تخـصصيي گان‌هـا، با رعـايت تبصـره »1« 
ماده 85 قانون مقـررات استخدامي ناجا و 
با همكاري دستگاه ذي‌ربط، بر عهـده ناجا 
مي‌باشد و صدور مجوز حمل سلاح توسط 
حـفا ناجـا، پـس از استـعلام صـلاحيت از 
حراست سازمان مربوط صورت مي‌گيرد.)14(
6- ضرورت‌هـای استفاده از سـلاح
مـأموران پلـيس بـرای دفـاع از خـود در 
برابـر کسـی کـه با سـلاح سرد یـا گـرم 
به آنـان حمله نماید، شرایط طوری باشـد 
کـه بـدون به‌کارگیـری)15(سـلاح مدافعـه 
شخصی امکان نداشته باشد، درصورتی‌که 
مأمورین مذکور مشاهده کنند که ی کیا 
چند نفر مورد حـمله واقع‌شـده و جان آنان 
درخطـر اسـت، بـرای دسـتگیری سـارق و 
قاطع‌الـطریق و کسی که اقـدام به ترور و یا 
تخریب و یا انفـجار نـموده و در حـال فـرار 
باشد، در مـوردی که شخص بازداشت‌شده 
یـا زنـدانی از بـازداشـتگاه)16(یا زنـدان)17(و 
یا در حال انتقال فـرار نـماید و از اقـدامات 
ديگـر براي دستگيريي ا توقف وي استفاده 
كـرده، ثمري نبخشيده باشـد و چـاره‌اي 
جز به‌کارگـیری سـلاح نباشـد، صرف‌نظر 
از نـوع اتهـام مجـاز بـه استـفاده از سـلاح 
می‌باشند،)18( همچنین برای حفـظ اماکن 
انتظامی، برای حـفظ سـلاحی کـه جـهت 
انجام مأموریـت در اختیـار آنان است، برای 
حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده به‌ویژه اماکن 
حیاتی و حسـاس در مقـابل هرگونه هجوم 
و حمله جهـت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، 
غـارت اسـناد ‌و امـوال، گـروگان‌گـیری و 
اشغال، برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی 
که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج 
را داشتـه و به اخـطار مأمـورین مـرزبانی 
توجه نمی‌نمایند و  برای حـفظ تأسیسات، 

تجهـیزات و امـاکن نظامـی و انتظامـی و 
امنیتی، می‌توانند از سلاح استفاده کنـند. 
از نظـر مـردم و شهـروندان به‌کارگیـری 
سلاح و تجـهيزات غـيركشنده بـه دلايل 
چـندکاره بـودن،ك مـترين آسیب‌رسانی، 
كارآيي منـاسب و از همـه مهم‌تر احتمال 
حداقل خـطا درك اهـش عـواقب ناشـي از 
برخوردهـاي پليسي مؤثر بوده و سبب بالا 
رفتن مقبوليت پليس)19(در جامعه می‌شود 

)مقيسه، 1392: 152(. 
6-1- ضـرورت اتمام‌حجت پیش از 
به‌کارگیری سلاح، حتی در شـورش

در تبصره »۱« ماده 1 قـانون بهك ارگيري 
سلاح تأکید شده اسـت، در موارد مذکـور 
اخطار قبلی الزامی اسـت و مأمور مجـری 
باید برای یکـی از این شـرایط مأمـوریت 
داشتـه باشـد. عـلاوه بـر ایـن، بـر اسـاس 
تبصـره »۳« همین مـاده، مراتب استفاده 
از سلاح توسط نیـروی انتظامی به ترتیـب 
شـامل: تیـر هوایی،)20( تیرانـدازی کمـر به 
پایین و تیراندازی کمر به بالا می‌شود. طبق 
مـاده ۴ قـانون مذكـور کـه شـاید بتـوان 
آن را مـرتبـط بـا وقـایـع اخـیر دانسـت، 
مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل 
راهپیمايی‌هـای غـیرقانـونی، فرونشـاندن 
شـورش و بلـوا و ناآرامی‌هـایی کـه بدون 
به‌کارگیـری سـلاح‌، مـهار آنها امکان‌پـذیر 
نباشد، حق به‌کارگیری سلاح را به دستور 
فرمـانده عملـیات و تحـت ضـوابط دارند. 
در بخـش دیگـری از این قـانون، بر قیود 
به‌کارگیری سلاح برای کنترل راهپیمایی‌ها 
یا شورش‌ها تأکید شده است کـه عبارت‌اند 
از: قبلًا از وسایل دیگری مطابق مقـررات 
استفاده‌ شده و مؤثر واقع نشـده باشـد و 
قـبل از به‌کارگـیری سـلاح با اخلالگران 
و شورشیان نسبت بـه، به‌کارگیـری سلاح 
اتمام‌حجت شده باشد. تبصره »۱« این ماده
تشخیص ناآرامی را بر عهده رئیـس شورای 

تأمیـن قـرار داده اسـت. در ايـن خصـوص
اسناد بین‌المللی مجـوز به‌کارگیری سلاح 
را به نيروهاي انتظامي داده است. هرچند 
نيروهاي صلاحیت‌دار در به‌کارگیری سلاح 
بايد هم موازين بیـن‌المللی و هـم قوانين 
داخـلي را رعايـتك نند. ازاین‌رو، اسـتفاده 
از زور و سلاح‌هـای گرم توسـط مأمورین 
نيروي انتظامي در پراكنده نمودن تجمعات 
خشن، تنها زماني اسـتك ـه به‌کارگـیری 
سـلاحـيك ـه خـطرك ـمتري دارد عمـلي 
نبوده و به‌کارگیری سلاح ضـرورت داشته 
است. در نظام حقـوقي ايران و در مـاده 5 
قـانون به‌کارگیری سلاح توسـط مأمورین 
نيروهاي مسلح در موارد ضروري، مأمورین 
نظامي و انـتظامي براي اعاده نظم امنيت 
در راهپیمایی‌هـای غیرقانونی مسلحـانه و 
ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه مجـازند 
از سلاح استفاده نمايند. مأمورین مذكور 
موظف‌اند به دستور فرمانده عمليات و بدون 
تعلل نسبت به برقراري نظم و امنيت، خلع 
سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگيري افراد 
و معرفي آنان به مراجع قضايي اقدام نمايند.
6-2- لزوم تسلط مأموران به سلاح 

مورد استفاده‌
بر اساس ماده ۷ قـانون به‌كارگيـري سلاح، 
مأموران حتی‌المقدور باید پا را هدف قرار 
بدهند و مراقـبت نماینـد کـه اقـدام آنان 
منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که 
دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسـد و 
حتی مراقبت از مجـروحان بر عهده نیروی 
انتظامی قرار داده شـده اسـت. ماده ۹ این 
قانون، به موضوع تسلط مأموران به سلاح 
مورد استفاده‌شـان پرداخـته و تأکید دارد: 
»مأمـورینی کـه آمـوزش)21(کافی در مـورد 
سلاحی کـه در اخـتیار آنان گـذارده شـده 
است ندیده‌اند، باید مراتب را به فرمانده خود 
اطلاع دهـند و درصـورتی‌که مأموریتی به 
این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
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عواقـب ناشی از آن خواهـد بود؛ مشـروط 
بر اینکه مـأمور در حـدود دسـتور فـرمانده 
اقدام کرده باشـد«. علاوه بر این، مـاده ۱۰ 
قانون مذكور به مجریان گوشزد کرده است 
که سلاح مأموران باید متناسب با موضوع 
مأموریت و وظیفه آنان باشد. مواد ۱۲، ۱۳ 
و ۱۶ به مسئولیت مأموران در به‌کارگیری 
سلاح پرداخـته است که بر اساس ماده ۱۲ 
مأمورانی که در چهارچوب این قانون عمل 
کنند، هیچ‌گونه مسئولیت جزایی یا مدنی 
نخواهند داشـت. مسئوليـت زماني مـطرح 
می‌شودك ه تكليفي به عهـده باشـد، اصولاً 
واژه مسئولیت در حوزه نظام‌های هنجاري 
كـه ايجـاد تكليـف می‌نمایـد،ك اربـرد دارد. 
بدين ترتيـب در حـوزه هريك از نظام‌های 
هنـجاري غـیررسمی از انـواع مسئوليـت 
از جـمله مسئوليـت اخـلاقي، مسئوليـت 
اجتماعي و قانوني سخـت به ميان می‌آید 
)سام نژاد، 1396: 84(. ازاین‌رو، ماده ۱۳ 
تصریح کرده است: »در صورتی که مأمورین 
با رعـایت مقـررات این قانون سـلاح  به کار 
گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه 
شخـص یا اشخـاص بی‌گـناهی‌ مقتـول و 
یا مجـروح شـده یا خـسارت مالـی بر آنان 
وارد گـردیده باشد، پرداخت دیه و جـبران 
خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود 
و دولت مکلف است همه‌ساله بودجـه‌ای را 
به این منظور اختصاص داده و حسب مـورد 
در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد«. بنا به 
ماده ۱۶:» هرگاه مأمور برخلاف مقررات این 
قانون اقدام به، به‌کارگیری سلاح نماید،)22( 
حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق 

قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد«.
6-3- استفاده سلاح توسط نيروهاي 

مرزباني ناجا
رویکرد مقنن در موضوع حمل و به‌کارگیری 
سلاح در مأموریت‌های انتظامی، در تمامی 
شرایط و مناطق جغـرافیایی یکنواخـت و 
ثابت است، مشخص نبودن نحوه به‌کارگیری 

سلاح توسط مـأمورین مرزبانی در مـناطق 
و شرایط جـوی دریایی و همچـنین نبـود 
مواد قـانونی شـفاف در رابطـه با تیراندازی 
در مناطق ممـنوعه مرزی،)23( موجب ایجاد 
دوگانگی برای مأمورین مرزبانی در استفاده 
از سلاح شـده است، بنابراین ضرورت دارد 
به‌منظور شفـاف‌سازی استفاده از سلاح در 
شرایط جـوی دریایی و همچنین مناطق 
ممنوعـه مرزی، مـوادی در ایـن مـورد به 
قانون به‌کارگـیری سـلاح اضـافه شـود. به 
نظر می‌رسد قانون باید در برخی زمینه‌ها 
همچون استفاده از سلاح سرد برای اشـرار 
و استفاده از سلاح برای مـأموران، برخورد 
با اشرار و قاچاقچیان)24( و دیگر موارد نقض 
امنیت در جـامعه سخـت‌گیـری بیشتری 
داشـته باشـد. پلیس در لحـظه درگیـری 
باید ۱۷ شـرط)25( را بسنجـد تـا ببیند آیا از 
اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث 
می‌شود کـه توان ریس کاز پلـیس گـرفته 
شود و توان عملیاتی آن کاهش پیـدا کند؛ 
چراکه مأمور در صـورت استفاده از اسلـحه 
وارد درگیری‌های قضايی خواهد شد. علاوه 
بر اینها در موارد بسیاری، مـأموران زمانی 
که پس از رعـایت قـانون، از سلاح سازمانی 
خـود استفـاده کـرده‌اند تا روز‌هـا و گاهی 
تا ماه‌ها درگیر پرونده‌های مختلف قضايی 
شـده‌اند که این مورد اثـر منـفی فراوانی بر 

روحیه آنان می‌گذارد.
6-4- به‌کارگیری سـلاح در زمـان 

راهپیمایی‌ها
قانون‌گذار با توجه به مسلحانهي ا غیرمسلحانه 
بودن ناآرامی‌ها، از حيـث به‌کارگیری سـلاح، 
اختيارات متفاوتي به مـأموران داده اسـت.

6-4-1- راهـپيمايي غیرمسلحانه
حق به‌کارگیری سلاح به دستور فـرمانده 
عمليات در صورتي امکان‌پذیر استك ه قبلًا 
از وسايل ديگري استفاده شده و مؤثر نبوده 
و قبل از به‌کارگیری سلاح با اخلال‌گران و 
شورشيان نسبت به استفاده از سلاح اتمام 

حجـت شـده باشد. تشخيص اين ناآرامي 
نيز بر عهـده شوراي تأمین استان است و 
ناآرامي بايد به شـكلي باشـدك ه مهار آن 
بدون به‌کارگیری سلاح امکان‌پذیر نباشد. 
صـدور دستور اسـتفاده از سـلاح از سـوي 
فـرمانـده عمـليات صـورت گرفتـه باشـد 
و تیراندازی قبل از صـدور دستور به سوي 
آشوبگران غیرقانونی می‌باشـد و قبـلًا نيز 
از وسايل ديگر)26(مطابق مقررات استفاده 
شده و مؤثر واقع نشده باشد و در انتها نيز 
اتمام حجت به طور صـريح و رسا با آنان 

انجام گيرد.
6-4-2- راهپيمايي مسلحانه

راهپیمایی‌هـای غیـرقانونـی مسلـحانـه و 
ناآرامی‌هـا و شـورش مسلحـانه به جـهت 
اينكه آثار تخريبي عظیم‌تری را به دنبال 
دارد بيشتر مـورد تأکیـد اسـت و طبيعي 
استك ه با حساسيت بيشتري دنبال گردد. 
به‌گونه‌ایك ه از یک‌سو، درجه آسیب‌پذیری 
مأموران بالاتر بوده و ممكن است آنان در 
قالب دفاع مشروع)27(عمل نمايند و از سويي 
ديگر اين شورش‌ها امنيت رواني جامعه را 
نيز مخـدوش خواهـند نمـود. قـانون‌گذار 
ازاین‌رو در تدوين ماده 5 قانون به‌کارگیری 
سلاح، مسلح بودن آشوبگران را از مصاديق 
شرايط اضطراري دانسته و جـهت سـرعت 
عمل مأموران هرگـونه تشريفات را حذف 
نموده اسـت تا فرمانده عملـيات بتواند در 
زمانك متري غائله را ختم نماید؛ همچنین 
به‌کارگـیری سلاح از هـمان ابتدا بدون در 
نظر گرفتن اتمـام حـجت با آشوبگران به 
عنواني ك تكليف بر عهده مأموران گذاشته 

شده است.
7- سـرنـوشـت اصـلاح قـانـون 

به‌کارگیری سلاح
اصلاح این قانون از سال ۱۳۸۶ در دستور 
کار کمیـسیون حقـوقی شـورای امنیت 
کشـور قرار گرفـته بود که پـس از مدتی 
45مـتوقـف شـد. در سـال 13۹۳ بازنگـری 
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پي‌نوشت‌ها
1- سلاح‌ها به اعتبار آتشين بودني ا غير آتشين بودن به سلاح‌های گرم و سرد 

قابل تقسیم‌بندی است.
2- شوكر، گلوله غيرك شنده، افشانه‌های غيرك شنده

3- مأمورین مسلح درك ليه موارد مندرج در اين قانون در صورتي مجازند از سلاح 
استفاده نمايندك ه اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت 

امكان مراتب:
الف: تير هوايي

ب: تيراندازيك مر به پايين
ج: تیراندازیك مر به بالا را رعايت نمايد.

4- چنانچه مأموران انتظامي در اجراي مقررات ماده 6 به‌کارگیری سلاح توسط 
نيروهاي مسلح در موارد ضروري مصوب 1373 جهت متوقف ساختن  مأموران 
خودرو با رعايت مقررات و ضوابط مربوطه تيراندازيك رده باشند، هیچ‌گونه مسئوليت 

يكفري و مدني نخواهند داشت )نظريه مشورتي 1391/9/29-7/34/45571(.
5- جرم مشهود جرمي استك ه مرتكب در حين ارتكاب غافلگير و دلايل اثبات 
جرم قابل‌جمع آوري باشد وي ا اينكه بلافاصلهي ا در زماني نزديك به زمان ارتكاب 

جرم دستگير شود.
6- در برخي اسناد بین‌المللی از جمله ماده 33 اساسنامه دادگاهيك فري بین‌المللی 
اين شرط وجود داردك ه دستور مافوق نبايد آشكارا غیرقانونی باشد. در برخي از 
مواد قانوني ديگر شرايط شكلي خاصي براي دستور آمر پیش‌بینی نموده است. 

برآمد
اقدام به تيراندازي، توسط نيروهاي مسلح در مواقع ضروري و در حين انجام وظيفه، از اقدامات جدانشدني اين قشر بوده 
كه عدم وجود قانوني جامع در اين زمينه، موجبات تعرض به حقوق شهروندان و بلاتكليفي مأموران در مأموریت‌های محوله 
را فراهم می‌آورد. در خصوص استفاده از سلاح گرم نيز بايد گفت كه موارد مجاز تيراندازي بر اساس قانون جاري، انسجام 
دروني ندارد. به‌گونه‌ای كه گاه در موارد ضروري قانون مجوز تيراندازي نمی‌دهد، اما در برخي از موارد مانند دستگيري 
بازداشتي و زنداني متواري و توقف خودرو حامل كالاي قاچاق، مجوز تيراندازي داده است، ازاین‌رو بهتر است در قانون 
بازنگري شود و از آنجا كه اعمال ضابطين دادگستري جزء اعمال ضروري اجتماعي است كه همه افراد جامعه از نتايج حاصل 
از اقدامات ضابطين در برخورد با جرايم سود می‌برند، بنابراين اشكالي وجود نخواهد داشت كه خسارات ناشي از اعمال 
آنها به عنوان بخشي از هزینه‌ها از بودجه عمومي دولت تأمین شود. در رابطه به مواردي كه تجويز تيراندازي را ايجاب 
می‌کند، ولي مقررات جاري به آن نپرداخته است، می‌توان به تيراندازي به سوي گروگان‌گير، بمب‌گذار انتحاري و فردي كه 
به سوي شخصیت‌های مهم تيراندازي يا حمله می‌کند، اشاره كرد، هرچند اين موارد را می‌توان در قالب ‌بندهای دوازده‌گانه 
گنجاند، با توجه به تصريح موارد مجاز تيراندازي و اشاره مكرر به برخي از آنها، بهتر است موارد اخير نيز به‌صراحت در 
قانون به‌کارگیری سلاح در موارد ضروري بيان شود. همچنين موضوع ديگري كه به نظر می‌رسد محل ايراد باشد رعايت 
مراتب تيراندازي »در صورت امكان« است. هرچند ماده 12 قانون به‌کارگیری سلاح مأموری را كه با رعايت ضوابط و مقررات، 
اقدام به، به‌کارگیری سلاح تيراندازي نموده فاقد مسئوليت يكفري دانسته است؛ اما تشخيص اين امر مهم بر عهده مقام 
قضايي ذي‌صلاح است. از سوي ديگر قاضي پرونده يكفري مأمور به‌کارگیرنده سلاح نيز مستنداً به گزارش كارشناسان 
ذی‌ربط، محتويات پرونده، اظهارت شهود شاكي و متهم و ساير ادله مثبته و قرائن و امارات موجود مبادرت به صدور رأی 
می‌نماید. حسب نظر مقنن در قانون به‌کارگیری سلاح، در فرآيند دادرسي، نظر كارشناسان بسيار حائز اهميت است. قانون 
به‌کارگیری سلاح می‌بایست بازنگري شود و به‌کارگیری سلاح فقط در مواردي كه عقل و منطق، ضرورت به‌کارگیری آن را 
تأیید می‌کند، تجويز شود تا هر پليس معقول و متعارفي بتواند به سادگي ضرورت آن را احراز نمايد و هرساله مأموران پليس 
يا سازمان پليس مجبور نباشند كه متحمل پرداخت مقادير زيادي ديه و ضرر و زيان ناشي از به‌کارگیری سلاح شوند. ضمن 
اينكه جلوي اشتباهات فاحش پليسي در اين مورد گرفته می‌شود. البته سازمان پليس هم موظف است مأموران پليس را به 
سلاح‌های سب‌کتر و داراي قابليت شليك گلوله بی‌هوش كننده و يا پلاستيكي مجهز كند تا حسب مورد به اقتضاي ضرورت 
از آنها استفاده شود و كمتر از سلاح‌های سبك جنگي استفاده شود تا بدین‌وسیله حداكثر احتياط صورت گرفته و حقوق 

شهروندان از جمله حق حيات مورد تهديد قرار نگيرد.

قانون به‌کارگـیری سـلاح در دسـتور کار 
ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در 
سال 13۹۴ به‌صورت لایحه تقدیم دولت 
شـد؛ دولـت نیز لایحـه را برای بررسی و 
اعلام نظر به شورای امنیت کشـور ارجاع 
داد و پـس از بررسی در کـمیسیون‌هـای 
ذی‌ربط در هیـئت‌وزیران تصـویب و بـه 

مجلس ارائه شـد. در سال‌های 1394 تا 
1396 مراحـل بررسی لایحـه در دولـت 
و مجـلس)28( طی شـد. نهـایتاً در تـاریخ 
1396/4/11 بـرای بـررسـی نـهـایـی و 
تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت 
که این لایحه تا پایان مجـلس دهـم در 
دستور کار قرار نگرفت و به صـحن نیامد. 

با تشـکیل مجلـس یازدهـم و بر اساس 
مراحل  آیین‌نامه داخلی مجلس، مجدداً 
بررسـی لایـحه در دولـت و مجـلس طی 
شـد و در سـال 1399 پس از تصویب در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
از ابتدای سـال ۱۴۰۰ در نوبت رسیـدگی 
و تصـویب در صحـن قرار گرفـته اسـت.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس

46

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



ازجمله، ماده 574 قانون تعزيرات مصوب سال 1375، بر لزومك تبي بودن دستور 
تأکیدك رده است.
7- تئوري آلتراگو

8- دولت بلژيك در ماده 3 قانون 20 ژوئن 1947 راجع به صلاحيت محاكم نظامي 
در مورد جنايات جنگي مقرر داشت: امر فوق علت تبرئهك ننده نبوده و ممكن است 

فقطيك فيت مخففه به شمار آيد )فرج الهي،35:1376(.
9- مواد 574 و 578 و 579 قانون مجازات اسلامي، ملاحظه می‌شودك ه قانون‌گذار 
از اصل اطاعت مطلق تبعيت نموده است و صرفاً براي آمر مجازات تعيين نموده 

است.
10- مـاده 580 قانـون مجازات اسالمي ملاحظه می‌شـود قانون‌گذار سـختگيري 

بيشـتري براي تبرئـه مأمور اعمالك رده اسـت.
11- تبصره ذيل ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

12- ماده 7 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
13- ماده 3 قانون ناجا

14- از ديگر مأمورین مسلح غیرنظامی می‌توان به: مأمورین مسلح زندان‌هاك ه عضو 
نيروهاي مسلح نمی‌باشند، نگهبانان مسلح گارد بنادر و گمرك، مأمورین مسلح 
شكاربان و محیط‌زیست، مأمورین جنگل باني، مأمورین گارد صنعت نفت نام برد.

15- منظور از به‌کارگیری در لغت به معناي به کار گرفتن، بهك اري گماشتن و به 
كاري وادارك ردن است.

16- برابر مادهي ك آیین‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌هاي انتظامي، 
در جهت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15 

بازداشتگاه به سه نوع: عمومي، انتظامي، تحت نظرگاه تقسيم می‌شود.
17- تعريف زندان در آیین‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتي 

كشور مصوب 1384/9/20 آمده است
18- نظريه مشورتي 1389/8/24-7/34/40600

19- فرانسويان براي پليس تعاريف زيادي دارند از نظر لغويك لمه police فرانسوي 
از ريشهي وناني politiea به معناي سازمان سياسي و هنر حكومتك ردن و نيزك لمه 
policia و polis به معناي شهر و جامعه است از ديدگاه نويسندگان تاريخ در پليس 
فرانسه، اينك لمه به سه معني استعمال شده است: اول به معناي مجموعه مقررات 
شهري، دوم به معناي مراقبت و نظارت در اجراي مقررات شهري و سوم به معناي 

سازمان عمومي مأمور به اجراي مقررات مزبور )انصاري،20:1380(
20- مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نيروهاي مسلح 
در موارد ضروري مصوب 1373، شليك تير هوايي، در صورت امكان الزامي است نه 

اينكه در همه موارد، تيراندازي هوايي الزامي می‌باشد.
21- نظريه مشورتي 7/34/91/50729-1391/10/30 نيز مؤید همين موضوع است

22- اثبات رعايت مقررات مربوط به تيراندازي بر عهده متهم مأمور است.
23- نظريه مشورتي 7/34/80609-1392/4/23 بر اساس استفتاء مورخ 1371/12/1 

مقام معظم رهبري در اين مورد مطرح گرديده است.
24- جهت مطالعه بيشتر مراجعه شود به سامانه نشست‌های قضايي، به آدرس 

neshast.org تاريخ نشست 1395/2/20 برگزارکننده: استاني زد
25- مقرر در قانون به‌کارگیری سلاح

26- از قبيل گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و رنگ‌پاش، سپر، باطوم
27- بحث دفاع مشروع تحت عنوان قاعده اعتداء نيز بحث می‌شود.

28- کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
فهرست منابع

تهران،  دهم،  چاپ  اول،  جلد  عمومي،  جزاي  حقوق  محمدعلي،  اردبيلي،   -1
انتشارات ميزان، 1385

افراسيابي، علي، اختيارات قانوني پليس در كاربرد سلاح گرم )مطالعه   -2
تطبيقي سياست جنايي ايران و انگلستان(، آموزه‌های حقوقيك فري، دانشگاه 

علوم اسلامي رضوي، شماره 9، بهار 1394
3- آقايـي جنت‌مـکان، حسـين، محاكمـه قـدرت، چـاپ اول، تهران، انتشـارات 

گنج دانش، 1386
4- انصاري، ولی‌الله، حقوق تحقيقات جنايي، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 

1380
رضا،  سيد  فر،  طباطبائي  جواد،  بغزي،  عوج  نادري  سامان،  شهابي،  اوجاقلو   -5
آسیب‌شناسی قانون به‌کارگیری سلاح در تبيين موارد مجاز تيراندازي، 

فصلنامه تمدن حقوقي، دوره 5، شماره 11، تابستان 1401
فراروي  چالش‌های  مسعود،  حيدري،  محمود،  مالمير،  ارسلان،  جمادي،   -6
مسئوليت اشخاص حقوقي در تيراندازي مأموران مسلح در حقوق يكفري 
تحقيقات حقوقي  فصلنامه  انگلستان،  با حقوق يكفري  ايران و مقايسه آن 

تطبيقي ايران و بین‌الملل، 1397
7- خانلري المشيري، محمد، جرايم مشهود و غير مشهود در حقوق يكفري 

ايران، انتشارات فكر سازان، 1391
8- رجبي، ابراهيم، مسائل قضايي به‌کارگیری سلاح توسط مأموران، معاونت 

آموزش و تحقيقات قوه، انتشارات مجد، 1389
9- رضوي، محمد، كاربرد قانون سلاح )از منظر مقررات ملي و بین‌المللی(، 

انتشارات دانشگاه علوم انتظامي امين، 1392
10- سام نژاد، امير، بایسته‌های حقوقي و قضايي ضابطين، چاپ سوم، انتشارات 

انديشه زرين، بهار 1396
11- ظهرابيان، محمد، نقش سلاح‌های غير مرگبار در عمليات پليس، دفتر 

تحقيقاتك اربردي معاونت آماد و پشتيباني ناجا، شماره 248، 1392
12- فرج الهي، رضا، بررسي امر آمر قانوني در حقوق ايران و فرانسه، مجله 

دادرسي، سال اول، شماره دوم، 1376
13-ك اتوزيان، ناصر، الزام‌های خارج قرارداد، نشر دانشگاه تهران، چاپ سوم، 

جلد دوم، 1382
مسئوليت  مفهوم،  ارزيابي  و  تحليل  علي،  اشرفي،  مرتضي،  مصطفائي،   -14

يكفري در فقه و حقوق جزا، انتشارات روناس، 1394
15- مقيسه، حميدرضا، الزامات راهبرد تغییرات رفتاري و راهبرد استفاده 
از سلاح و تجهيزات غير مرگبار و نيمه مرگبار در مأموریت‌های پليسي 

)انتظامي(، پایان‌نامهك ارشناسي ارشد، دانشگاه علوم انتظامي امين، 1392
16- مودتي، علي، صفريك اگرودي، عابدين، بيرانوند، مسعود، مباني توجيهي 
استفاده از سلاح غير كشنده در تعقيب متهمان، فصلنامه پژوهش‌های انتظام 

اجتماعي، سال دهم، شماره سوم، پاييز 1397
17- مؤمنی، مهدي، فلاح اسبوكلايي، ايوب، مسئوليت يكفري اشخاص حقوقي 
در قانون مجازات اسلامي 1392، مجلهك انون وكلا دادگستري مركز، سال 68، 

پاييز 1394
18- ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص )حقوق يكفري اختصاصي 1(،

 چاپ سوم، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، 1396
19- قانون مجازات اسلامي مصوب 1392

20- قانون رسيدگي به جرايم نيروهاي مسلح 1382
21- قانون به‌کارگیری سلاح در مواقع ضروري مصوب 1373

22- قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1375
23- قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366

24- قانون نيروي انتظامي مصوب 1369/4/27
25- مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370/7/12

26- آیین‌نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربيتيك شور مصوب 
1384/9/20

انتظامي در  بازداشتگاه‌های  اداره و نظارت بر  27- آیین‌نامه اجرايي نحوه ايجاد، 
جهت احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15

28- ماده 38 آیین‌نامه قانوني و مقررات اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی 
و تربيتيك شور مصوب 1364/11/17

2947- اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1361/6/15
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رأی وحدت رویه شـماره ۸۳۴ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
تجـویز اعـاده دادرسـی در صـورت 
تعیین مجازات حبس بیش از حداقل 

مجازات بدون ذکر علت آن
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی، 
رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی 
کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب هفدهم 
و سـی و هشـتم دیـوان عـالی کشـور، در 
خصـوص تعیین مـجازات حبـس بیش از 
حداقل مجـازات مقرر در قـانون، بدون ذکر 
علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1392/2/1 با اصـلاحات و 
الحـاقات بعدی، آراء مخـتلف صادر شـده، 
درخـواست طـرح مـوضـوع را در هيئـت 
عمـومی دیوان عالی کشور نموده است که 
گـزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شـود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره 
 ـ1401/8/17   ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۲۸۴۷۰۶۵
شعـبه ۱۰۲ دادگاه کیفـری دو شهرستان 

اسدآباد، در خصـوص اتهام آقای محمد... 
دایر بر ۱ـ آدم‌ربایی ۲ـ نگهداری ی کقبضه 
سلاح شکاری غیرمجاز ۳ـ قدرت‌نمایی با 

سلاح، چنین رأی داده است:
»... از بررسـی جامـع اوراق و محـتویات 
پـرونـده، ... ضـمن احـراز بـزه انتـسابـی 
مستنـداً به بند الف ماده ۶ قانون مجازات 
قـاچـاق اسـلحه و مـهمات و مـواد ۶۱۷ 
و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم 
تعزیرات و مواد ۱، ۱۱ و ۱۲ قـانون کاهـش 
مجازات حـبس تعزیری و مـواد ۱۸ و ۱۹ 
قانون مجـازات اسلامی ]۱۳۹۲[ حکـم به
محکومـیت متهـم به تحمـل هفت سال 
و شـش مـاه و ی کروز حـبس تعـزیری 
بابت بزه آدم‌ربایی و نـود و ی کروز حبس 
تعـزیری بابـت نگـهداری سلاح شـکاری 
غـیرمجـاز و تحـمل پانزده مـاه و ی کروز 
حبـس و هـفتاد و چـهار ضـربـه شـلاق 
تعزیری بابت بزه قدرت‌نمایی با اسلحه که 
از مجازات‌های فوق صرفاً مجازات اشد در 
خصوص متهم قابلیت اجرا دارد، صادر و 

اعلام ]می‌کند[ ...«.

پـس از تجـدیدنظـرخـواهی از ایـن رأی، 
شعـبه هفـتم دادگاه تجـدیدنـظر استان 
هـمـدان بـه‌مـوجـب دادنـامــه شـمـاره
 ـ1401/11/8، ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۳۹۴۲۹۳۸

چنین رأی داده است:
»... نسبت به اتهام آدم‌ربایی ... از آنجایی

که اتهام نامبرده با عنوان حبس غیرقانونی 
مطابقت داشته و دلایل و قـراین موجـود 
در پرونده نیز مؤید این موضوع بوده و از 
طرفی سـابقاً در خصـوص اتهام آدم‌ربایی 
قرار منـع تعقیب صـادر گـردیـده و این 
قـرار به موجب دادنامه شماره ۶۳۷۵۵۴ ـ 
1402/2/31 شعبه ۱۰۲ کیفری دو اسدآباد
قطـعیت یافتـه ... بـر ایـن مـبنا دادگاه با 
استـناد به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی 
کیفـری و مـاده ۵۸۳ قـانـون تعـزیرات 
مـصوب ۱۳۷۵، عـنوان اتهام را به حـبس 
غیرقانونی تصحـیح و مدت هفت سال و 
شـش مـاه و ی کروز حبـس نامـبرده را 
نـیز به مدت سـه سال اصـلاح نمـوده و با 
اسـتناد به مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، ۴۵۰، 
۴۵۵ و ۴۶۰ قانون آییـن دادرسی کیفری 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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مصـوب ۱۳۹۲، بـا رد اعتـراض بـه عـمل 
آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را... تأیید 
می‌نماید و نسبت به سایر اتهامات با توجه 
به محتویات پرونده... به لحـاظ فقـد دلیل 
کافـی بـر توجـه اتهـام دادگاه با استـناد 
به مـواد ۴، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۳۳، بنـد »ت« 
ماده ۴۵۰، بند »ب« ماده ۴۵۵، ماده ۴۶۰ 
قانون آیـین دادرسـی کیفـری، ماده ۱۲۰ 
قانون مجازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲ و 
اصـل سی و هفتم قانـون اساسی، ضـمن 
نقض این قسمت از دادنامه معترض‌عنه، 
حکـم برائـت نـامـبرده را صـادر و اعـلام 

می‌نماید. رأی صادره قطعی است«.
بـا درخـواسـت اعـاده دادرسـی نسـبـت 
بـه ایـن رأی، شـعبـه هـفدهـم دیـوان 
عـالی کشـور به موجـب دادنامه شـماره
 ـ1402/2/23،  ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۱۳۲۴۷۲

چنین رأی داده است:
»اولاً، دادگاه در صورتی که جهات تخفیف 
در مجـازات را احـراز ننـماید هیـچ‌گـونه 
تکلـیفی به اعـمال تـخفـیف منـدرج در 
مـاده ۳۷ اصلاحی قانون مجـازات اسلامی 
)مـاده ۶ قـانـون کاهـش مجـازات حبـس 
تعزیری( ندارد و در صورتی الزام به رعایت 
قواعد منـدرج در این مـاده را دارد که به 
جهات تخـفیف در مجـازات استناد کرده 
باشـد که در دادنامه‌هـای صـادره چنین 
موردی وجـود نـدارد. ثـانیاً، آنچـه کـه در 
تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قـانون مجازات 
اسـلامی )ماده ۲ قانـون کاهـش مجـازات 
حبس تعزیری( برای دادگاه الزام به وجود 
آورده این اسـت که اگر دادگاه مجـازاتی 
بیش از حداقل می‌خواهد تعیین کند باید 
به جهات مندرج در این ماده استناد کند و 
این الزام نیز فقط در مورد مجـازات حبس 
تعزیری اسـت و مجازات جزای نقـدی را 
شامل نمی‌شـود. ثالثـاً، در تبصـره الحاقی 

ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی به دادگاه 
تکلیف کرده است که اگر مجازات حبسی 
بیـش از حـداقل می‌خـواهد تعیین کند، 
باید علت صـدور حکـم به بیـش از حداقل 
مجازات حبس را ذکر نماید و عدم رعایت 
مفـاد این تبصـره را مـستلزم محـکومیت 
انتـظامی قـرار داده اسـت، ولی در بنـد »چ« 
ماده ۴۷۴ قـانون آیـین دادرسـی کیفـری 
یکی از موجـبات پذیرش اعاده دادرسی را 
تعیین مجازات مورد حکم بیش از مجازات 
مقرر قانونی اعلام نمـوده اسـت که از نظر 
اعضای این شعبه دیوان، شرایط این بند در 
صورتی محقق می‌شـود که مجازات تعیین 
شده از محدوده دامنه مجازات قانونی بین 
حداقل و حداکثر بیشتر تعیین شده باشد 
و در جایی که مفاد تبصره ماده ۱۸ رعایت 
نشده، ولی مجازات تعییـن شده در همان 
محـدوده مجازات قانونی اسـت موجبات 
اعمال این بند وجود ندارد و مجازات تعیین 
شده بیش از مجازات مـقرر قانونـی نیست 
و صـرفاً بایـد ضمـانت اجـرای انتـظامی 
آن اعـمال گـردد؛ بنابراین چـون تقاضای 
اعاده دادرسی مزبور با هیچ‌ی کاز بندهای 
مـاده ۴۷۴ قـانون آییـن دادرسی کیـفری 
انطباقی ندارد، موردپذیرش قرار نمی‌گیرد 

و قرار رد آن صادر می‌گردد«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره 
 ـ1400/12/26  ۱۴۰۰۹۱۳۹۰۰۱۷۴۲۵۷۲۵
شعـبه ۱۰۳ دادگاه کیـفری دو شهرستان 
پردیس، در خصوص اتهام آقایان ۱ـ رضا... 
دایر بر توهـین، تهدید و اتلاف سـند غیر 
دولتی ۲ـ رسول... دایر بر توهین و تهدید، 

چنین رأی داده است:
»... دادگاه ...، بـزهـکاری نـامـبردگان را 
محـرز و مسلم تشخیـص داده و مستنداً 
بـه مـواد ۱۰، ۱۸، ۱۹، ۳۷، ۴۷، ۱۰۴ و 
تبصـره الحاقی به آن و ماده ۱۳۴ قانون 

مجـازات اسـلامی مصـوب سال ۱۳۹۲ و 
مـواد ۶۰۸، ۶۶۹ و ۶۸۲ قـانون تعزیرات 
اسلامی مصـوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات 
بعدی و مـواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۱۱و ۱۲
قانـون کاهـش مجـازات حبـس تعزیری 
مصـوب سال ۱۳۹۹، حکم به محکومیت 
متهـم ردیـف اول رضـا ... از بابت شـق 
اول اتهـامی )توهین( به پرداخت هشتاد 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت و از بابت شق دوم اتهامی )تهدید( 
به تحمل ی کسال حبـس تعزیری درجه 
شش و از بابت شق سـوم اتهامی )اتلاف 
سـند غـیردولتی( به تحـمل هشـت ماه 
حبس تـعزیری و متـهم ردیـف دوم را از 
بابت شق اول اتهامی )توهین( به پرداخت 
هشـتاد میلـیون ریال جـزای نقـدی در 
حق صـندوق دولـت و از بابـت شـق دوم 
اتهامی )تهدید( به تحمل ی کسال حبس 
تعـزیری درجـه شـش محـکوم و اعـلام 
مـی‌نمایـد کـه در مرحـله اجـرا، مـجازات 
اشـد در خصـوص متهـمین اجرا خـواهد 

شد ...«.
پـس از تجـدیدنـظرخـواهـی از ایـن رأی، 
شـعبـه ۳۴ دادگاه تجـدیـدنظـر اسـتان 
تـهـران بـه مـوجـب دادنـامــه شـمــاره 
 ـ1401/3/31،  ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۴۲۷۸۳۹۵

چنین رأی داده است:
»... ایراد و اشـکال موجـه و مؤثـری کـه 
مـطابـق شـقـوق منـدرج در مـاده ۴۳۴ 
قـانون آییـن دادرسـی کیـفری مصـوب 
۱۳۹۲، موجبات نقض دادنامه موصـوف 
و رسـیدگی بیشتر را ایجـاب نماید، ارائه 
نگـردیده و دادنامـه تجـدیدنظرخواسـته 
مـطابق ادله موجـود در پرونـده و موافق 
مقـررات قـانونی صـادر گـردیده اسـت 
و امـا دادگاه تـوجـهاً بـه سـیاست‌هـای 
49حـبس‌زدایی قـوه قـضاییـه و فقد سابقه 
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محکومیت و تأثیر مثبت مجازات تعلیقی 
در بازدارندگی از وقـوع جـرم در اجـرای 
مـواد ۴۶ و ۵۲ قـانـون مجـازات اسلامی 
]۱۳۹۲[ شـش ماه از مجـازات ی کسال 
حبس هر کدام از محـکومین را به مدت 
سـه سال به حـالت تعلـیق در می‌آورد. 
در صـورت ارتـکاب هـر کـدام از جـرایم 
مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیری 
اجرایی  تعلیقی  مجازات  تا درجه هفت، 
خواهد شد. لذا دادگاه مستنداً به بند »الف« 
مـاده ۴۵۵ قانون آیـین دادرسی کیفری 
ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده 
دادنامـه معترض‌عنـه را تأییـد و اسـتوار 

می‌نماید. این رأی قطعی است«.
با درخـواسـت اعـاده دادرسـی نسـبت به 
ایـن رأی، شـعبه سـی و هشـتم دیـوان 
عالـی کشـور بـه موجـب دادنامه شـماره
،1402/1/8 ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۰۰۹۱۰۵ـ 

 چنین رأی داده است:
»مفاد درخـواست اعاده دادرسی آقایـان 
... بـا وکـالـت آقـای  ... و رسـول  رضـا 
رسـول ... و ضـمائم پـیوست آن نسبـت 
به رأی شـماره مرقـوم شامل مضـامیـن 
ماهوی اسـت و طـبع دفاع محاکماتی و 
تجدیدنظرخواهی دارد که اصولاً بررسی 
دفاعـیات ماهـیتی در مرحـله رسیـدگی 
در دادگاه انجام می‌گیرد و نقد و ارزیابی 
مبـانی و اسـتدلال آراء و تأکید بر عدم 
ارتکاب بزه یا عدم تحقق ارکان آن و ایراد 
به شیوه رسیدگی و نحوه احراز بزهکاری 
و مجـازات تعییـن شـده یـا مسـتندات 
قـانونی دادگاه از موارد تجـویز و انطبـاق 
با هیـچ‌ی کاز بندهـای ماده۴۷۴ قانون 
آیین دادرسی کیفری به شـمار نمی‌آیـد، 
لیکن با توجه به اینکه استناد به بندهای 
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی نگردیده 
و علـت مجازات حبـس بیش از حداقل 

کـه با تعدد جـرم، میانگین اقـل و اکـثر 
می‌باشـد بایستی بیـان گـردد، مجـازات 
حبـس تعـیین شـده بـیش از حـداقـل 
و فراقـانونی بوده و قطـع نظر از تعلـیق 
بخـشی از آن تقاضـای مذکور منطبق با 
قسمت دوم بند »چ« ماده مرقوم است که 
به همین جهت ضمن پذیرش، مستنداً 
بـه مـاده ۴۷۶ همـان قانـون، رسـیدگی 
مجـدد به شعـبه هم‌عـرض صـادرکننده 

دادنامه قطعی محول می‌گردد«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب هفدهم 
و سی و هـشتم دیـوان عالـی کـشور در 
خصـوص تعـیین مجـازات حبـس بیش 
از حداقل مجازات مقرر در قانون، بدون 
ذکر علت آن وفق تبصره ماده ۱۸ قانون 
مجـازات اسـلامی مصـوب 1392/2/1 با 
اصلاحات و الحاقات بعـدی، آراء مختلف 
صـادر کـرده‌انـد؛ بـه طـوری کـه شعـبه 
هفـدهم عـدم ذکـر علـت وفـق تبـصره 
یادشـده را صرفاً تخـلف انتظامی دانسته 
و درخواسـت اعـاده دادرسـی را رد کرده 
اسـت، اما شـعبه سی و هشـتم ]عـلاوه بر 
تخلف انتظامی[، تعـیین مجـازات بیـش 
از حـداقل را بدون ذکر علـت، فراقانونی
دانـسته و بـه هـمین جـهت بـه اسـتناد 
قسـمت دوم بند »چ« ماده ۴۷۴ قـانـون 
آیین دادرسی کـیفری مصـوب ۱۳۹۲ بـا 
اصـلاحـات و الحاقات بعدی، درخـواست 

اعاده دادرسی را پذیرفته است.
بنا به مراتـب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحـدت رویه قضایی، طرح 
موضـوع در جـلسه هيئت عـمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب- نظریه نماینده محترم دادستان 
کل کشور

احـتـرامـاً در خـصوص پـرونـده وحـدت 
رویه قضـایی کیـفری شـماره 5/1402 به 
نمایندگی از دادستان محـترم کل کشـور 
به شـرح زیـر اظهـار عقـیده می‌نمـایـم: 
حسب گزارش ارسالی ملاحـظه می‌گردد. 
شـعب ۱۷ و ۳۸ دیـوان عالـی کشـور بـا 
استنباط از مقررات ماده ۱۸ قانون مجازات 
اسلامـی و مـواد ۲ و ۶  قـانـون کاهـش 
مجازات حبس تعزیری آراء مختلفی صادر 
نمـوده‌اند به نحـوی کـه شـعبه ۱۷ دیوان 
عالی کشور عدم تصریح به جهات تعیین 
مجـازات بیش از حـداقل در رأی دادگاه را 
صرفاً تخـلف انتظامی و شعـبه ۳۸ دیوان 
عالی کشـور عدم تصـریح به جـهات احراز 
کیفـیات مـذکور در رأی دادگاه و تعـیین 
مجـازات بیش از حداقـل بدون ذکر علت 
را فرا قـانونی تشخـیص داده اسـت. لذا با 
توجه به گزارش ارسالی و با امعان نظر به 
مفـاد تبصره مـاده ۱۸ و اینکه این تبصره 
در قـالب قانون کاهـش مجـازات حـبس 
تعزیری وضـع و کارکرد آن همـانا تعیین 
حداقلی این دسته از مجازات‌هـا و کاهـش 
آن از طریق وضع مقرره مذکور می‌باشد به 
تصویب رسیده و می‌توان اینگونه استنباط 
کرد که این تبصره به نوعی تعیین راهبرد 
فراگـیر تقـنینی با هـدف کاهش مجازات 
حبس‌های تعزیری تعیین شـده از طریق 
وضع این مقرره جدید و استفاده از آن در 
مرحله صـدور حکم می‌باشـد؛ به عبارت 
دیگر محـتوا و کارکرد این تبصـره همانا 
تعیین حداقل مجـازات تعـزیری و ایجاد 
التزام قضایی به آن در مرحله صـدور حکم 
می‌باشـد. از ایـن جـهت تبصـره مذکور، 
مجـازات مقـرر قـانونی در امـور تعـزیری 
را در مرحلـه صدور حکـم قضـایی همان 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
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مجازات حداقل تعیین نموده و فراتر رفتن 
از آن را نیازمند توجیه علی‌حده دانسته 
گو اینکـه بدون چـنین توجیهی، تعـیین 
مجـازات بیش از حداقـل، تعیین مجازات 
بیش از مقرره قانونی اسـت که وفـق بند 
»چ« ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری 
چنین احکامی از موجبات اعاده دادرسی 
دانسته شده است. باید اضافه نمود آنچه که
موضوع قسمت دوم بند »چ« ماده مذکور 
است مجازات مورد حکـم است که دقـیقاً 
باید دادنامه صـادره مستـند به آن باشـد. 
لذا بر این اسـاس چـنانچه مجـازات مورد 
حکم بدون توجـیه لازم بیش از حـداقل 
مقرر قانونی در امور تعزیری تعـیین گردد، 
تردیدی نیست که مشـمول مفاد قسمت 
اخیر بند »چ« ماده ۴۷۴ قانون مذکور خواهد 
بود. از طرفی با توجه به اینکه به صراحت 
قـانون اطلاع متـهم از جـهات توجیـهی 
محکومیت خود در حکـم صـادره از حقوق 
اسـاسی و تضـمین شـده اشـخاص طبـق 
اصـل ۳۶ قانون اساسی می‌باشـد و به‌تبع 
آن ذکر این جـهات در آراء مراجع قضایی 
از تکالیـف قـانونـی قضـات صـادرکـننده 
حکـم طبـق اصـول مـرقـوم و فصـول۱ 
الی ۳ بخـش اول قانـون مجـازات اسلامی 
مقرر شده است؛ بنابراین عـدم احراز این 
جهات توسط دادگاه و عدم تصـریح آنها 
در احکام صـادره فراتر از تخـلف انتظامی، 
نقض حقوق اساسی متـهم طبق مقررات 
مذکور می‌باشـد، لذا من‌حـیث‌المجـموع 
ایـن اسـتنباط بـا در کسیستماتیـ کاز 
نظم حقوقی و قاعده الجـمع مهما امکن 
سازگارتر اسـت که با عـلم قانون‌گذار از 
ظرفـیت قسـمت دوم بند »چ« ماده ۴۷۴ 
بیانگر تأکید قانون‌گذار بر ضرورت رعایت 
آن از طریق تحـمیل مجازات انتظامی به 
قاضی در کنار نقض دادنامه وفق بند »چ« 

مـاده ۴۷۴ قانون مذکـور اسـت. بنابراین 
نظر اعضای محترم شعبه ۳۸ دیوان عالی 
کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات 

قانونی دانسته و قابل تأیید می‌دانم.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۴ 
ـ 1402/5/24 هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور 
مطابق تبصـره الحاقی به ماده ۱۸ قانون 
مجـازات اسلامی موضـوع مـاده ۲ قـانون 
کاهش مجـازات حـبس تعـزیری مصـوب 
۱۳۹۹، چنانچه دادگاه در حـکم صـادره، 
مجازات حـبس را بیش از حداقل مجازات 
مقرر در قانون تعیـین نماید، بایـد مبتنی 
بر بندهـای این مـاده و یا سـایر جـهات 
قانونی، علـت آن را ذکر کـند و با توجه به 
فلسفه وضع قانون کاهـش مجازات حبس 
تعزیری در واقع از حـیث تعـیین مجازات 
مورد حکم، مجازات مقـرر در قانون همان 
حداقل مجازات حبس اسـت. بنابراین در 
مواردی که دادگاه بدون رعایـت تبصـره 
مذکور، مجازات حبـس تعـزیری را بیـش 
نماید، مجازات  تعیین  میزان حداقـل  از 
مورد حکـم بیش از مجازات مقـرر قانونی 
محسوب می‌شود و به موجب قسمت اخیر 
بنـد »چ« ماده ۴۷۴ قـانون آیین دادرسی 
کیفری مصـوب ۱۳۹۲ از موجبات تجویز 
اعاده دادرسی اسـت. بـنا به مراتـب، رأی 
شـعبه سی و هشتم دیوان عـالی کشور 
تا حـدی که با این نظر مطابقت دارد با 
اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده 
می‌شـود و این رأی طـبق ماده ۴۷۱ قانون 
آییـن دادرسی کـیفری مـصوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه 
برای شـعب دیوان عالی کشـور، دادگاه‌ها 
و سـایر مراجـع اعـم از قضـایی و غیر آن 

لازم‌الاتباع است. 
هيئـت‌ عمومـی دیوان‌ عالی‌ کشـور

رأی وحدت رویه شماره ۸۳۵ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشـور با موضوع 
شـمول مـاده ۶۵۰ قـانون مجـازات 
اسـلامی )تعـزیرات( نسـبت به ادای 
شـهادت دروغ در مرحله تحقـیقات 

مقدماتی نزد مقامات دادسرا
الف- گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی،
رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان عالی 
کشـور، بـا اعـلام ایـنکـه از سـوی شـعب 
سیزدهم دادگاه تجـدیدنظـر استان البـرز 
و سـی ‌و نهـم دادگاه تجـدیدنظـر اسـتان 
تـهران، در خصـوص شـهـادت کـذب در 
مرحله تحقیقات مقـدماتی نزد دادسرا و 
انطباق موضـوع با مـاده ۶۵۰ قانون مجازات 
اسلامی )تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده(، 
آراء مختلف صـادر شده، درخـواست طرح 
موضـوع را در هيئت عمومی دیوان عالی 
کشور نموده اسـت که گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایـت دادنـامــه شـمــاره 
 ـ1400/11/30  ۱۴۰۰۰۱۳۹۰۰۰۶۴۳۹۷۱۸
شعـبه ۱۲۰ دادگاه کیفـری دو شهرستان 
کرج، در خصـوص اتهام آقـای رضا ... دایر 
بر شـهادت کذب در دادسـرا، چنین رأی 

داده است:
»... با توجـه به جمیع اوراق و محتویات 
پرونده، شرح شـکایت شاکی خصوصی، 
گـزارش مرجـع انتـظامـی و تحـقیقـات 
قضـایی صـورت گرفـته توسـط دادسـرا، 
محـل آنتـن‌‌دهی تلفـن متـهم، متـواری 
بودن وی، کیـفرخواست صـادره و سـایر 
قراین و امارات موجـود در پرونده، دادگاه 
وقوع بزه معنونه را نسبت به متهم محرز 
و مسلم تشخـیص و به استناد ماده ۶۵۰ 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۷۵ 
51و اصـلاحات اخـیر و بـا رعـایـت تبصـره 
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ماده ۱۸ قـانون مجازات اسلامی مصوب 
۱۳۹۲ و اصلاحـات اخیر و تطـبیق آن با 
بند »الف« از ماده فوق، حکم به محکومیت 
متهم به تحمل دو سـال حبس تعـزیری 
صـادر و اعـلام مـی‌گـردد. رأی صـادره 
مستنداً به مواد ۴۰۶، ۴۲۶، ۴۲۷ و ۴۳۱ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
و اصـلاحات آن، غیـابـی اسـت و ظـرف 
مهلـت بیـست روز از تاریـخ ابلاغ قـابل 
واخـواهی در این دادگاه و پس از مهلـت 
واخـواهی، ظرف مهـلت بیـست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجـدیدنظر 

استان البرز می‌باشد«.
پـس از واخـواهی از این رأی، به موجـب 
دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۰۲۸۵۶۹۹ ـ 
1401/1/29 همین شعبه، چنین رأی داده

 است:
»... دادگاه بـه استـناد مـواد ۴۰۶ و ۴۰۷ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ 
واخـواهی را رد و دادنامـه مذکـور را عـیناً 
تأییـد می‌نمـاید. رأی صـادره حضـوری و 
ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل 
تجدیدنظرخـواهی در محـاکم تجدیدنظـر 

استان البرز می‌باشد«.
بـا تـجـدیـدنـظـرخـواهـی از ایـن رأی، 
شعـبـه سـیزدهـم  دادگاه تـجـدیـدنظـر 
اسـتان البرز به موجـب دادنامـه شمـاره
۱۴۰۱۰۱۳۹۰۰۰۲۲۴۵۰۹۱ ـ 1401/5/10،

چنین رأی داده است:
»... دادگاه بـا لحـاظ محـتویـات پرونـده 
درخواست تجدیدنظرخواهی به‌عمل ‌آمده 
را وارد نمی‌داند؛ زیرا آنچـه مبنای صدور 
کیفرخواست علیه متهم تجدیدنظرخواه و 
صدور حکم محکـومیت ایشان شـده این 
است که خـط موبایل متهم به شماره ... 
کـه حـسب اسـتعلام از مخـابرات به نـام 
ایشان می‌باشد و خود نیز در مرحله ادای 

شـهادت آن را اعلام داشـته برای تاریخ 
درگـیری مورخ 1397/11/8 سـاعت ۲۳ 
 BTS الی ۲۴ از جهـت نقطه آنتن‌دهی و
مـورد ردزنی قرار گـرفت و مشخص شد 
که نقطه آنتن‌دهی خـط متهـم با محل 
درگیـری واحـد نـیسـت و در دو مـکان 
مختلف می‌باشد ... فلذا این اتهام به‌عنوان 
ی کدلیل علمـی در کنار اظهـارات سـایر 
مطلعـین در صحـنه مبیـن این علم برای 
دادگاه گـردیده کـه متـهم اساساً هنگام 
درگیـری در محـل حـاضر نبوده‌ اسـت و 
برخلاف اظهـارات خـود به ‌عـنوان شـاهد 
که بیان داشته من شـاهد درگیری بودم
می‌باشد و از سوی دیگر نکاتی که ایشـان 
در مقـام ادای شـهادت بیان داشـته نیز 
مورد تعـرض شـاکی قرار گـرفته که طی 
لایحه‌ای آن را تقـدیم دادگاه نخـستین 
نمـوده اسـت، فلـذا از این حیـث دادگاه 
دفاعـیات وکـیل متـهم را وارد نمـی‌داند 
و اما از بابت اتهـام ایراد وارده از سـوی 
وکیل‌مدافع تجدیدنظرخـواه به کار رفتن 
عبـارت شـهادت دروغ بـرابر مـاده ۶۵۰ 
قـانون مجـازات اسلامی سـال ۱۳۷۵ که 
صرفاً ادای شهادت نزد مقامات رسمی در 
دادگاه را جرم‌انگاری کـرده و این ‌موضوع 
ناظر بر ادای شهادت نزد مقامات دادسرا 
نیـست و به اصـل تفـسیر مضیق قوانین 
کیفری استناد نموده نیز وارد نمی‌باشد؛
زیرا شهادت شهود به‌عنوان یکی از ادله 
اثباتی همواره در دعاوی کیفری و حقوقی 
برابر سـوابق تقنینی مـورد توجـه خـاص 
قانون‌گذار ایران بوده ‌است به ‌همین دلیل 
تفهیم مجازات و عواقب شهادت کذب از 
سوی مقام قضایی به شاهد قبل از استماع 
شهادت امری ضروری تلقی گردیده است. 
شهادت شهود همـان‌گونه که در جهت 
اثبـات ی کجرم می‌تواند مـورد استـناد 

قـرار گـیـرد، ادای شهـادت کـذب هـم 
ازجـمله جرايمی است که مانـع از کشف 
حقـیقت شده و از جـمله جرايم مخـالف 
عدالت قضایی است فلذا فلسفه و مبنای 
جرم‌انگاری شهادت کـذب جلـوگیری از 
ارائه ادله دروغین از سوی اصحاب پرونده 
با لحاظ تالی فاسد آن می‌باشد. علی‌هذا با 
این نگرش شهادت دروغ نزد مقام قضایی 
به‌عنوان ی کمقام رسـمی اعم از دادسرا 
و دادگاه می‌تواند واجد تالی فاسـد فوق 
باشد از طرفی دیگر تاریخ وضع ماده ۶۵۰ 
قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ مربوط 
بـه زمـانی اسـت کـه دادسـرا از سیـستم 
دسـتگاه قضـایی با تصـویـب و اجـرایـی 
شدن قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و 
انـقلاب مصوب 1373/6/15 حـذف‌ شده
بود و امر تحقیق و دادرسی توسط قاضی 
دادگاه انجام می‌شد. فلذا طبیعی بود که 
قـانون‌گذار در زمـان تصـویب مـاده ۶۵۰ 
از  اسـلامی سال ۱۳۷۵  مجازات  قـانون 
عبارت دادگاه استفاده کند. از سوی دیگر 
تفـسیر قوانین کیـفری به نـفع متـهم و 
تفسیر مضیق قوانین کیـفری در درجـات 
بعـدی و مراحـل بعد از احراز نظـر مقـنن 
و تفسیر منطقی قرار می‌گـیرد؛ به‌عبارتی 
وظیفه دادرس در بدو امر تفسیر منطقی 
ماده قانونی اسـت و چنانچـه احراز نظـر 
مقـنن ممـکن نباشـد نوبـت به تفـسیر 
مضیـق و تفـسیر به نفع متهـم می‌رسد 
فلذا با این تحلیل ادای شهادت کذب در 
مرحله دادسرا و نزد مقامات دادسرا همان 
مخـاطراتـی را در پی خـواهد داشـت که 
در دادگاه دارد. به‌همین دلیل قانون‌گذار 
برابر ماده ۲۰۹ از قانـون آییـن دادرسی 
کیفـری سـال ۱۳۹۲ بازپـرس را مکلـف 
نموده که پیش‌از شروع به‌تحقیق، حرمت 
و مجازات شهادت دروغ را به شاهد تفهیم 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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نماید و این خود حکایت از آخـرین اراده 
النـهایـه دادگاه  قـانـون‌گـذار می‌باشـد، 
با لحـاظ مراتـب فوق و توجهاً به نظریه 
اداره حقوقی تحت شماره 7/1400/423- 
1400/4/27 که مؤید جرم بودن شهادت 
کذب در دادسرا و شـورای حل اخـتلاف 
می‌باشد ضمن مردود دانستن درخواست 
با تغـییر  تجدیدنظرخواهی به‌عـمل‌آمده 
مجازات حـبس به جـزای نقدی به مبلغ 
شصـت میلیـون ریال مقـرر در مـاده ۶۵۰ 
قـانون مجازات اسلامی با لحـاظ مصوبه 
هيـئت وزیـران مصـوب 1399/12/25 و
به استناد بند »الف« از ماده ۴۵۵ و ۴۵۷ 
قـانون آییـن دادرسـی کیفـری دادنامـه 
تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده 
تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است«.
ب( بـه حـکـایــت دادنـامــه شـمــاره 
۹۲۰۹۹۷۲۱۸۰۴۰۰۳۴۴ ـ 1392/3/7 
شـعـبه ۱۱۶۴ دادگاه کیفـری دو تهـران، 
در خصـوص اتـهام آقـایـان علـیرضـا ...، 
محـبعلـی ... و شـهرام... دایـر بر  شـهادت 

کذب در دادسرا، چنین رأی داده است:
»... در خصـوص اتهـام سـه نفـر آقـایان 
علیرضا ...، محبعلی ...، و شهرام ... مبنی بر
شهادت کذب نظر به صراحت ماده ۶۵۰ 
قانون مجـازات اسلامی کـه شـهادت در 
دادگاه نزد مقـامات رسمی قیـد شـده در 
حالی که شهادت افراد مذکور در دادگاه 
نـبوده و در دادسـرا بوده اسـت به لحاظ 
فقد عنـصر قانونی صـرف نظر از صحت و 
سـقم مـوضـوع مسـتنداً بـه مـاده ۱۷۷ 
قانون آیین دادرسی کـیفری و مستفاد از 
مـاده ۶۵۰ قانون مجازات رأی بر برائت 
سه نفر اخیرالذکر صـادر و اعلام می‌گردد. 
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ 
روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه 

تجدیدنظر استان تهران است«.

بـا تـجـدیـدنـظـرخـواهـی از ایـن رأی، 
شـعبه سـی‌ و نهـم دادگاه تجـدیـدنـظر 
اسـتان تهران به موجـب دادنامه شمـاره 
۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۷۱۸ ـ 1393/6/8، 

چنین رأی داده است:
»... در خصـوص تجدیدنظرخواهی آقای 
داود ... نسبت به قسمـت دیگر از دادنامه 
که آقایان علیرضا ... و محبعلی ... و شهرام ...
از حیث اتهام شهادت کذب تحت تعقیب 
و منـتهی بـر بـرائـت نامبـردگان شـده 
که آقـای داود ... بـه رأی دادگاه اعـتراض 
کـه پرونـده پـس از اعتـراض بـه دادگاه 
تجـدیدنظـر استـان و ایـن شـعبه ارجـاع 
شـده که در جـریان رسیدگی در مرحله 
تجـدیدنظر آقای حسن ... به عنوان وکیل 
آقـای داود ... بـه دادرسـی حـاضر شده و 
آقای محـسن ... و خـانم فریبا ... به عنوان 
وکیل آقای بهمـن ... در رسیـدگی حضـور 
پیدا کردند و نامبردگان در جلسات دادگاه 
حاضر شـده و در دفـاع از موکلـین خـود 
نموده‌اند  دادگاه  تقدیم  و  تنظیم  لایحه 
کـه دادگاه ... نسـبت به برائـت متهـمین 
به شهـادت  کـذب و لایحه دفاعیه وکیل 
او و بررسی به عمـل آمـده و با توجـه به 
استدلال رأی بدوی دادنامـه معترض‌عنه 
در قسـمت برائت تجـدیدنظرخـواندگان 
ضـمن رد تقـاضـای تجـدیدنظـرخـواهی 
دادنامه تجدیدنظرخـواسته در باب برائـت 
عیناً تأیید و استوار می‌گـردد. رأی صادره 

حضوری و قطعی است«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سیزدهم 
دادگاه تجدیدنظر استان البرز و سی ‌و نهم
دادگـاه تـجـدیـدنـظـر اسـتـان تـهـران 
در خصـوص شهـادت کـذب در مـرحلـه 
تحقیقات مقدمـاتی نزد دادسـرا و انطباق 
موضوع با ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات و مجازات‌هـای بازدارنـده(، آراء 

مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه 
البرز  سیزدهم دادگاه تجـدیدنظر استان 
شهادت کـذب در نزد دادسرا را مشـمول 
ماده قـانونی یاد شده دانـسته و حـکم بر 
محکومیت صادره را تأیید نموده در حالی 
که شعبه سی ‌و نهـم دادگاه تجـدیدنظر 
استان تهران شـهادت کـذب نزد دادسرا 
را مشمول ماده قانونی مرقوم ندانسته و 

حکم برائت را تأیید کرده است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده اسـت، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجاد وحـدت رویه قضـایی، طرح 
موضـوع در جلـسه هيئت عمومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالـی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحـدت رویه 
شـماره 1402/6 هيـئت عـمومی دیـوان 
عـالی کشـور به نماینـدگی از دادسـتان 
مـحـترم کل کشـور بـه شـرح زیر اظهـار 

عقیده می‌نمایم.
حسب گزارش ارسـالی ملاحظه می‌گردد 
اخـتلاف رویـه حـادث شـده بین شـعبه 
سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان البرز و 
شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان 
تـهران راجـع به »انـطباق شـهادت کذب 
در مرحلـه تحقیقات مقدماتی نزد دادسرا 
بـا مـاده ۶۵۰ قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده( مصوب 

۱۳۷۵« می‌باشد.
لذا با توجـه به گزارش ارسالی و با عـنایت 
به اینکـه کتـاب پنجـم قـانـون مجـازات 
اسلامی )با عنوان تعزیرات و مجازات‌های 
53بازدارنده( در تـاریخ ۱۳۷۵/۳/۲ به تصویب 
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مجـلس شـورای اسلامی رسـیده و در آن 
تاریخ به موجب قانون تشکیل دادگاه‌های 
عمـومی و انقلاب مصـوب ۱۳۷۳، دادسرا 
از فـرآیـند تحقـیقات و تعقـیب جـرايـم 
حذف گردیده و وجود خارجی نداشته و 
تحقیقات  انجام  بوده که هم  دادگاه  این 
و دادرسی و هـم اجـرای حکم از بدو تا 
ختـم پرونده را عهـده‌دار بـوده اسـت و از 
این جهت قانون‌گذار نمی‌توانسته در زمان 
تصویب بخـش تعزیرات قـانون مجـازات 

اسلامی به دادسرا تصریح نماید.
اما اکنون که این نهاد مهم قضـایی احیاء 
گردیـده، بدون تردیـد اگر امـروزه مقـنن 
در مقام تنـظیم و تصـویب متن و مفـاد 
ماده ۶۵۰ بر می‌آمد، چون مقامات دادسرا 
نیز بلا تردید قاضی می‌باشـند و مجـری 
انجـام تحقـیقات غالـب جـرايم هسـتند، 
عقـلًا و مـنطقاً موضـوع را مقید و محصور 
به لفـظ »دادگاه« نمی‌نمـود. از طـرفی با 
عنایت به اینکه اولـویت در تفسیر، با روح 
و جـان کلام و منـطق الفـاظ مقـنن و به 
اصطلاح با تفسیر منطقی نصوص قانونی 
است و نه منطـوق الفاظ، لـذا ذکر کلمـه 
»دادگاه« در متن ماده ۶۵۰ قانون مذکور، 
صـرفاً بنا به مقتضـیات زمان تصـویب که 
همانا فـقدان دادسـراها بوده، می‌باشـد و 
اکنون در مقـام تفسیر منـطقی نبـاید به 
مقتضیات زمان تصویب محدود و محصور 
بود، بلکه باید در تطبـیق و سـازش قانون 
با وقایع حال حاضر با تکیـه بر روح قانون 
در حدود مدلول قانون، تفسیری منطقی 
و موجه از موضوع ارائه داد. براین اساس 
در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات کلمه 
»دادگاه« را مفهوماً باید معـادل »مرجع 
قضایی« و متصف به موصوف خود، یعنی 
»مقام« تعبیر و تفسیر نمود و از جمود بر 
لفظ پرهیز نموده تا هم مرحله تحقیقات و 

هم مرحله محاکمه را پوشش دهد و حقاً 
از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت 
کـذب و تضـییع حـقوق حقّـه اشـخاص 
پیـشگیری نمـاید. با این تفـسیر عقـلًا، 
منطقاً، شرعاً و عرفاً و شأناً حرمت شهادت 
بلکـه  ندارد،  اخـتصاص  دادگاه  به  کذب 
شهادت در نزد قضات دادسرا را نیز شامل 
می‌شـود و در ایـن راسـتا لفـظ »دادگاه« 
موضـوعیت و خصـوصیتی ندارد کـه بین 
مرحله رسیدگی در آن و مرحله تحقیقات 
مقدماتی در دادسرا به ویژه در مواردی که 
همان اظهارات شهود در مرحله تحقیقات 
مقدماتی مبنا و مسـتند تعـقیب شـخص 
و صـدور حکـم علیـه وی در دادگاه قـرار 
می‌گیرد، تفکی کقائل گـردید. همچـنین 
مـاده ۲۰۹ قـانون آییـن دادرسی کیفـری 
مصوب ۱۳۹۲، بازپرس را به تفهیم حرمت 
و مجازات شهادت کذب به شاهد در زمان 
استماع شـهادت شـهود در دادسرا مکلف 
نموده است، اگر شهادت کذب در مرحله 
تحقیقات مقدماتی در دادسرا جرم نبوده و 
مصداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( نمی‌باشد، چنین تکلیفی برای 
بازپرس به جهت سالبه به انتفاء موضوع 
بودن، امری بـیهوده و عبـث خـواهد بود 
و چـنین تکلیفی برای تفهـیم مجـازات 
شـهادت کذب صـرفاً در مرحلـه محـاکمه 
باید به عهده قضات دادگاه به شرح ماده 
۳۲۳ قانون آیـین دادرسی کیفری محول 

می‌گردید.
لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه اصل 
تفسیر مضیق قوانین کیفری و همچنین 
اصل تفسیر مقررات کیفری به نفع متهم 
باید در پرتو اصول منطقی و عقلانی انجام 
گیرد به نحوی که تفسیر مقررات موجبات 
ترجیح بلامرجح و تناقض را فراهم ننماید، 
به نظر می‌رسد، لفـظ »دادگاه« در متـن 

ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مفهوماً انصراف 
به مرجع قضایی دارد و افاده نوع می‌کند 
و شامل کلیه مراجع قضایی اعم از دادسرا 
و دادگاه بـدوی و تجـدیدنـظر می‌شـود. 
فلذا شهـادت کذب در نزد مقـام قـضایی 
دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز 
مصـداق ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی 
بوده، جـرم محـسوب می‌شـود؛ بـنابراین 
رأی شـعبه سیزدهم کـه براساس مبـانی 
فوق‌الذکر صادر شـده، منـطبق با مقـررات 

قانونی بوده و قابل تأیید می‌باشد.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۵ 
ـ 1402/6/28  هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
بـا تصـویـب قـانـون مجـازات اسـلامـی 
)تعـزیرات ۱۳۷۵( و انحـلال دادسرا‌هـای 
عمـومی و انقلاب از نظام قضـایی کشور، 
انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده دادگاه 
بوده و در نتیجـه تصریح به »دادسرا« در 
ماده ۶۵۰ قانون مذکور در مورد شـهادت 
دروغ موضوعاً منتفی بوده اسـت. پس از 
تشکیل مجدد دادسراها قانون‌گذار علاوه 
بر ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیـفری 
مـصـوب ۱۳۹۲ درخـصـوص دادگاه، در 
مـاده ۲۰۹ همین قانون، در مورد دادسرا 
نیز به تفهیـم حـرمت و مجازات شهادت 
دروغ از سوی بازپرس به شاهد به عنوان 
ی کتکلیف قانونی تصریح نموده و ضمانت 
اجرای تخلف شاهد از تفهیم موضوع فوق 
توسط بازپرس با توجه به لزوم تفسیر قانون 
با هدف کشف مراد مقنن، مجازات تعیین 
شـده در مـورد شـهادت دروغ در مرحلـه 
تحقیقات مقدماتی نزد مقامات دادسرا نیز 
مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی 
)تعزیرات( است. بنا به مراتـب، رأی شعبه 
سـیزدهم دادگاه تجـدیدنظر اسـتان البرز 
کـه با این نظر مطابقـت دارد با اکـثریت 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس

54

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی



آراء صـحـیح و قـانـونی تشـخیـص داده 
می‌شـود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آییـن دادرسی کیـفری مصـوب ۱۳۹۲ با 
اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه 
برای شـعب دیوان عالی کشـور، دادگاه‌ها 
و سـایر مراجـع اعم از قضـایی و غـیر آن 

لازم‌الاتباع است.
 هيئـت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشـور

***
رأی وحدت رویه شماره ۸۳۶ هيئت 
عمومی دیوان عالی کشور با موضوع 
غـیر مـالی بودن دعـوای ابطال رأی 

داوری
الف- گزارش پرونده  

بـه استحـضار می‌رسـاند، آقـای احسـان 
دیوان  دادسرای  محترم  دادیار  مظـفری 
عالی کشـور، با اعلام اینکه از سوی شعب 
دوازدهـم و هجدهـم دادگاه تجـدیدنظر 
اسـتان تهـران در خصـوص مالـی یا غیـر 
مالـی بـودن دعـوای ابطال رأی داور در 
مواردی که موضـوع آن امری مالی اسـت، 
آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح 
موضوع را در هيئت عمـومی دیوان عالی 
کشور کرده است کـه گزارش امر به شرح 

آتی تقدیم می‌شود:
الـف( بـه حـکایــت دادنـامــه شـمـاره
۹۸۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۳۳۷ ـ 1398/10/28
شعـبه چـهارم دادگاه عمـومی حقـوقـی 
تهران، در خصوص دعوی شرکت مهندسی 
و ساخت تأسیسات ... به طرفیت شـرکت 
فـراسـاحل ... بـه خـواستـه صـدور حـکم 
بـه ابـطال رأی داوری کـه به موجـب آن 
شرکـت فراساحل ... محکـوم به پرداخت 
مطالبات ناشی از اجرای قرارداد پیمان در 
حق خواهان شـده اسـت، با این استدلال 
کـه دادگاه و حـدود نـظارت آن محـدود 
به ارزیابی قـانون در حـد تطـبیق است و 

حـق بررسـی کامل و تمـام عیار رأی داور 
را ندارد. به عبـارتی دادگاه حق رسیدگی 
ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد
و نمی‌تواند جـهاتی را کـه در تجـدیدنـظر 
از احکام و یا در نقض احکام دادگاه قابل 
استناد است مورد توجه قرار دهـد و فقط 
در صـورت احـراز و اثبات علل مصرَح در 
مـاده ۴۸۹ قـانون آییـن دادرسی مـدنی 
قـابل ابـطال اسـت، دعـوای مطـروحه را 
بدون دلـیل تلقـی و مستنداً به ماده ۱۹۷ 
قانون یادشـده حـکم بر بطلان آن صـادر 

شده است.
پس از تجـدیدنـظرخـواهی از ایـن رأی، 
قضات شـعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر 
استان تهـران به موجـب تصمیم شـماره 
۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۶۴۰ ـ 1399/7/12 
پرونـده را جـهت رفـع نقـص و پرداخـت 
هزینه دادرسی به لحاظ مالی بودن دعوی 
به دادگاه نخـستین اعـاده و آن مرجـع با 
ارسال اخطاریه رفع نقص، هزینه دادرسی 
را بر اساس محکوم‌به رأی داوری، از خواهان
اخـذ و هـزینه تجدیدنظرخـواهی نیز بر 
همـین اساس مـحاسبه و وصـول گـردید. 
متعاقباً پس از رفع نقـص، پرونده مجدداً 
در دسـتور کار شـعبه دوازدهم قرار گرفت 
و این شعـبه به موجـب دادنامـه شـماره
۹۹۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۲۵۷۰ ـ 1399/11/15،

چنین رأی داده است:
»... دادگاه با توجـه به محـتویات پرونده، 
مـدار ک لوایـح،  آمـده،  عـمل  به  دفـاع 
و مستـندات تقـدیم شـده و رسـیدگی 
انجـام یافـته در مرحـله نخـستین، نظر 
به اینکه رأی دادگاه محـترم با توجه به 
دلایل و مدار کو رعایت مقررات قانونی 
و اصـول دادرسی صـادر گردیده اسـت و 
فارغ از جـهات بنـدهای ج، هـ ماده ۳۴۸ 
قـانون آییـن دادرسی مدنی اسـت ... و در 

ماهیت هم بر رأی صادره از ناحیه داوران 
خـدشه‌ای مشـاهده نمـی‌گـردد و وجـود 
مصـوب کمـیسیون معـامـلات و گـواهی 
حـسن انجـام کار هم مـؤید این موضـوع 
اسـت بر این اساس با توجه به مواد ۳۴۸، 
 ۵۱۹ و   ۵۱۵  ،۵۰۳  ،۳۶۵  ،۳۵۸  ،۳۴۹
قـانون یاد شده با رد اعتراض رأی دادگاه 

محترم را تأیید و استوار می‌نماید ...«.
ب( بـه حـکـایـت دادنـامــه شـمــاره
۹۳۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۴۲۸ ـ 1393/5/19 
شعـبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران 
در خصـوص دعوی آقـایان  جهـانگیـر...، 
عبدالمجـید... و حشمت‌اله ... به طـرفیت 
آقایان حافـظ و سالار ... به خواسته صدور 
حکم به بطلان رأی داور، کـه به موجب 
آن خـواهان به پرداخـت مبالغـی در حق 
خـواندگان محـکوم شـده اسـت. دادگاه 
مستنداً به تبصره ماده ۴۸۴ و بنـدهای ۱،
۲، ۳، ۴ و ۵ مـاده ۴۸۹ قـانـون آییـن 
دادرسـی مـدنـی حکـم بـه بـطلان رأی 
داوری فوق‌الذکر و محـکومیت خواندگان 
بـه پرداخـت هـزینه دادرسـی بـه مبلـغ 
۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ریال ... صـادر و اعلام 

کرده است.
پـس از تجـدیدنـظرخـواهی از ایـن رأی، 
تجـدیـدنـظر  دادگاه  شـعبـه هـجدهـم 
استان تهران به موجـب دادنامـه شـماره 
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۵۵ ـ 1394/8/9 

چنین رأی داده است:
»... دادنامـه تجـدید نظرخـواسته ... خـالی 
از هرگـونه ایراد و اشـکال بـوده و در این 
مرحـله از دادرسی نیز تجـدیدنظرخواهان 
دلیل و مدر کموجـهی که موجـبات نقض 
و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه 
ارائـه ننـموده‌اند از ایـن رو دادگاه ضـمن 
رد درخـواست تجدیدنظرخـواهی به عمل 
55آمـده مستنداً به قسـمت اخیر مـاده ۳۵۸ 
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از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی 
و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض‌عنه 
را تـأییـد و اسـتوار می‌نمـاید. لیـکن آن 
قسـمت از دادنامـه تجـدیدنظـرخـواسته 
کـه بـر محـکومیـت تجـدیدنظرخـواهان 
بـه پـرداخـت مـبلـغ ۱۰,۱۲۱,۸۷۱,۵۵۰ 
ریـال بـابـت هـزیـنـه دادرسـی در حـق
تجدیدنظرخواندگان اشـعار دارد مخـالف 
قـانـون و مقـررات مـوضـوعـه بوده و بـر 
استدلال دادگاه نخسـتین خدشه وارد و 
مسـتوجب نقـض آن می‌باشـد زیـرا کـه 
دعـوی ابطال رأی داور در زمـره دعـاوی 
غیرمـالی بوده و اقـدام دادگاه نخـستین 
در صـدور اخطاریه رفـع نقص و تأکید بر 
پـرداخت هـزینه دادرسی توجـیه قانونی 
نداشـته و به عبـارت دیگـر با غیـرمالـی 
بودن دعـوی ابـطال رأی داور پـرداخـت 
هزینـه دادرسـی بـر اسـاس مـحـکوم‌بـه 
رأی داوری سالـبه به انتـفاء موضـوع بوده 
اسـت و مـؤید این مطلب نظـریه شـماره 
7/161- 1372/1/25 و 7/5675- 1379/9/12
اداره حقـوقـی قـوه قضـاییـه مـی‌باشـد. 
بنـابراین با پرداخـت هـزینه دادرسـی از 
ناحـیه خواهـان‌های نخـستین نسبت بـه 
دعـوی غیرمالی موجبی برای محکومیت 
تجدید نظرخواهان )خواندگان( به پرداخت
هـزینـه واریز شده نمی‌باشـد از ایـن رو، 
دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸
قـانون آییـن دادرسی مدنی ضـمن نقض 
دادنامه معترض‌عنه در این قسمت قرار رد 
دعوی خـواهان نخستین را صادر و اعلام 

می‌نماید«.
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دوازدهم 
و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، 
در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوای 
ابطال رأی داور در مواردی که موضوع آن 
امـری مـالی اسـت، اخـتلاف ‌نظر دارنـد، 

به طوری که شعبه دوازدهم در این موارد، 
دعـوای ابطال رأی داور را مـالی دانسـته، 
اما شعبه هجدهـم آن را غیرمالی دانسته 

اسـت.
بنا به مراتب، در موضـوع مشابه، اختلاف 
استنباط محقق شده است، لذا در اجرای 
ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به 
منظور ایجـاد وحـدت رویه قضایی، طرح 
موضوع در جلـسه هيئت عمـومی دیوان 

عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضـایی دیوان عالی کشـور در 
امور هيئت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب- نظریه نماینده محترم دادستان 

کل کشور
احتـراماً درخصـوص پرونده وحـدت رویه 
شـماره 7/1402 هـيئت عمومی دیـوان 
عالی کـشور  به نمـایندگـی از دادسـتان 
محترم کل کشوربه شرح زیر اظهار عقیده 

می‌نمایم.
حسـب گـزارش ارسـالی اختـلاف رویـه 
حادث شده بیـن شـعب دوازده و هجـده 
دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص 
»مالی یا غیرمالی بودن دعوای ابطال رأی
داور در مـواردی که موضوع آن امر مـالی 
اسـت« می‌باشـد بـه گـونه‌ای کـه شعـبه 
دوازدهم دعوای ابطال رأی داور را مـالی 
دانسته لیکن شعبه هجـدهم آن را غیـر 
مـالی دانسته‌اند. لذا با عـنایت به اینکـه 
موضوعات  جمله  از  شده  مطرح  موضوع 
مورد اختلافی است که سـابقه‌ای طولانی 
در رویـه قضـایی داشـته بـه طـوری کـه 
از سـال ۱۳۲۶ تاکنـون آراء متعـددی در 
این خـصوص صادر گـردیده و با توجه به 
معیارهایی که برای تشخیص دعاوی مالی 
از غیرمالی بیان گردیده، هر چند دعوای 
راجـع به ابطال رأی داوری ممـکن است 
در برخی مصادیق، واجد آثار مالی باشد، 

اما صرف وجود برخی ویژگی‌های مالی در 
بعضی از مصادیق این موضـوع نمی‌تواند 
در تشخیص مالی بودن این دعوی معیار 
و ملا کقرار گیرد و قاعده عام محسوب 
شـود، بلـکه به نظر می‌رسـد به جهات و 
دلایل ذیل، غیرمالی بودن دعوای ابطال 
رأی داوری حتی در مـواردی که موضوع 
آن امری مالی است، قوی‌تر و منطقی‌تر 

است:
۱ ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی 
از مقـررات مـالـی دولـت مصـوب ۱۳۸۰ 
و نیـز تبصـره الحـاقی به مـاده ۷۱ مـکرر 
قانون محاسبات عمـومی کـشور و حسب 
ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون
تنظـیم بخـشی از مـقررات مالی دولـت 
مصوب ۱۳۹۳، اخذ هرگونه وجهی توسط 
مأمورین و مستخدمین دولتی از اشخاص 
حقیـقی یا حقـوقی بایـد در چـارچـوب 
مـقررات موضـوعه کشـور انجام شـود. از 
طـرفی اصـل ۵۱ قانون اسـاسی نیز مؤید 
همـین امر اسـت و در مـاده ۶۰۰ قـانون 
مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ 
نیز اخذ هرگونه وجـه و یا مالی برخـلاف 
قـانون و زیاده بر مقـررات قـانونی توسـط 
مأمورین و مستخدمین دولتی که وظیفه 
تشخیص، تعیین یا محاسبه یا وصول وجه 
یا مال به نفع دولـت را دارند، جرم تلقی 
نموده است و بر اسـاس این مقررات، اصل 
بر عدم دریافـت وجه از اشخاص است و 
قانون  نیازمند نص  اخـذ هرگونه وجهی 
است لذا بدیهی است در موارد دَوَران امر 
بین اقل و اکثر و در مقـام ش کو تـردید 
بایـد به اقـل اکـتفاء کـرد و به اقـتضای 
اصـل عمل نمود. همچنین در ماده ۵۰۳ 
قانون آیـین دادرسی مدنی مواردی را که 
در دعاوی باید هـزینه دادرسی پرداخـت 
شـود احـصاء نمـوده و متـذکر گـردیده: 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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»هزینه دادخواست ... هـمان اسـت که در 
مـاده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 
۱۳۷۳ یا سایر قوانین، تعیین شده است« 
و در مـاده ۳ یادشده، ذکـری از پرداخت 
اعتراض  برای درخواست  هزینه دادرسی 
به رأی داور و بطلان آن به عنوان دعوای 
مالی نشده و قانون دیگری که اخذ هزینه 
دادرسی را در این مورد تجویز کرده باشد، 

تصویب نشده است.
لازم به ذکـر اسـت هـدف قانون‌گـذار از 
تصویب مقـررات داوری به نحوی کـه در 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و
انقلاب در امور مدنی منعکس است، توسعه 
داوری و عدم رجوع مردم به محاکم است 
و در این راستا، شخـص ی کبـار هزینـه 
دادرسی را در قـالب حـق‌الزحمه داوری 
مطابق توافق و یا تعرفه قـانونی پرداخـت 
می‌نماید و تحمیل هزینه دادرسی مجدد 
در مرحله بدوی و متعاقباً پرداخت هزینه 
دادرسـی مرحـله تجـدیدنظرخـواهی در 
دادگاه تجـدیدنظر استان با مـالی تلقـی 
کردن دعـوای ابطال رأی داور با فـلسفه 
مقررات داوری و هدف مقنّن در تعارض 

است.
به همین جهت است که در باب هفتم قانون 
آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ 
در مقام تعرض به رأی داور با عنوان ابطال 
یا اعتراض، قـانون‌گذار واژه »درخـواست« 
را به جای واژه »دادخواسـت« به کار بـرده 
اسـت و در مـواردی کـه قانـون‌گـذار واژه 
»درخواست« را به کار برده مثل ماده ۱۷۷ 
قانون آیین دادرسی مدنی و یا ماده ۱۴۷ 
قانون اجرای احکام مدنی، دعوا را غیرمالی 

تلقی کرده است.
همچـنین جـنس رسـیدگـی دادگاه در 
دعـوای ابطال رأی داوری از نـوع حـل و 

فصل نزاع در ماهیت حق نیست تا مالی و 
غیرمالی بودن اصل حق در آن مؤثر باشد 
و به تبع آن نیز دعوی، مالی یا غیرمالی 
تلقی شود، بلکه رسیدگی دادگاه در این 
موارد صرفاً جنبه شکلی داشته و دادگاه 
همچـون دعـوی اعـسار، ورشـکستگی و 
حجـر در پی اعـلام وضعیت رأی از حیث 
رعایت چارچوب مقرر در ماده ۴۸۹ قانون 
آیین دادرسی مدنی اسـت و چنانچه این 
چارچوب رعایت نشده و رأی داوری باطل 
گـردد، چـنانچه اصـل دعـوی در دادگاه 
مطرح بوده مستفاد از مفـهوم ماده ۴۹۱ 
قانون مذکور با رفع توقف، رسیدگی ادامه 
می‌یابد والا مطابق تبصـره ماده مذکـور، 
رسیدگـی به دعـوی در دادگاه با تقـدیم 
دادخواسـت به عمـل خـواهد آمد. مـؤید 
این نظر، رأی شـماره 1/230/77 مـورخ 
1377/8/30 شعبه اول دیوان عالی کشور 
اسـت که در یکـی از آراء خود بالصراحه 

مرقوم نموده،
»... رسیدگـی دادگاه به اعتراض به رأی 
داور و تقاضای ابطال آن غـیر مالی است، 
چـه رسیدگـی دادگاه بـه رأی داوری و 
ابـطال آن کـه خـارج از دادگاه صـورت 
گرفتـه اسـت در حـدود مقـررات منـدرج 
در ذیل مـاده ۶۶۵ قانون آیـین دادرسـی 
مـدنی ]ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م جدید[ بوده و 
در صورت ابطال رأی داور، دادگاه بدوی 
یا دادگاه تجدیدنظر استان حکم ماهیتی 
در خصوص مورد صادر نمی‌نماید و نهایتاً 
متداعیین باید با تقدیم دادخواست حقوقی 
و با تقـدیم دعـوی مالی خـود در دادگاه 
عمـومی طـرح دعـوی نـموده و متحمل 
هزینه دادرسی نیز باشـند...« علاوه بر آن 
در رأی شـماره ۱۲۱۱ مورخ 1326/7/25 
شعبه ششم دیوان عالی کشور نیز همین 
نظر مورد تأکید قرار گرفته که اصولاً طرح 

دعوای اعتراض به رأی داور و ابطال آن، 
مستـلزم درخـواست اسـت. بنـا به مراتب 
مذکور، درخـواست ابـطال رأی داوری از 
جمله دعاوی غیرمالی بوده و باید هزینه 
دادرسی آن مطابق تعرفه قـانونی دعاوی 
غیر مالی اخذ شود. لذا من حیث‌المجموع 
تجدیدنظر  دادگاه  هجدهم  شعبه  نظر 
استان تهران در قسمتی که دعوای ابطال 
رأی داور را غیرمالی تشخیص داده است، 
منطـبق با مقـررات قـانونی و مورد تایید 

است.
ج- رأی وحـدت‌ رویه شـماره ۸۳۶ 
ـ 1402/6/28  هيئت‌ عمـومی دیوان 

‌عالی ‌کشور
با توجـه به اینـکه در دعـاوی اعتراض به 
رأی داوری، خواهان معمولاً در پی کسب 
منفعت مالی نیست، بلکه به دنبال ابطال 
رأی داوری مطابق بندهای ذیل ماده ۴۸۹ 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/1/21 
است، دادگاه پـس از رسیدگی چـنانچـه 
درخواسـت را مطابق با یکـی از بندهـای 
ماده قـانونی مذکور یافـت، رأی داوری را 
ابطال می‌نماید، به این جهت، اعتراض به 
رأی داوری اگرچه موضوع اصلی آن مالی 
باشـد، دعـوای مالی محـسوب نمی‌شـود. 
بنا به مراتب، رأی شـعبه هجدهم دادگاه 
تجـدیدنظر اسـتان تهران کـه با این نظر 
مطابقت دارد با اکثـریت آراء صـحیح و 
قانونی تشخـیص داده می‌شـود. این رأی 
طبـق مـاده ۴۷۱ قـانون آییـن دادرسی 
و  اصلاحات  با   ۱۳۹۲ مـصوب  کیـفری 
الحـاقات بعـدی، در مـوارد مشـابه برای 
شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر 
مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع 

اسـت.
57هيئـت‌ عمومـی دیوان‌ عالی‌ کشـور
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مرجـع هم‌عرض که به تجـویز دیوان 
عالی کشور به پرونده موضوع اعاده 
دادرسی رسیدگی می‌کند، صرفاً در 
حد تجویز شده از سوی دیوان، مجاز 

به رسیدگی مجدد است.
پـرسـش: جـهـات اعـاده دادرسـی در 
مـاده 474 قانون آییـن دادرسی کیفـري 
بیان شـده است. حـال سـؤال اینجـاست 
که در پرونده‌هـاي سرقت یا کلاهبرداري، 
ممکن است اعاده دادرسی نسبت به مقدار 
مال یا جزاي نقدي یا وجود یا عدم وجود 
برخی از شکات و غیره پذیرفته شـود. آیا 
دادگاه هم‌عرض می‌تواند  فروض  این  در 
علاوه بر موارد فوق‌الذکـر، در اصـل اتهام 
و محکومیت محکوم‌علیه تشکی کایجاد 
کـرده و مبادرت به صـدور حکـم برائت 
نماید و یا اینکه صرفاً اختیار تصمیم‌گیري 

در موارد تجویز اعاده دادرسی را دارد؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1092 

مورخ 1401/10/21
پاسخ: در رسیدگی به درخـواست اعـاده 
دادرسی، دیوان عالی کشـور حکم مورد 
اعاده دادرسی را نقض نمی‌کند؛ بلکه در 
صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، 
مبـادرت بـه تجـویـز اعـاده دادرسـی و 
ارجـاع آن به شـعب هم‌عرض می‌نمـاید. 
در فـرض سؤال، معـیار رسیدگی ماهـوي 
دادگاه مرجـوع‌الیه، بر اساس تمـام یا آن 

قسمت از حکم مورد اعاده دادرسی است 
که دیوان عـالی کشـور رسیدگی مجـدد 
نسبت به آن را تجـویز کرده است. النهایه 
چنانچه درخـواست اعاده دادرسـی تنها 
باشد، مطابق  از حکم  نسبت به قسمتی 
قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی
کیفري مصوب 1392، دادگاه مرجوع‌الیه 
تنهـا همان قسمـت از حکـم را نقض یا 
اصلاح می‌نماید؛ به عبـارت دیگر، اعـاده 
از طرق فوق‌الـعاده اعتراض به  دادرسی 
احکام اسـت و مرجـع هم‌عـرض کـه به 
تجویز دیوان عالی کشـور اجازه دخـل و 
تصـرف در رأي موضـوع اعاده دادرسـی 
را پیـدا می‌کـند، به اسـتناد مـاده 480 
قـانون آییـن دادرسی کیفـري صـرفاً در 
حد تجـویزشده از سوي دیوان، مجـاز به 

رسیدگی مجدد است.
***

مقـررات ماده ۳ قانون نحـوه اجرای 
محکومیت‌هـای مـالی مصوب ۱۳۹۴، 
مجوز آزادی محکوم‌عليه بدون تعیین 
تکلیف قانونی در خصـوص قرار تأمین 

کیفری نیست.
پرسش: در مـواردي کـه بـزه ارتـکابـی 
داراي رد مـال اسـت؛ ماننـد سرقـت یـا 
کلاهـبرداري کـه اصـل مـال وجـه نـقد 
اسـت و در جـریان تحقـیق و محاکمه به 
سبب عجز از تودیع تأمین، متهم بازداشت

شـده اسـت و این بازداشـت با رعـایـت 
موارد قانونی تا لحـظه انشاي حکم بدوي 
ادامـه داشـته اسـت و مجـازاتی کـه در 
بازداشت  با مدت  تعیین می‌شود  دادگاه 
متهم مستهل کشـده باشـد و رد مال نیز 
موضوع حکم بوده باشد و موضوع صدور 
دادنامه غیرقطعی و استهلاك بازداشت و 
حبس و احـیاناً جزاي نقـدي یا شلاق به 
اطلاع اجراي احکام برسد، با وجود بقاي 
محکومیت غیرقطـعی رد مـال، الف- آيـا 
قاضی اجرا باید زندانی را با قرار التزام یا 
بدون قـرار آزاد و در موقع قطـعیت حکم 
مجدداً ایشان را احـضار یا جـلب نمایند 
قرار  با  محکوم‌علیه  بازداشت  اینکه  یا  و 
تأمین سابق ادامه می‌یابد؟ ب- آیا سقف 
مـدت بازداشـت به قدر حـداقل مجازات 
حـبس بعد از صـدور حکم غیرقطعی هم 
جاري اسـت یا مربوط به زمـان تحـقیق 
و محاکـمه اسـت؟ پ- اگر قاضی اجراي 
احکام، زندانی را با قرار التزام آزاد نماید، 
تکلیـف رد مـال و متنـاسب نـبودن قرار 
با جنبه خصـوصی رد مال موضـوع جرم 
چیـست؟ ت- همچـنین در مورد احکام 
قـطعی و غیـرقطعـی صـادره در ارتکاب 
جرایم علیـه تمامـیت جـسمانی اشخاص 
در جنایات عمـدي قبـل از یـ کسال از 
تاریخ جنایات و در جـنایت شـبه عمدي 
و خطاي محض پیش از دو یا سه سال 

نظریه‌های  مشورتي
اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌قوه قضاییه     
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از تاریخ جـنایت که هنـوز مهلـت قانونی 
پرداخت دیه توسـط جانی منقضی نشده 
باشد، در فـرض بازداشـت محکوم‌علیه با 
قرار تأمین، تکلـیف قاضی اجـراي احکام 
در مـورد بازداشت چیـست؟ آیا با بقـاي 
مهلـت بازداشـت محکـوم‌علـیه وجـهی 
دارد؟ در صورت قائل بودن به عدم جواز 
بازداشـت، تکلیف تأمـین براي پرداخـت 

دیه با توجه به فلسفه تأمین چیست؟
نظریه مشورتي شماره 7/1401/1077 

مورخ 1401/10/27
پاسخ: الـف و پ- مقـررات مـاده 507 
قـانون آیـین دادرسـی کیفـري مصـوب 
1392 صرفاً ناظر به جـایی اسـت کـه با 
لحـاظ ماده 251 این قـانون، با شروع به 
اجراي مجازات، صدور قرار تأمین منتفی 
نشـود و این قـرار تأمیـن نیز در اجـراي 
مجازات مذکور صـادر می‌گـردد؛ بنابراین 
صـدور قـرار تأمین نسـبت به مواردي که 
مجازات تلقی نمی‌شود، نظیر ضرر و زیان 
ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات 
ماده 507 قانون یادشده خـارج اسـت و 
مقررات  باید مطابق  موارد  قبیل  این  در 
مالی  اجراي محکومیت‌هاي  نحوه  قانون 
مصـوب 1394 )به ویـژه مـواد 3 و 4 آن( 
رفتار شود. بدیهی است که در خصـوص 
دیه، با توجه به مجازات تلقـی شـدن آن 
طبق بند »پ« مـاده 14 قانون مجازات 
اسلامـی مصـوب 1392، اعـمال مقررات 
مـواد 251 و 507 قانون آییـن دادرسـی 
کیـفري مصـوب 1392 با رعایت شرایط 

مربوط بلامانع است.
ب- 1- تکلیـف قـانونی مقرر در قسـمت 
اخیـر مـاده 242 قـانون آییـن دادرسی 
کیفـري مصوب 1392 تا زمانی که حکم 
صادره، قطعی و لازم‌الاجرا نشده باشد، به 

قوت خود باقی است.
2- تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده 242
قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392

با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره ی ک
ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضایی است 
که پرونـده امر نـزد وي مـطرح می‌باشـد؛ 
هـرچـند کـه منتـهی بـه صـدور حکـم 
)غیر قطعی( شـده باشـد و صـرف صـدور 
حکم از سـوي دادگاه یا صدور قرار نهایی 
از سـوي دادسرا، مادام که پرونده نزد آنها 
مطرح باشد، موجـب اسقاط تکلیف مقرر 
قـانونی نسبت به متـهمی که حکم قطعی 
و لازم‌الاجرا در خصوص وي وجود ندارد، 
نمی‌شود؛ بنابراین قاعده فراغ دادرس که 
ناظر بر رسیدگـی ماهوي است، به اموري 
نظـیر قرارهـاي تأمیـن کیـفري قابلیـت 
تسري و اعمال نداشـته و در فـرض سؤال 

موضوعیت پیدا نمی‌کند.
ت- 1- مستـفـاد از مـاده 488 قـانـون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 491
و 534 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
1392، الزام به اجـراي حکـم محکومیت 
محکـوم‌علیه به پرداخـت دیـه، مسـتلزم 
سپري شـدن مهـلت پرداخت آن است و 
تا زمانی که حکم لازم‌الاجرا نشده باشد، 
موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون 
آییـن دادرسـی کیـفري مصـوب 1392 

خارج است.
2- با توجـه به مواد 226 و 251 قـانون 
آیین دادرسی کیفري مصـوب 1392 لـغو 
قرار تأمین کـیفري و آزادي محـکوم‌علیه 
حـکم غیرقطـعی که به لحـاظ صدور قرار 
تأمین در بازداشت است و موعد پرداخت 
دیه او فرا نرسیده و یا در هر صورت حکم 
صادره نسبت به وي لازم‌الاجرا نمی‌باشد، 
منوط به معرفی کفیل یا سپردن وثیقه و...
و یا اجـراي کامل رأي صـادره )پرداخـت 
محـکوم‌به( می‌باشـد و مقـررات مـاده 3 
قـانون نحـوه اجراي محکومیت‌هاي مالی 
مصوب 1394، مجـوز آزادي محکوم‌علیه 
بدون تعیـین تکلیف قـانونی در خصـوص 

قرار تأمین کیفري نیست.

برای تحقق جرایم عمـدی، علاوه بر 
علـم مرتکـب به موضوع جرم، باید 
قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز 

احراز شود.
پرسش: اگـر پرونـده دربـاره حمـل سی 
گرم ماده مخدر شیشه باشد و حامل مواد 
مخـدر با مال کآن براي جـابجـایی سی 
کیلوگرم مـاده مخـدر تریاك توافق کرده 
باشد؛ ولـی مال کدر غـیاب حامل و بدون 
اطلاع او مقـدار سی کیلوگرم ماده مخدر 
شیشه در اتومبیل حامل جاسازي کرده و 
بعد اتومبیل را براي حمل به حامل تحویل 
دهد و در هنگام کشف جرم و دستگیري 
حـامل، مقـدار سی کیلـوگرم مـاده مخـدر 
شیشه از اتومبیل وي کشف گردد و متهم 
مدعی بی‌اطلاعی جاسازي شیشه به جاي 
تریاك است و ادعاي وي مقرون به صحت 

است، چه اتهامی متوجه حامل است؟  
نظريه مشورتي شماره 7/1401/1076 

مورخ 1401/10/26
پاسخ: مطابق مـاده 144 قـانـون مجـازات 
اسلامی مصـوب 1392، براي تحقق جرایم 
عمـدي، عـلاوه بر علم مرتکـب به موضوع 
جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه 
نیز احراز شـود و لـذا در فـرض سـؤال که 
مرجـع قضایی رسیدگی‌کننده با توجه به 
دلایل متقن موجود در پرونده، احراز نموده 
که متهم قصد حمل تریاك را داشته و قصد 
حمل مواد مخدر از نوع شیشه نداشته است، 
نمی‌توان او را به صرف رفتار مادي ارتکابی 
به لحاظ حمل شیشه مجازات نمود، ولیکن 
با تطبیق فرض سؤال با مقررات ماده 122 
قانون یادشده و تبصـره آن، عمل ارتکابی از 
مصادیق شروع به جرم )شروع به جرم حمل 
تریاك به میزان منظور( بوده و مطابق آن 
قابل مجازات خواهد بود. ضمناً در خصوص 
مواد مخـدر شیشه مکشـوفه باید مـطابق 
مقـررات مـاده 148 قـانون آیین دادرسـی 
59کیفـري مصـوب 1392 تعیین تکلیف شود.
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نظریه‌های مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

نظامياني كه به استناد يكي از مواد 498 
تا 512 قانون مجازات اسلامي )بخش 
تعزيرات( محكوم شده باشند، مشمول 
بند »ج« ماده 12 قانون مجازات جرايم 
نيروهاي مسلح بوده و مستحق اخراج 

از خدمت هستند.
پرسش: آيا نظاميانيك ه به استنادي كي از 
مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامي 
)بخـش تـعزيرات( محكـوم شـده‌اند نيـز 
مشـمول بند »ج« مـاده 12 قانون مجازات 
جـرايم نيـروهاي مسـلح شده و مسـتحق 

اخراج از خدمت هستندي ا خير؟
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/141971 مورخ 1402/2/9
پاسخ: نـظر بـه اطـلاق مـاده 12 قـانـون 
مجـازات جـرايم نيروهـاي مسلح مصـوب 
1382، محـكوميـت‌هاي احصـائي در این 
ماده مقـيد به قانون مذکور نمی‌شـود، از 
جمله محکـومیت به قصاص، حدود و یا 
محكوميت به سبـب ارتكاب جـرايم عليه 
امنيت داخلي و خارجي اعم از جرايم فصل 
دوم قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 

یاك تاب پنجـم قـانون مجـازات اسلامـي 
بخش تعزيرات )مواد 498 الي 512(. پس
فرض پرسش مشـمول بند »ج« مـاده 12 
قانون مجـازات جـرايم نيروهـاي مسلـح 

مصوب 1382 خواهد بود.
***

در جـرايم مـاده 302 قـانون آييـن 
دادرسي يكفري حسب مورد دادرس 
يا رئـيس دادگاه نظامـي دو ناحيـه، 
جانشـين بازپرس اسـت و در سـاير 
جرايم، معاون دادستان و داديار انجام 

وظيفه خواهند نمود.
پرسش: نظـر به اينكـه دادسـراي نظامي 
ناحـيه دزفول فـاقـد بـازپـرس و دادرس 
علي‌البدل مي‌باشـد، امـورات مـربوط به 
پرونده‌هـاي در صلاحـيت شعـب مذكور 
را با ایـن فـرض کـه داراي رئيـس شـعبه 
دادگاه نظامي دو و داديار و رئيـس دادسرا 
انجام  باشد چهك سي  و معاون دادستان 

مي‌دهد؟ 
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/141646 مورخ 1402/2/6

پاسخ: با عنایت به تبصره ماده 92 قانون 
آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 
با اصـلاحات و الحـاقات بعـدی که مقـرر 
داشتـه: »در صـورت عـدم حضور بازپرس 
يا معذور بودن وي از انجـام وظيفه و عدم 
دسترسي به بازپرس ديگـر در آن دادسـرا 
در جرايم موضوع مـاده 302 اين قـانون، 
دادرس دادگاه بـه تـقـاضـاي دادسـتـان 
و تعيـين رئيـس حـوزه قضايي، وظـيفه 
بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت 
مذكور انجام مي‌دهد«. منظـور از دادرس 
دادگاه در تبصره ماده 92 قانون مذکـور، 
اعم از دادرس علي‌البـدل و رئيس شعـبه 
دادگاه )حسـب مـورديك فـري دو، انقلاب 
و نظامي( است، زيرا در قـانون مذكـور، در 
مواد مختلف از جمـله مـاده 421، تفاوتی 
بیـن دادرس و رئیـس شعـبه قائل نشده 
اسـت؛ بنابرایـن در فـرض سؤال، رئيـس 
شعبه دادگاه نظامي دو ناحیـه، در جرایم 
موضوع ماده 302 به جـانشینی از بازپرس 
اقدام و در سایر جرایم نیز معاون دادستان 

یا دادیار انجام وظیفه خواهد نمود.
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نظريه مشورتي شماره 7/96/1687 مورخ 
1396/7/22 و شماره 7/96/2259 مورخ 
1396/9/22 ادارهك ل حقوقي قوه قضاييه 

مؤید این دیدگاه است.
***

رسيدگي به كليه جـرايم فرماندهان 
تـيپ‌هـاي مستـقل داراي درجـات 
سرهنـگي در صـلاحيـت دادسـرا و 
دادگاه‌های نظامی مرکز استان است.
پرسش: با عنـايت به اختلاف نظر بين 
اداره قوانين آجا و مـديركل محترم دفتر 
پيگيري و تحقيقات ويژه سازمان قضايي 
نيروهاي مسـلح در خصـوص صـلاحـيت 
مرجـع رسيـدگي به اتهامات فرماندهان 
تيپ مستقلك ه داراي درجات سرهنگي 
مي‌باشند، بـدين شـرحك ه اداره قـوانين 
آجا با استناد به مـواد 307 و 585 قانون 
آيين دادرسييك فـري قائل به صـلاحيت 
مراجـع قضـايي تهـران مي‌باشـد، ليـكن 
مديركل محترم دفتر پيگيري و تحقيقات 
ويژه سـازمان قضـايي قائل به رسيدگـي 
به پرونده‌هـاي اتهـامي فرماندهان تيـپ 
مستقل با درجـه سرهنـگي در دادسراي 
نظامي مركـز اسـتان مي‌باشـند، علي‌هذا 
خواهشمند است مقرر فـرماييد جلسه‌اي 
تبييني و تفسيري با حـضورك ارشناسان 
تا  تشـكيل  موصـوف  دفـتر  و  اداره  اين 

موضوع به نحو علمي تبيين گردد. 
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/141641 مورخ 1402/2/6
پاسخ: مـاده 3 قـانـون تعـيين حـدود 
صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي نظامي 
مصـوب سـال 1373 مـجـمع تشخيـص 
نـظاميان  نظامك لـيه جـرايم  مصلـحت 
داراي درجـه سـرتيـپي و بـالاتـر را در 
صلاحـیت مراجـع قـضايـي ذي‌ربـط در 
تـهران رسـيدگي اعـلام داشتـه و مـاده 
واحده قانون تفسير ماده 3 همین قانون

نیزك ليـه نظاميان داراي درجـه سـرتيپ 
دومي شاغـل در محـل‌هـاي سرلشـگري 
و فرماندهي تيپ‌هـاي مسـتقل را مشمول 
ماده 3 مذکور اعلام داشته است. همچنین 
در مـاده 585 قـانـون آيـيـن دادرسـي 
يكـفري مصوب سال 1392 با اصلاحات و
الحاقات بعدی مقرر گردیده: »به جرايم 
نـظامـيـان زيـر در دادگـاه و دادسـراي 
نـظامـي مركز اسـتان رسيدگي مي‌شـود: 
الف- نظاميان داراي درجـه سرهنگيك ـه 
در محـل سرتيـپ دومـي و بالاتر شاغل 
مي‌باشـند ب- ...«. نظـر بـه اطلاق بنـد 
مذکـور که در برگیـرنده نـظامیان دارای 
درجـه سرهنـگی شـاغـل در فـرماندهـی 
تیـپ مستـقل نیز می‌گـردد و هـمچنیـن 
نظر به مفـاد ماده 3 قـانون تعـيين حدود 
صلاحيـت دادسراها و دادگاه‌هـاي نظامي 
مصـوب سـال 1373 مـجـمع تـشخيـص 
مصلحت نظام و ماده واحده تفسیر آن که 
شامل درجه سرهنگی نمی‌شود؛ بنابراین 
در فـرض پـرسش، دادسـرا و دادگاه‌هـای 
نظامی مـرکز استان صـالح به رسـیدگی 

است.
***

مبناي محـاسبه بند »الف« مـاده 12 
قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 
حكم قـطعي دادگاه اسـت و مجازات 

قانوني ملاك عمل نيست.
يكي ازك ارمندان اين معـاونت به اتـهام 
افشاء اطلاعات و تحـصيل مال از طـريق 
نامشروع در دادگاه نظامي تهران مجرم 
شناخته شدهك ـه از بابت افشاء اطلاعات 
به تحـمل شش سـال حـبس تعزيري و 
همچنـين از بابت تحصيل مال نامشروع 
بـهي ـك سـال حـبس تعـزيري محكوم 
گـرديدهك ـه مجـازات اشـد اجرا خواهد 
شد )شـش سـال حبس(. متعاقباً و برابر 
اعلام سازمان صنايع هوا فضا به جهات 

قـانوني )صـرف نظر از اعتـراض( مجازات 
ايشان به ميزاني ك چهارم تخفيفي افته 
اسـت. با التفات به مـوارد فوق آيا رأي 
مرجع قضـاييك ارمـند مذكـور مبني بر 
شـش سال حبس ملاك عـمل استك ه 
وضعيت وي به صـراحت قانون )ماده 12 
قانون مجازات جـرايم نيروهـاي مسـلح( 
اخراج خواهد بود وي ا اينكه با امعان نظر 
به تخـفيف مجازات مشـاراليه به ميـزان 
يك چـهارم وك اهش مدت حبس وي به 
كمتر از 5 سال ملحوظ نظر خواهد بود؟ 
به عبارت ديگر آيا مجازات قانوني مندرج 
در دادنامـه ملاك عـمل خواهـد بود وي ا 

مجازات تخفيفي افته؟ 
نظريه مشورتي شماره 

7/34/02/141637 مورخ 1402/2/6
پاسـخ: صـرف‌نظـر از اينكـه بزه افـشاء 
اطلاعـات در زمـره جـرايم عليـه امنـيت 
داخلي و خارجـيك شـور بوده و مشمول 
بنـد »ج« مـاده 12 قانون مجازات جرايم 
نيروهـاي مسلـح 1382 اسـت، در فرض
پرسـش، در خصـوص بنـد »الف« مـاده 
مذكور، مجـازات قانوني جـرم مورد نظر 
نبوده بلکه ميزان مجازات حبس تعييني 
و  مي‌باشد  عمل  ملاك  قطعي  حكم  در 
از آنجاك ه حكم صادره با اعمال تخفيف 
تلقي  قطعي  محكوميت  حكم  قانوني، 
مي‌شود، در نتيجـه، حـكم اخيـر مبناي 
محـاسبه بنـد »الف« مـاده 12 قـانـون 
مجازات جـرايم نيـروهاي مسـلح 1382 
است. مفاد رأی وحدت رویه شماره 826 
مـورخ 1401/08/24 و نظـريه مشـورتي 
7 مـورخ  /34 /98 شـمـاره 162150/
1398/4/7ك مـيسيون قضايي و حقوقي 
سازمان قضايي و نظريه مشورتي شماره‌ 
7/98/313 مورخ 1398/3/18 ادارهك ل 
حقـوقي قـوه قضـاييه مؤید این دیدگاه 

61است.
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1- فـردي مرتكـب جـرم تعزيري با 
دو سال  تا  ماه  قانوني شش  مجازات 
حبس مي‌شود. به جهت وجود جهات 
تخفيف، دادگاه مجازات مرتكب را به 
ميزان دو درجه تقليل مي‌دهد. در اين 

صورت،كدام مورد صحيح است؟
الف( مجـازات تخـفيفي افـته به مجـازات 

جايگزين حبس تبديل مي‌شود.
ب( در صـورت فقـدان سابقه محـكوميت 
يكفري مؤثر، مرتكب به مجازات جايگزين 

حبس محكوم مي‌شود.
ج( دادگاه مي‌توانـد به مجـازات جايگـزين 

حبس حكم دهد.
د( دادگاه نمي‌توانـد به مجـازات جايگـزين 

حبس حكم دهد.
2- پسر 13 ساله‌ای مرتكب شمر خمر 
مي‌شـود. كدام يك از تصميمات زير 

در خصوص وي، قابل اتخاذ است؟
الف( اخذ تعهدك تبي به عدم تكرار جرمي ا 
نگهـداري درك انون اصلاح و تربيـت از سه 

ماه تاي ك سال.
ب( تنها نگهداري درك انون اصلاح و تربيت 

از سه ماه تاي ك سال.
ج( تسليم به والديني ا سرپرست قانوني 
و در صورت عدم صلاحيت ايشان، تسليم 
به اشخاص حقـيقيي ا حقوقي ديگريك ه 

دادگاه مصلحت بداند.
د( نصيحـت به وسـيله قاضـي دادگاهي ا 
نگهداري درك انون اصـلاح و تربيت از سه 

ماه تاي ك سال

3- »الف« با تهـديد »ب« نسبت به 
اينكه قرارداد استخدامي وي را تمديد 
نخواهد كرد، او را به آتش زدن اتومبيل 
گران قيمت متعلق به»ج« وا مي‌دارد. 
»الف« و »ب« به ترتـيب مرتكـب چه 

جرمي شده‌اند؟
الف( تخريب به عنوان اكراهك ننده- تخريب 

به عنوان مباشر.
ب( تخـريب به عنوان اكراهك ننده - مرتكب 

جرمي نشده است.
ج( معاونت در تخريب- تخريب.

د( معـاونت در تخـريب- مرتكـب جـرمي 
نشده است.

4- در صـورتي كه جـرم پولشـويي 
به صورت سازمان يافته ارتكاب يابد و 
جمع اموال و عوايد حاصل از ارتكاب 
جرم منشاء و جـرم پولشـويي كمـتر 
از ده ميليارد باشـد، مجـازات حبس 

تعزيري مرتكب به چه ميزان است؟
الف( درجه پنج 
ب( درجه شش
ج( درجه سه 
د( درجه چهار

5- چـنانچه »الف« به قـصد كشـتن 
»ب«  به سـمت وي تيـراندازي كنـد، 
ولي تير او به خطا رود و به »ج « اصابت 

كند، نوع قتل چيست؟ 
عمدي ا خطاي  شبه  مورد،  الف( حـسب 

محض
ب( حـسب مورد عمد، شبه عمدي ا خطاي 

محض

ج( شبه عمد
د( خطاي محض

6- اقامه دعوا و تعقيب متهم از جهت 
حيثيت خصوصي، به ترتيب، با كدام 

يك از اشخاص زير است؟
الف( شاكيي ا مدعي خصوصي- دادستان

ب( شاكيي ا مدعي خصـوصي - شـاكيي ا 
مدعي خصوصي

ج( دادستان- دادستان
د( دادستان- شاكيي ا مدعي خصوصي

7- در »شـكوایيه« ،»تفهيم« اتهام و 
»يكفرخواست« به ترتيب، كدام يك از 

موارد زير قيد مي‌شود؟
الف( نوع اتهام- موضوع اتهام- نوع اتهام
ب( نوع اتهام- نوع اتهام- موضوع اتهام

ج( موضوع شكايت- نوع اتهام- نوع اتهام
د( موضـوع شكايت- موضـوع اتهام- نـوع 

اتهام
8- بازپرس در خصوص متهم 16 ساله، 
قرار وثيقه صـادر ميك‌ند. در صـورت 
عجـز از ايداع وثيـقه، كدام يـك از 

تصميمات زير اتخاذ مي‌شود؟
الف( قرار نگهداري موقت درك انون اصلاح 

و تربيت صادر مي‌شود.
ب( بازپرس مجـاز به صدور چنين قراري 

نيست.
ج( قرار وثيقه صادره، منتهي به نگهداري 

متهم درك انون اصلاح تربيت مي‌شود.
د( بازپرس مكلف است قرار وثيقه را به قرار 

مناسب‌تر به حال متهم تبديلك ند.

با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
گردآورندگان: عمار پرتوي )حقوق جزا اختصاصي، آيين دادرسييك فري، حقوق ثبت( 

سيدي وسف الماسي حسيني )حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق تجارت(

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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9- جرمي با مجـازات تعزيري درجه 
سـه در دادگاه نظامـي يـك مطـرح 
مي‌شود. دادگاه مذكور به لحاظ وجود 
جهات تخفيف، مجازات مذكور را در 
دو درجه تقليل و مرتكب را به مجازات 
تعزيري درجـه پنج محكوم ميك‌ـند. 
رأي مذكور قابل اعتراض در كدام يك 

از مراجع زير است؟
الف( دادگاه نظاميي ك هم عرض 

ب( رأي مذكور، قطعي و غير قابل اعتراض 
است.

ج( ديوان عاليك شور
د( دادگاه تجديد نظر نظامي

10- مـدير شـركت سـهامـي بـدون 
تصويب هيئت مديره و مجمع عمومي، 
زمين شـركت را به نرخ كارشـناسي 
به خود منـتقل كرده و وجـه آن را به 
حساب شركت واريز كرده اسـت. اين 

معامله چه حكمي دارد؟
الف( تجـاري ذاتي و صـحيح و غير قـابل 

ابطال است.
ب(تجاري تبعي و صحيح و غير قابل ابطال 

است.
ج(تجاري نيست و قابل ابطال است.
د(تجاري تبعي و قابل ابطال است.

11- در قـرارداد في‌ما‌بين دو شـخص، 
تعهـدي بـه نفـع ثالـث درج شـده 
اسـت. بعد از انجام تعهد، عقد اصلي 
فسخ مي‌شـود. تكليـف عمـلي کـه 
مشروط‌عليه به سود ثالث انجام داده 

است، چيست؟

الف( او مي‌تواند از مشروط‌له، اجرت‌المثل 
بگيرد.

ب( او مي‌تواند از مشروط‌له و ثالـث، به 
نحو تضامني، مطالبه اجرت‌المثل نمايد.

ج( او مـي‌تـواند از ثالـث، اجـرت‌المـثل 
بگيرد.

د( او حقـي براي مـطالبـه هـيچ مبلغـي 
ندارد.

12- بنا بر عمـومات قانـون مدنـي، 
مستأجر مي‌تواند كـدام اقدام زير را 

انجام دهد؟
الف( مي‌تـواند رابـطه استيـجاري را بـه 
مستأجر ديگر واگذارك ند و شرط خلاف، 

امكان پذير است.
ب( نـمي‌توانـد رابطـه استيـجاري را بـه 
مسـتأجر ديگر واگذارك ـند، مگـر با اذن 

موجر. 
ج( نمـي‌توانـد رابطـه استيـجاري را بـه 
مستأجر ديـگر واگذارك نـد، مگر آنكـه از 
دادگاه چنين تجويزي را دريافت نمايد.

د( مـي‌تـواند رابـطـه استيـجاري را بـه 
آنكـه  مگر  واگذارك نـد،‌‌  ديگر  مستأجر 

در اجاره شرط خلاف شده باشد.
13- اگر طـرفين با توافق يكـديگر، 
شـوراي حـل اخـتلاف شهـرستان 
ابركوه را براي رسيدگي به دعـواي 
راجـع به ملكي در شهرستان اقليد 
به عنوان داور برگـزينند، رسيدگي 
به اعتراض به رأي داور، در صلاحيت 

كدام مرجع است؟

الف( دادگاه عمومي شهرستان اقليد
ب( قاضي شوراي حل اختلاف شهرستان 

اقليد
ج( قاضي شوراي حل اختلاف شهرستان 

ابرك وه
د( دادگاه عمومي شهرستان ابركوه

14- در صورت زوال صلاحيت اخلاقي 
ويكل، تكليف چيست؟

الف( با احراز موضوع توسط هيئت تعيين 
صلاحيت، ممكن است پروانه وكالت ابطال 
شود و اين تصميم در هيئت نظارت، قابل 

اعتراض است.
ب( با احراز موضوع توسط هيئت نظارت، 
پروانه ابطال شدهي ا موقتاً از وكالت محروم 
مي‌شـود و اين تصمـيم در ديوان عـدالت 

اداري، قابل اعتراض است.
ج( با احراز موضوع توسط هيئت نظارت 
در  تصميم  اين  و  مي‌شود  ابطال  پروانه 

ديوان عدالت اداري، قابل اعتراض است.
تعيين  هيئت  توسط  موضوع  احراز  با  د( 
صلاحيت، ممكن است پروانه وكالت ابطال 
شود و اين تصميم در ديوان عدالت اداري، 

قابل اعتراض است.
15- از جهت نپذيرفتن تقاضاي ثبت، 
بين اشـخاص و اداره ثبـت اخـتلافي 
حادث شده است. مرجع رفع اختلاف، 

كدام است؟
الف( دادگاه عمومي حقوقي محل وقوع ملك

ب( هيئت نظارت ثبت استان 
ج( رئيس اداره ثبت محل وقوع ملك 

د( مديرك ل ثبت استان 

است. 1- گزينه ‌»الف« صحيح است. صحيح  گزينه‌»د«  است. 4-  صحيح  گزينه‌»د«  13- گزينه‌»الف« صحيح است.  10- گزينه‌»ج« صحيح است. 7- 

14- گزينه‌»الف« صحيح است. 11- گزينه‌»الف« صحيح است. 8- گزينه‌»الف« صحيح است. 5- گزينه‌»ب« صحيح است. 2- گزينه‌»الف« صحيح است. 

است.  گزينه‌‌»ج«صحيح  است. 6- گزينه‌»الف« صحيح است. 3-  صحيح  گزينه‌»ج«  15- گزينه‌»ب« صحيح است.  12- گزينه‌»ب« صحيح است. 9- 
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

نظام حـقوقي حاكم بر اراضي برون 
شهري

اراضي خارج از شهرها به ويژه زمين‌هاي 
كشاورزي، مناطق سـبز و حاصـلخيز به 
عنواني كـي از مـنابع مـهم ثروتك شـور 
به حسـاب مي‌آيند. علاوه بر اين مراتع و 
جنگل‌ها نه‌تنـها در تولـيد سطـح اشتغال 
و توسعه صنايع وك ارخانجات وابسته به 
آنها نقـش تعيين‌كننـده‌اي دارنـد، بلكه از 
جمله منابع تأمين مواد غذايي مردم تلقي 
مي‌شوند. مضافاً اينكه صادرات غيرنفتي و 
ارزآوري از محـل آنهـا تأثيـر بسـزايي در 
افزايش درآمد ناخالص ملـي دارد. اوليـن 
گام در جهت حفظ اين مواهب خدادادي 
ايجاد آگاهـي در آحاد جـامعه و اين نگاه 
مي‌باشـدك ـه امروزه حفـظ محيط‌زيست 
همي ك وظيفه مـلي و هم شرعي است؛ 
زيرا به مانند گذشـته ديگر نمي‌توان به 
زوال و نابودي آنها پرداخـت، ‌بلكه براي 
تأمين مصالح نسل‌هاي آينـده خود، بايد 
مديريت بهره‌وري را تغـيير دهـيم. البته 
طـبق قـانون حفـاظت و بهـره‌برداري از 
جـنگل‌هـا و مـراتع، هرگـونه تجـاوز به 
عرصه‌هاي جنگلي، مرتـعي و بيشه‌ها در 
قالب ساخـت و سـازهاي مسكوني و غير 

آن ممنوع است و بر حسب مورد مشمول 
مقررات قانون جلوگيري از تصرف عدواني 
خواهد بود. گرچه مسئولان ارشد قضايي 
استان‌هـا همـواره گـزارش از برخـورد با 
زميـن‌خـواران و مـتخلـفان مـي‌دهـند و 
با وجـود ظرفيـت‌هاي قانوني هنوز شاهد 
تصرف مراتع و جنگل‌ها از سوي بعضي 
اشـخاص در بـرخـي استـان‌ها بالاخـص 

ويلاسازي در مناطق شمال هستيم. 
در همين راستا و به منظور جلوگيري از 
سفته‌بازي و عمليـات سـوداگري در اين 
بازار به‌ويژه پيشگيري از تجاوز به اراضي 
ملـي و نيز مستثنـيات منـابع طبيـعي، 
شـوراي عالـي حفـظ حقـوق بيـت‌المال 
در امور اراضي و منابع طـبيعي تشـكيل 
شده اسـت. عـلاوه بر آن لايحـه جامـع 
منابع طبيعيك ه در سـال 1388 با هدف 
مربوط  قوانين  روزك ردن  به  و  يكپارچه 
تدوين شدهك ه  منابع طبيعيك شور  به 
پس از چـند بار اصلاح و رفـت و برگشت 
بين مجـلس شـوراي اسـلامي و دولـت، 
اكنـون در مرحلـه آخـرين تغـييرات در 
كميسيون‌هـاي مجلس قرار داردك ـه در 
ماده 5 آن موقعيت شوراي مذكور تثبيت 

گرديده است.

منابع قانوني و اهداف
قـانون اساسي مقـرر داشـته است: انفـال 
ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات 
يا رها شده، معـادن، درياهـا، درياچـه‌ها، 
رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي،ك وه‌ها، 
دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، 
مراتعيك ه حريم نيـست، ارث بدون وارث 
و اموال مجـهول‌المالك و امـوال عمـومي 
كه از غاصبين مسترد مي‌شـود در اختيار 
حكومت اسلامي اسـت تا بر طـبق مصالح 
عامه از آنها استفاده شود. تفصيل و ترتيب 
استفاده از هري ك را قـانون معين مي‌كند؛ 
بنابراين انفال عـبارت از اموالي استك ه 
مالك خاصي نـداشته باشـد و در مالكيت 

مردم نباشد.
همچنين قانون اساسي پيش‌بيني نموده: 
در جمـهوري اسـلامي حـفاظـت محـيط 
زيستك ه نسـل امروز و نسل‌هاي بعد بايد 
در آن حيات اجـتماعي رو به رشدي داشته 
باشند، وظيفه عمومي تلـقي مي‌گـردد. از 
اين‌رو فعاليت‌هاي اقتصـادي و غير آنك ه 
با آلودگي محيط زيست با تخريب غيرقابل 
جبران آن ملازمه پيداك ند، ممنوع است.

از طرفي ديگر 1( ايجاد عزم ملي بر احياي 
منابع طـبيعي تجـديدشـونده و توسـعه 

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

پوشـش گياهي براي حـفاظت و افـزايش 
بهره‌وري مـناسب و سرعـت بخـشيدن به 
روند توليد اين مـنابع و ارتقاء بخشيدن به 
فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در 
اين زمينه؛ 2( شناسايي و حفاظت منابع 
آب و خـاك و ذخـاير ژنتـيكي گـياهي-
جانوري و بالا بردن غنـاي حيـاتي خـاك‌ها 
و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع 
و حـمايت مـؤثر از سـرمايه‌گـذاري در آن؛ 
3( اصـلاح نظام بهـره برداري از منـابـع 
طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و 
تلاش براي حفظ و توسعه آن؛ 4( گسترش 
تحقيقاتك اربردي و فن‌آوري‌هاي زيسـت 
محـيطي و ژنـتيكي و اصـلاح گـونه‌هاي 
گياهـي و حـيواني متـناسب با شـرايـط 
محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي 
و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني، جزو 
سياست‌هايك لي نظام تلقي گرديده است.
ايجاد عزم ملي بر احيـاي منابع طـبيعي 
تجديدشـونده و توسـعه پوشش گيـاهي 
براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و 
سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و 
ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمـومي و جلب 
مشاركت مردم، براساس سياست‌هايك لي 
نظام در مصوبه مجمع تشخـيص مصلحت 
نظام در مورد »منـابع طبيعـي« مـصوب 

مورخ 1377/10/23 آمده است.
مسبوق بر آنها، قانون ملي شدن جنگل‌ها 
و مراتعك شور تمهيداتي در جـهت حفظ 
جنگل‌ها و مراتعك شور اتخـاذ نموده است 
به طوريك ه در مادهي ك قانون مذكور آمده 
است: از تاريخ تصويب اين قانون عرصه و 
اعيانيك ليه جنگل‌ها و مراتع، بيشه‌هاي 
طبيعي و اراضي جنـگليك شور جزء اموال 
عمومي محسوب و متعلق به دولت است 
را  آن  افراد  فوق  تاريخ  از  قبل  اينكه  ولو 
متصرف شده و سند مالكيت گرفته باشند. 
در ماده دو قانون مذكور اقدامات تشخيص 

منابع ملي و مستثنيات را منوط به رعايت 
تعـاريف ذكر شـده در قـانون حـفاظت و 
بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع دانسته است؛ 
به موجب مواد قانوني ذكر شده تشخيص 
محدوده اراضيك شاورزي، زراعت، باغات و 
بناها و مستحدثات اشخاص از اراضي ملي 
و مرتعي به عهده مأمور وك ارشناس منابع 
طبيعي استك ه پس از اخذ سوابق ثبتي 
و حدودات ثبتي و اسامي مالكين و ميزان 
اراضيك شاورزي و نسق زراعي اشخاص از 
اداره امور اراضي استعلام و متعاقباً نسبت 
به تهيه نقـشه منابع ملـي و مستثنيات 
قـانونـي و تنـظيم برگ تشخـيص و نشـر 
آگهي از طريق روزنامه‌هـايك ثيـر‌الانتشار 
و هـفته‌نامه‌هاي محلي اقدام و مـراتب به 
اطلاع افراد و اشـخاص ذي‌نفـع و مالكين 
پلاك مي‌رسدك ه چنانچه به نظريه مأمور 
تشخيص اعـتراض داشـته باشـند با ارائه 
مدارك مالكيت و مثبته به دبيرخانه هيئت 
تعيين تكليف اراضـي اختـلافي مراجعـه 
و نسبت به تشكيل پرونده اقدام تا طبق 
مقررات قانوني، هيـئت مذكور نسـبت به 

اعتراض واصله رسيدگي نمايد. 
با اين توصـيف مرز دائمـي بـين اراضـي 
كشاورزي و باغات و مستحدثات روستايي 
و مراتع و چراگاه‌ها مشـخص مي‌شـود و 
با مشـخص شدن مـيزان و محـل واقعي 
مستثنيات و اراضيك شاورزي، بهره‌برداران 
وك شاورزان با برنامه‌ريزي بـهتر و دقيق‌تر 
بـه فعـاليـت‌هـايك شـاورزي و دام‌داري 
مي‌پردازند، اسناد اراضيك شاورزي راحت‌تر 
صادر مي‌گردد؛ همچنين با تفكيك اراضي 
كشاورزي و اخـذ سند مالكيـت، استـفاده 
از تسهيلات بانكي جـهت امورك شـاورزي 
اعم ازك اشت، داشـت و برداشـت ميسرتر 
مي‌شود و با مشخص شـدن حدود اراضي 
كشاورزي از غيركشاورزي اختلافات حدود 
ثبتي پلاك‌ها برطرف مي‌شـود.ك شاورزان 

اراضي  نمودن  بهي كپارچه  مي‌توانند  نيز 
خود اقدام نمايند و جـهت اراضي ملي و 
مراتع سند به نام دولت جمهوري اسلامي 
ايران با نمايندگي سازمان جنگل‌ها،‌ مراتع 
و آبخيزداريك شور صـادر مي‌شود و با اخذ 
سند مراتع مي‌توان براي انجـام طرح‌هاي 
آبخـوان‌داري و  آبخيـزداري،  مرتـع‌داري، 
بيابان‌زدايي  و  و جنگل‌كاري  جنگل‌داري 
و ساير فعاليـت‌ها و خـدمات زيـربنايي و 
اساسي اقدام و از تخريب مراتع و تجاوزات 

افراد سودجو جلوگيري نمود.
مراحل تشخيص و شناسايي

جهت اينكه اقدامات تشخيص و شناسايي 
صـورت پـذيرد و نتـايـج آن در فـرم‌هـاي 
مشخصي صورت‌جلسه شود، مراحل ذيل 

به ترتيب انجام مي‌شود.
1-ك ارشناسي؛

2- نقشه‌برداري؛
3- انتشار آگهي منابع ملي؛

4- قطعيت قانوني و رسيدگي به اعتراضات 
اشخاص؛

5- اخذ سند منابع ملي.
كميسيون ماده 56 مرجع رسيدگي 

به اعتراضات
اساسك ار اينك ميسيون رسيدگي در مقام 
تعيين تكليف اراضي مي‌باشدك ه مالكان 
آنها مطابق قانون به اين موضوع اعتراض 
دارند؛ به عـبارت ديگـر،‌ اگر در تشـخيص 
منابع ملي اشتـباهي صـورت پذيـرد و به 
اصطلاح مستثنيات جزو منابع ملي شده، 
حـقوق افـراد را ناديده بگـيرد رسـيدگي 
به آن در محـدوده صـلاحيتك مـيسيون 
ناظر به رسيدگي به اراضي استك ه خارج 
از محـدوده شـهر قـرار دارنـد و در حـيطه 
صلاحـيتك ميسيون مـاده دوازده زمين 

شهري نيستند. 
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پرسش 160:
در پرونده‌اي با موضوع مطالبه وجه چك به مبلغي ك ميليارد 
ريال عهده بانك صادرات ايران، ويكل خوانده ايراد مي‌كندك ه 
در گواهي عدم پرداخت صادره از سوي بانك سپه، تاريخ صدور 
دسته چكك ه به موجـب آخرين اصلاحات قانون صدور چك 
در فـروردين ماه سال 1400 الزامي شده اسـت؛ وجود ندارد و 
در نتيجه دعوا به نحو قانوني مطرح نشده است و تقاضاي صدور 
قرار عدم استماع دعوا را دارد. اگر شما قاضي اين پرونده باشيد 

چگونه رأي خواهيد داد؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 159:
در فرض پرسش دادسرا با لحاظ مواد 22 و 64 قانون آیین 
دادرسی کیفری مطابق قانون به تکلیف خود که انجام تحقیقات 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  قانون  مقدماتی مطابق 
است مبادرت می‌ورزد و چنانچه پرونده تکمیل شود و معدّ 
صدور قرار نهایی باشد، مطابق نظر خود قرار نهایی اعم از جلب 
به دادرسی، منع تعقیب و ... را صادر می‌کند و موجب قانونی 
جهت الزام دادسرا بر متابعت از تفسیر دادگاه در اظهارنظر نهایی 

وجود ندارد.

ت و هفتم، مهر و آبان 1402
ماهنامه دادرسی شماره 160، سال بیس
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پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 159
دريافت و ثبت شكواييه، اجراي احكاميك فري و طرح 

دعوي در دادگاه

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 160
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقوق خصوصی

»افقي«
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- روحاني- از انواع زمين در قانون اداره ثبت اسناد
3- واحد سطح - مهره برتر- از مقياس‌هاي اندازه‌گيري در فقه 

براي گندم - چهك سي؟
4- برهان و دليل فقهي- علت انتفاييك فري-ي كي از واجب‌ها 

منسوب به آن است.
5- مقابل تنگدستي در فقه- از آحاد زماني در آيين دادرسي 

مدني-ي كي از مصاديق دفاعي در دفاع مشروع
6- از موارد اربعه در قانون ثبت احوال- از جرايميك فري

7- نام تركي- از حيّز انتفاع انداختن مال در فقه- خرس آسماني
8- از مصاديق ماده 133 قانون مدني- از تقسيمات در مراجع 

دادگستري
9- مسجد معروف سوريه- روستاي پايتخت عسل ايران- نظر و 

تصميم غالب در حقوق
10- ضرر رساننده- ويژگي در فقه- مخارج آن جزء موارد نفقه 

همسر است.
11-ي ك خودماني- متون فقهي- قاعده‌اي فقهي- خداوند

12- دوباره در اصول فقه- هر امري شامل همه مصاديق در فقه
13- بخش دوم رمز جدول

»عمودي«
1- بخش آغازين رمز جدول

دادگاه  به  مقيم خارج  افراد  براي  اعتراض  مهلت  ناپاكي-   -2
بدوي

3- مادر- علت نهاييي ك امر در فقه- اظهارنامطابق با واقع- 
مته بي‌انتها

4- نيايش- از عناصر متشكلهي ك جرم- خوب و نيك
5- از وراث- تكرارش حشره‌اي خطرناك- موضوعي با مصداقي 

مشخص در فقه
اديان  از  انگليسي-  از حروف  برنده‌ها-  ارث  از طبقه سوم   -6

كشورمان
7- از مصاديق ماده 993 قانون مدني

8- از عقود معين- متن فقهي- بخشي از چيزي در فقه
مجموعك ارشناسان  آن-  از  مخفف  ريخته-  هم  در  باده   -9

دادگستري
10- رويه بي‌آغاز- از دفاعيات در برابر سند عادي- ميزان گرمي

11- فرورفتگي فلز- خبر- مقابل مزمن- بخش اندك
12- انكار خداوند در فقه- شب تاريك

13- بخش سوم رمز جدول

رمز جدول: دو مورد از اسباب تملك در قانون مدني
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فرمان‌نامه حضـرت علي عليه‌السلام 
به مالك اشتر نخعي

اين فـرماني اسـتك ـه بنـده خـدا علـي، 
اميرالمؤمنين به مالك پسر حارث نخعي 
به  و  اشتر عطا مي‌كند  به مالك  معروف 
موجب آن فرمانداريك شـور مصر و خزانه 
خراج آن را بدو مي‌سپارد و نيز اختيارات 
سپاه اسلام راك ه در آنجا متمركزند تحت 

فرمان او مي‌گذارد.
به استناد اين فرمـان، مالك اشـتر مأمور 
اسـتك ـه شئون اقتصـادي و اجتمـاعي 
مصـريان را تحـت نظـر مسـتقيم خويش 
درآورده و به آبادي و عمران آن مملكت 

جداً قيامك ند. 
ما در اين فـرمان بيش از همه چيز پسر 
حارث را به پرهيزگاري و اطاعـت خداوند 
وصيت مي‌كنيم و از او انتظار داريمك ه در 
انجام اوامر الهي دقيقه‌اي فروگذار نكند. ما 
باز خاطرنشان مي‌نماييمك ه سعادت هر 
دو جهان به رضـاي خداوند گروگان است 
آنچنان‌كه بي‌خشنودي خـدا هيچ طاعت 

پسنديده و مقبول نخواهد افتاد.
فرمانـدار مصر موظف اسـتك ه از احـكام 

مقدس اسلام با تمام وسايليك ه در دست 
دارد طـرفداريك ند و به آنك مك نمـايد 
تا در مقابل بهي اري و نصرت ايزد متعال 
اميدوار باشد. فرماندار مصر بايد ديو هوس 
و مشـتهيات خـود را همچـون پارسايان 
پيوسته به زنجـير زهد و عبادت مقـهور و 
محـبوس دارد؛ زيرا عفـريت نفـس آتشي 
است خاموش نشـدني و فروزان. اگر دمي 
انسان را غفلت‌زده ببيند ناگهان دوزخ‌آسا 
شعله‌ور گردد و خرمن سعادت و حيات او 

را خاكسترك ند.
يوسف مصـر در دادگاه عشـق، با همـان 
دامان پاك و گريبان دريدهك ه بر عصمتش 
دو گواه صـادق بودند چنـين گفـت: من 
خود را تبرئه نمي‌كنـم وي كباره بار گناه 
را بر دوش ظريف زليخـا نمي‌گذارم؛ زيرا 
اهريمن نفس همواره افسونك ند و آدمي 
را به ناشايست وادارد و جز در پناه خداوند 
مهربانك س از وسوسه او ايمن نتواند بود. 
اي مالك! هيـچ مي‌داني آنجـاك ه اكنون 
با سيـطره و سلطـنت تو اداره مي‌شـود 
كجاسـت؟ آنجاك شـور مصـر اسـت. آنجا 
سرزمين فراعنه و بارگاه پادشاهان بزرگ 

استك ه فراخناي جهان در جولانك ميت 
ايشـان ميداني تنـگ و نارسـا بود. مصر 
كشـوريك هن‌سـال و ديرين استك ه با 
با تمام گرما و  روزگارك شتي‌ها گرفته و 
سرماي جـهان نبردك رده اسـت تا امروز 
همچون تو حكمراني را بر سينه وسيـع و 

پرطاقت خويش مشاهده مي‌كند.
او در زندگـي طـولانـي خـود پادشـاهان 
دادگر ديده و همچنان تاجداران بيدادگر؛ 
آگاه باشك ه در تاريـخ روزگار نام تـو در 
صفحه بيدادگران به ننگ نگاشـته نـيايد.
آنچنان‌كه تو درك ار پيشواي خـود نگران 
بودي مردم نيز رفتار تو را با دقت بيشتري 
مراقبت مي‌كنند و ازك ار تو غافل نيستند 
و آنچـه تـو درباره وي مي‌گـفتي بشـنو 
كه درباره تو نگـويند. خـداوند را گـوشي 
شنواستك ه گفتار بندگان خويش را همي
شـنود و به داد، دادخـواهان رسـيدگـي و 

توجه همي فرمايد.
بنده پرهيزگار ناگزير است سخت حساس 
و  به دشنام  زبانك سان  تا  باشد  بيدار  و 
تشنيع وي آلوده نگردد. اي مالك! براي 
از  روزگار سخـتي چـه ذخـيره‌اي بهـتر 
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برگـرفته از كـتاب :»فـرمان‌نامـه
حـضـرت عـلـي )ع( بـه مـالـك 
اشتر نخعي« ترجـمه جـواد فاضـل  

نيكـوكاري مي‌تـوانـي گـذارد؟ آيـاك ـدام 
پس‌انـداز از عـدل و داد بـراي ملـوك و 
حكمران‌ها بهادارتر خـواهد بود؟ پس بر 
غضب و شهوت خـويش مقتدر باش و از 
آنچه بر تو حلال نيـست سـخت بپرهيز. 
دانيك ه نفس پرهيزكارك ـدام است؟ آنكه 
در تمام حـوادث زندگي بر هـوس خويش 
پاي گـذارد و در داوريك امـلًا بي‌طرف و 

ميانه‌رو باشد.
اي مـالك! مهـربان باش و رعيـت را بـا 
چشمي پرعاطفه و سينه‌اي لبريز از محبت 
بنگر. زنهار نكند اي چـوپانك ه در جـامه 
شباني گرگي خونخوار باشي و در لابه‌لاي 
و  دلخراش  لطيف چنگال‌هاي  پنجه‌هاي 

جانفرسا پنهان داري!
الا اي فرمانفرما! فرمانبران تو از دو صـف 
بيرون نيستندي ا مسلمانندك ه با توي ك 
يكش وي ك دين دارند وي ا پيرو مذاهب 
بيگانهك ه با تو همنوع و همجنس‌اند. اي 
بشر! آنها هم بشرند همچنان‌كه تو را در 
زندگي لغـزشي در پيـش است، آنها نيـز 
بدون لغزش نخواهند بود. پس بايد با آن 
ديده در آنان بنگريك ه توقع داري خداوند 

در تو بنگرد. 
اي مالك! تو بر مصـر حكـومت مي‌كني و 
اميرالمؤمنين بر تو؛ ولي پروردگار بي‌همتا 
بر ما هـمه،ي عـني بر عـالم وجود حـاكم 
مطلق و پادشاه تواناست. اوك ه ما را امام و 
والي بر بندگان خود قرار مي‌دهد. آزمايش 
هميك ند تا چگونه اين وظيفه خطير را 
به پايان مي‌رسانيم. تو اي سلحشور! تو اي 
قوي پنجه! با هرك ه نبرد مي‌كني با خداي 
نتواني جنگيد. او توانا و مقـتدر است نه 
هيچ‌كس از دست انتقامش تواند گريخت 
و نه از لطف و مرحمتش بي‌نياز تواند بود!
اي مالـك! از لغـزش هـر لغـزشـكارك ـه 
بخشـيدي پشيـمان مباش و هرك ه را به 
عقـوبتك شـيدي شـادي مكـن. هـر چـه 
ميـدان را فراخ مي‌بيـني جولان مده و هر 

چه از دسـت توانايت برآيد شـتاب مـكن. 
هر آن امريك ه از مـافوق مي‌شنوي با امر 
خداي بسنج چنانچه خداوند تو را از آن 

عمل نهي مي‌كند.
زنهار! فرمان خالق را در راه هوس مخلوق 
قربان مـكن. هرگـز مگوك ـه من مأمورم و 
معذور، هرگز مگوك ه به من دستور داده‌اند 
و بايدك وركورانه اطاعتك نم،‌ هرگز طمع 

مدارك ه تو راك وركورانه اطاعتك نند.

هرگز به پشتيباني مقـام خلافت سروري 
خود را بر ديگران تحميل مكن. اگر چنين 
گويي و چـنانك ني آيينه قلبت زنگ‌آلود 
و تاريك مي‌شود و روح دينداري و تقواي 
تو پست مي‌گردد. از خداي به دور مي‌افتي 

هر چه با بنده نزديك باشي.
تو اكنـون بر تخـت فراعنه خـواهي نشست 
وك شور مصر را به زير فرمان خواهي آورد 
و سپاه بيكران اسلام را در صحراي وسيع 
آفريقـا خـواهي ديد. نكـندك ه اين ابـهت 
و حشـمت تو را فراموشـي آورد؛ي عـني 
فراموشك نيك ه تو مالكي و پدرت حارث 
نام داشته است. او بدرود جهان گفته و تو 
نيز امروز و فردا بدرود جهان خواهي گفت 
و بهك اروان مرموز ارواح متصل خواهي شد.
مالكا! هر قـدرك ـه خود را فعـال و قادر 

مي‌بيني بهي اد دارك ه خداوند از تو فعال‌تر 
و قادرتر اسـت. هر چـه مصـر را وسيع و 
باشكوه مي‌يابي چشمي بهك شور وسيع‌تر 
و باشـكوه‌تر ايزد متعـال بگـشا و در همه 
حال بهي اد خـدا باش.ي اد خدا، خاطر را 
روشـنك نـد و چـراغ خـرد را برافـروزد و 

اشتعال هوس و غضب را فرو نشاند.
كبريا و بزرگي ويژه خداوندگار است. زنهار 
تو مبادا به مناعت و تكـبر در همانندگان 
خـويشك ه روزي چند رعيـت و زيردست 
تواند بنگري و خود را از پايه بندگي فراتر 
افراشته خيال خدايي در خاطر بپروري؟! 
باخبر باشك ه آفـريدگار تواند سـركشان 
متكبّر را زود در هم شكند و گردن‌فرازان 
را سخت به گردن دراندازد. مالكا! انصاف 
و عدل سرلوحه برنامه حكومت است. توك ه 
با خانواده و عشيره خـود به مصر مي‌روي 
و ممكن است برخي از مصـريان را بيش 
از ديگران دوست بداري، هرگز در قضاوت 
و داوري اين‌گونه تعلقات را مراعات مكن. 
دادگاه خانه ملت است و قانون حق عموم. 
در مقـابل قـرآن خـويشاوندي و عـلاقـه 
خصوصي هرگز موقـعيت و احترام نخواهد 
داشـت. اسلام مـنادي آزادي و مسـاوات 
است و عموم مسلمانان بايد از اين نداي 

آسماني برخوردار گردند.
اي پسر حارث اگر چنين نكني و همگان 
را با نظر مساوي ننگري بر بندگان خداي 
ظلمك رده‌اي و خداوند توانا را به دشمني 
خـويش برانگيخته‌اي. آري هرك ـس ستم 

كند دشمن خدا خواهد بود. 
دشمني با خداك ار آساني نيست واي بر 
آنك سك ه آفريدگارك ائنات بر خصومتش 
ارادهك ند. چه زودك ه دست حق بر زمينش 

زند و عاقبتش را در دو جهان تباهك ند.

الا اي فرمانفرما! فرمانبران تو از دو 
صـف بيرون نيستند يا مسـلمانند 
كـه با تـو يك يكـش و يـك دين 
دارند و يا پيرو مذاهب بيگانه كه با 
تو هـمنوع و همجنس‌اند. اي بشر! 
آنها هم بشرند همچنانك‌ه تو را در 
زندگي لغزشي در پيش است، آنها 
نيز بدون لغزش نخواهند بود. پس 
بايد با آن ديـده در آنان بنگري كه 
توقع داري خـداوند در تو بنگـرد. 
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به قلم: قهرمان مرادي، مستشار دادگاه تجديد نظر نظامي استان تهران
بازخوانی يك پرونده جنايي

در ساعت 6:00 صبحي ك روز پاييزي، جسد 
مـردي در داخل زباله‌هـا دري ك محـوطه 
خاكـي توسط رهـگذريك شـف و موضوع 
تلفني به پاسگاه انتظامي محل اطلاع داده 
مي‌شود. مأمورين پاسگاه، بلافاصله در محل 
كـشف جـسد حاضر شـده و پس از تأييد 
موضوع جنايت، مراتب را به بازپرس ويژه 
قتل گزارش مي‌نمايند. دقايقي بعد، بازپرس 
امر جنايي همراه با مأمورانك شف جرايم، 
تشخيص هويت و پزشكي قانوني در محل 
حاضر شده، جسد و محل را معاينه و مبادرت 
به تهـيه فـيلم و عـكس، تصـويربرداري و 
آثاربرداری مي‌نمايند. جسد متعلق به مردي 
است حـدوداً 30 ساله، لاغر اندام، قـد بلند، 
داراي مو و سبيل، بدون ريش، سياه چهره، 
بدونك فش و جوراب با زیرپیراهنی سفيد، 
زير شـلوار و لبـاس زير طـوسي، سردي و 
سفتي جسد شروع شده و احتمالاً 7 ساعتي 
از مرگ وي مي‌گذرد. جراحت‌هاي عميق و 
نوعاك شنده در سر و صورت مقتول مشهود 
است. آثاري از درگيري در محل مشاهده 
نمي‌شود و قتل در محلك شف جسد اتفاق 
نيفتاده بلكه جـنازه را به اين محـل انتقال 
داده و رهايشك رده‌اند. بازپرس ويژه قتل 
و مأمـورينك شـف جـرايم پس از بررسي 
موضوع فرضيه‌هاي مختلفي را مطرح و در 
جمع‌بندي به اين نتيجه مي‌رسند صاحب 
همراهش  هويتي  مدرك  هيچ  جسدك ه 
نيست بايد در محـل استراحتـش به قـتل 
رسيده باشد و بسيار بعيد استك ه قاتلي ا 
قاتلين، بعد از قتل، لباس مقتول را از تنش 
بيرون آورده باشند. جنازه به پزشكي قانوني، 
جهت تعيين علت قطعي مرگ منتقل و 
و دستگيري  و شناسايي  تخليه مي‌گردد 
قاتلي ا قاتلين در دستورك ار مأمورين قرار 

مي‌گيرد.

از طرفي در سـاعت 9:00 صبح روزك شف 
جسد، زني به نام سميرا به پاسگاه انتظامي 
محل سكونت خود مراجـعه و با ارائهي ك 
قطـعه عكـس، مدعي مفـقودي شوهرش 
به نام بيژن مي‌شـود و مي‌گـويد بيژن از 
ديروز صبحك ه به محلك ارش رفته ديگر 
به خانه برنگشته است و ديشب تا دیروقت 
منتظرش بوده و با خود فكرك رده شايد باز 
هم به‌اتفاق دوستانش بيرون و تفريح رفته 
باشد. به چـند تن از دوستانش زنگ زده و 
پيگيرش شده و آنها حضورش در محلك ار 
را تأييدك رده‌اند؛ اما بعد از تعطيلي شركت 
هیچ‌کس از او خبر ندارد. در پاسگاه انتظامي 
محل براي بيژن پرونده مفقودي تشكيل و 
با اخذ مشخصاتك امل او، استعلامات لازم 
از مبادي مربوط به عمل مي‌آيد و سميرا 
به پزشكي قانوني معرفي مي‌گردد تا اجساد 
مكشوفه مجهول‌الهويه را ملاحظه و نسبت 
به شنـاسايي احـتمالي شـوهرش در بيـن 
اجساد اقدام نمايد. سميرا جسد همسرش 
را در بين ساير اجساد شناسايي و با گريه 
و زاري و شيون و ناله و به سـر و سینه‌زنان 
مي‌گويد:ك دام بي‌پدر و مـادر تو را به اين 
روز انداخـته وك شتـه اسـت! مگر تو چـه 
كرده بودي؟! چهك سي من را سیاه‌بخت و 
بچه‌هايم راي تيم گذاشت و ... پزشكي قانوني 
مركز، علت قطعي مرگ بيژن را شكستگي 
جمجمه، خون‌ريزي مغزي و پارگي عروق 
قلب در اثر اصابت جسمي شبيه چكش و 
شيء برنده‌اي شبيه چاقو، تعيين و جواز دفن 
به نام مقتول صادر مي‌نمايد. با احراز هويت 
جسد مكشوفه )بيژن(ك ه به نظر مي‌رسد 
در محل اسـتراحتش مثل خـانه به قتل 
رسيده باشد، تحقيق و بازجويي از همسرش 
سميرا آغاز مي‌شود. در تحقيقات به عمل 
آمده سميرا مدعي مي‌شودك ه بيژن ديروز

صبح مثل هميشه به محلك ارش رفته و 
ديگر برنگشته است و دوستانش حضور او در 
محلك ار تا ساعت چهار بعدازظهر را تأييد 
مي‌نمايند و بعد از آن خبـري از او ندارند. 
تحقيقات محلي محسوس و غير محسوس 
حـكايـت از آن داردك ه بيـژن را در غـياب 
همسرش سميرا با زنان مختلف و در حال 
ورودي ا خروج از آپارتمان ديده‌اند. سميرا در 
مظان اتهام قتل قرار مي‌گيرد و ارتباطات و 
مراودات وي بررسي مي‌شود. از سميرا سؤال 
مي‌شود ديشـبك ه بيـژن به خانه نيامده 
به چهك ـسيي ا چهك سـاني وي ا بهك جاها 
زنگ زده اسـت؛ او نام دو تن از دوستان و 
همكاران شوهرش را مي‌دهد و مي‌گويد به 
مادر بيژن هم تلفنك رده؛ اما چون شوهرش 
چهار سال پيش فـوتك رده و به تنهايي 
زندگي مي‌كند و مریض‌حال است چيزي 
نگفته است، بدون اينكه سميرا متوجه بشود 
تمامي تماس‌هـاي او رصد شـده و در بين 
تماس‌ها، شماره تماسي به دست مي‌آيدك ه 
حداقل 20 بار باي كديگر در تماس و مكالمه 
بوده‌اند. سمـيرا در خصـوص تماس با اين 
شماره و تماس متقابل، راه فراري ندارد و 
به راحتي مي‌پذيردك ه صاحب شماره تلفن 
مورد نظر از دوستانش به نام نادر مي‌باشد 
و به خاطر نگراني از نبود شوهرش بيژن، 
چندين بار بهي كديگر زنگ زده‌اند. بررسي‌ها 
نشان مي‌دهدك ه سميرا با نادر در روزها و 
هفته‌هاي گذشته همك ه هنوز بيژن زنده 
بوده در ارتباط و مراوده بوده است. محل 
سكونت نادر از طريق شماره تلفن همراهش 
شناسايي و پس از تعـقيب و مراقبت‌هاي 
لازم، بدون اينكه از علت دستگيري و نوع 
اتهامي ا اتهاماتش به جهت اهميت قضيه، 
چيزي بگويند دستگير و به ستاد عملياتي 
ويژهك شف جرايم منتقل مي‌گردد. سميرا و 

مسير  انحرافي
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نادر به اتهامات مشاركت در قتل عمد بيژن 
و ارتكاب فعل حرام بازداشت و تحقيقات 
ادامـه مي‌يـابد. نادر در تحـقيقات مدعـي 
مي‌شود از هيچ چـيزي خبر ندارد و فـقط 
دوست سميرا بوده است. مأمورين از نادر 
مي‌خواهند در مواجهه حضـوري با سميرا 
فقط و فقطي ك جـمله بگويد و آن اينكه 
من در رابطه با خودمان و بيـژن همه چيز 
را گفته‌ام شما هم بگوييد! بين سميرا و نادر 
مواجهه حضوري برقرار و سميرا با ديدن نادر 
رنگ خود را مي‌بازد و نادر به او مي‌گويد من 
همه چيز را گفته‌ام شما هم بگوييد. اين دو 
نفر ازي كديگر جدا شده و سميرا به فكر فرو 
مي‌رود، مأمورين به او فرصتك افي براي فكر 
كردن مي‌دهند و بعد سكوت را مي‌شكند و 
مي‌گويدك ه مي‌خواهد حرف بزند وي ك نخ 
سيگار مطالبه مي‌كند و بعد مي‌گويد: آقاي 
بازپرس بنويسيد. در اين لحظه بغضك رده 
و گريه‌اش مي‌گـيرد و بعد مي‌گـويد عامـل 
همه بدبختي‌هاي من پدر و مادرم هستند. 
آنها بودندك ـه من را به زور به عقـدك سي 
كه دوستش نداشتم و عاشقش نشده بودم 
درآوردند و به خواسته‌هاي من توجه نكردند. 
در دو سال زندگي مشترك با بيژن سوختم 
و به خاطر آبروي خانواده‌ام ساختم.ك متر از 
يك ماه بودك ه ديپلم گرفته بودم و 18 سال 
بيشتر نداشتم. اصرار‌هاي پدر و مادرم باعث 
شدك ه به خواستگاري بيژن پاسخ مثبت 
بدهم و برخلاف ميل و رغبت باطني‌ام در 
پاي سفره عقد با او بنشينم. دختر ساده‌لوح 
و چشم و گوش بسته‌اي بودم و چيزي از 
زندگي مشترك نمي‌دانستم و از آن دسته 
دخـتراني نبودمك ه چـند تا دوسـت پسر 
داشـته باشند. پدر و مادرم بر اين عقـيده 
بودندك ـه دخـتري ا پـسر بايد زود ازدواج 
كنند و بروند و سر و سامان بگيرند. شوهرم 
بيژنك ارمندي ك شركت خصوصي بود و 
هر از چندگاهي هم به مأمـوريت مي‌رفت 
و درآمدش هم خوب بود؛ اما من چون با 

ميل و رغبت با بيژن ازدواج نكرده بودم و 
ازدواج با او به من تحميل شده بود از زندگي 
با وي رضايت نداشتم. گذشت شش سال 
از زندگي مشترك و وجود دو فرزند پسر و 
دخترك ه حاصل ازدواجمان بود هم نتوانسته 
بود عشق و علاقه و محبت من را نسبت به 
بيژن بيشترك ند؛ اما اعتراضي هم نمي‌كردم 
نوعي  به  و  نداشتم  بيژن  بهك ار  وك اري 
مي‌سوختم و مي‌ساختم و از ديدن زندگي 
ديگران و شوهران دخترهاي هم سن و سالم 
حسرت مي‌خوردم. دو سال بعد از ازدواج با 
بيژن پدرش فوتك رد. اوي ك خواهر داشت 
كه ازدواجك رده بود و مادرشك ه به تنهايي 
زندگي مي‌كند. بيژن به بهانه‌هاي مختلف 
و با عنوان اينكه به مادرشك مكك نم من 
را از خـانه دور مي‌كـرد و پنجشنبه‌ها من 
را به خانه مادرش مي‌فرستاد و روز جمعه 
خودش مي‌آمد من را برمي‌گرداند. از روزي 
كه زندگي مشتركمان با بيژن شروع شد 
احساس مي‌كردم او در حال خيانت به من 
است به همين خاطر هميشه از بيژن نفرت 
داشتم؛ اما چاره‌اي جز صبر و تحمل نداشتم 
و احساس تنهايي آزارم مي‌داد.ي ك روز با 
خودم فكرك ردمك ه چرا بيژن اين همه اصرار 
داردك ه من حداقل هفته‌ايي ك‌بار به منزل 
مادرش بروم و شـب را هم بمـانم وك مك 
حالش شوم، از طرفي بعضاً هم همسايه‌ها 
با گوشه وك نايه و غيرمستقيم به من گفته 
بودندك ه مواظب شوهرت باش. تا اينكهي ك 
روز مقـدمات رفتن به منـزل مادر بيژن را 
فراهمك ردم؛ اما نرفتم وك مينك ردم و بيژن 
را پاييدم. سر شـب آن چـيزي را ديدمك ه 
نبايد مي‌ديدم. بله بيژن باي ك زن خياباني 
خنده‌كنان و قهقهه‌زنان آمدند و وارد خانه‌ام 
شدند. فهـميدمك ه بيژن هفـته‌ايي ك‌بار 
من را به دنبال نخود سياه مي‌فرستاده و 
متأسفانه زنان و دختران خياباني را در غياب 
من وارد حريم خصوصي‌مان مي‌كرده و هيچ 
ابايي هم از همسايه‌ها ندارد. من هم تصميم 

گرفتم مثل خودش باشم. در ساعات پاياني 
يك شبك ه بيژن در خانه نبود شماره‌اي 
را گرفتـم تا با صـاحب آن درد دلك ـنم و 
كمي سبك شـوم. آن طرف خط، نادر بود 
كه گوشي را برداشت. من از بدبختي‌هايم و 
اينكه شوهرم را دوست ندارم به او گفتم و 
درد و دلك ردم، نادر هم حرف‌هايم را گوش 
كرد و خيلي مؤدب صحبت مي‌كرد و جوابم 
را مي‌داد. احساسك ردم او را از سال‌ها قبل 
مي‌شناسم و نديـده و نشناختـه عاشقش 
شـدم و در پاركي قرار ملاقـات گذاشتيم و 
به ملاقات هم رفتـيم و در همـان جلسه 
اول مجذوب هم شديم و بعد ملاقات‌ها و 
ارتباطات ما بيشتر و بيشتر شـد. من هـم 
همان مسيري راك ه بيژن رفته بود رفتم و 
نادر را در غياب او به حـريم خصوصي‌مان 
راه دادم و فراتر از آن از ارتباطاتمان فيلم 
و عكس هم تهيهك رديم تا در نبودي كديگر 
در پيش هم استفادهك نيم!ي ك روز بيژن 
بدون اينكه متوجه باشم گوشي تلفن من را 
چكك رده و متوجه ارتباط با نادر شده بود. 
دعواي سختي با منك رد و گفت بايد نادر را 
به من نشان بدهي و اگر نشان ندهي موضوع 
را به خانواده‌ات گفته و فيلم و عكس‌ها را هم 
نشانشان خواهم داد و تهديد به مرگك رد. 
من هم به او گفتم فيلم و عكس‌هاي خودش 
را هم نشان بدهد، من همان مسيري را رفتم 
كه تو رفته بودي و مي‌رفتي! و موضوع را با 
نادر در ميان گذاشتم و به خاطر جلوگيري 
از تبعـات و تالي فاسد قضـيه با مشاركت 
هـم بيـژن را در زمـانيك ه خـواب بود بـه 
قتل رسانديم و جسدش را حملك رده در 
محلك شف جسد رهاك ـرديم و بعد بقيه 
ماجرا! نادر هم اعتراف مي‌كند و هر دو نفر 
تحت‌الحفظ به زندان معرفي مي‌گردند تا در 
آينده‌اي نه چندان دور محاكمه و به سزاي 

عمل ننگينشان برسند.
هرگونه تشابه اسمي و با افراد حقيقي 
71و حقوقي صرفاً تصادفي و اتفاقي است.
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